
سوداگران قرن

نویسنده:  بصیرشفق



شناسنامه

نام کتاب: سوداگران قرن

نویسنده: بص�ی شفق

ویراستار: داک�ت یعقوب یسنا

چاپ نخست: اپریل ۲۰۲۳

برگ آرا�ی و چاپ: انتشارات شاهمامه، هالند

info@shahmama.com



3



4



5

یا داشت دوکتور یعقوب یسنا بر داستان سوداگران قرن

داســتان ســوداگران قــرن نوشــته‌ی بصــری شــفق از داســتان‌های اســت‌که بــا واقعیــت 

ــای  ــم جنگ‌ه ــه می‌دانی ــاط دارد. هم ــادی در افغانســتان ارتب ــیب و جه جنگ‌هــای مذه

مذهــیب و جهــادی از دوره‌ی مجاهدیــن تــا دوره‌ی جهادگــران طالبــان بیش‌تریــن آســیب را 

 ،
گ

 و جمعــی مــردم افغانســتان زده و زیرســاخت‌های فرهنــی
گ

 فــردی، خانــواد�
گ

بــر زنــد�

، اخــا�ق و اجتماعــی را از بنیــاد در افغانســتان ویــران و دچــار فســاد و تباهــی  آمــوز�ش

کــرده اســت. 

د کــه در مســری کابــل- ایــن داســتان، واقعیــتِ قصــه و ماجــرا را از روی‌دادهــای می‌گــری

ــه از  ــر تعریفی‌ک ــواده‌ی افغانســتا�ن رخ داده اســت. داســتان بناب ــک خان ــر ی ــاد ب جلال‌آب

ــه‌ی  ــه حادث ــده، بلک ــاخته نش ــنده س ــط نویس ــا توس ــود دارد، کام ــتا�ن وج ــات داس ادبی

ــا  محــوری داســتان، واقعــی اســت و بــه ایــن حادثــه‌ی محــوری پرداختــه شــده اســت ت

ــت شــود.  ــوان داســتان ثب به‌عن

داستان از چند چشم‌انداز می‌تواند قابل اهمیت باشد: 

یــک از ایــن نظــر این‌کــه بخــیش از ســتم تاریخــی جهادی‌گــری به‌ویــژه ســتم 

جهادی‌گــری گــروه جهــادی حــزب اســامی حکمت‌یــار را روایــت می‌کنــد کــه چگونــه ایــن 

گــروه و دیگــر گــروه هــای مجاهدیــن بــه آزار و اذیــت شــهروندان افغانســتان در مســری 

ن نوشــته‌های نباشــند، ســتم‌های گروه‌هــای  کابل-جلال‌آبــاد می‌پرداختنــد. اگــر چنــنی

ن گــروه حکمتیــار باجمعــی از گــروه هــای جهــادی بــود  جهــادی فرامــوش می‌شــوند. همــنی

ی محــل ملــی و نظامــی فــری می‌کردنــد و می‌گفتنــد کابلی‌هــا  کــه بــر کابــل بــدون درنظرگــری

همــه کمونیســت و کافرنــد. 
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دوم از ایــن نظــر مهــم اســت‌که چگونــه آدم‌فروشــان و قاچاق‌بــران انســان بــا 

ــد،  ــه دام می‌اندازن اســتفاده از احساســات مذهــیب خانواده‌هــا، افــراد و خانواده‌هــا را ب

طوری‌کــه شــخصی بنــام جانــدل بــا اســتفاده از احساســات مذهــیب خانــواده‌ی قــدوس   

را بــه دام انداختــه اســت. متاســفانه از دوره‌ی جهادی‌گــری گروه‌هــای اســامی تــا هنــوز 

خانواده‌هــای افغانســتان بــه دام آدم‌فروشــان و قاچاق‌بــران انســان می‌افتنــد و توســط 

ــا  ــی از صده ــتان ی ــن داس ــت ای ــوند. در حقیق ــت می‌ش ــه دس ــت ب ــران دس ــن قاچا‌ب ای

ــه‌ی دیگــر  ــه‌ی قاچــاق انســان افغانســتا�ن اســت‌که ثبــت شــده، امــا صدهــا حادث حادث

ــده‌اند.  ــوش ش ــده و فرام ــده نش دی

ســوم از ایــن نظــر مهــم اســت‌که چگونــه افــراد بــا ادعــای دیــن‌داری بــر مــردم ســتم 

ــا پرســش  ــد. ام یعــت انجــام می‌دهن ــن و �ش ــق دی ــرای تطبی ــن ســتم را ب ــد و ای می‌کنن

ن اســت‌که ایــن افــراد انجــام می‌دهنــد یــا تفــاوت دارد.  نویســنده ایــن اســت‌که دیــن همــنی

نویســنده ایــن پرســش را بــاز می‌گــذارد تــا خواننده‌هــا بیندیشــند و خــود شــان پاســخ را 

ــدا کنند.  پی

ــه،  ــنده در مقدم ــه نویس ــد ک ــته باش ــت داش ــد اهمی ــر می‌توان ــن نظ ــارم از ای چه

ــد و غــری مســتقیم پرســش‌های   مطــرح می‌کن
گ

ــد� ــن‌داری و زن ــاره‌ی دی دیدگاهــی را در ب

 ارایــه می‌کنــد و 
گ

انتقــادی زیــادی را در بــاره‌ی دیــن‌داری و نــوع نگــرش دیــن‌داری بــه زنــد�

ایــن دیــدگاه را در داســتان و در رفتــار عمــی افــراد دیــن‌دار و مذهــیب نشــان می‌دهــد کــه 

د بــه جامعه‌شــناسی دیــن‌داری و مذهــیب جامعــه‌ی افغانســتان  به‌گونــه‌ای ارتبــاط می‌گــری

و انتقــاد از ایــن گونــه دیــن‌داری. 

ــد و  ــدوس می‌گذرن ــواده‌ی ق ــای خان ــر اعض ‌که ب ــتم‌ها�ی ــه س ــی هم ــا وصف ــتان ب داس

انــش دچــار سرنوشــیت شــوم می‌شــوند،  قــدوس و یــک فرزنــدش کشــته می‌شــوند و دخ�ت

 واقعی انســان 
گ

امــا پایــان خــو�ش دارد و نویســنده خواســته حداقــل از شــومی‌ها و رنــج زند�

افغانســتا�ن در داســتان بکاهد و با انســان افغانســتا�ن و به ویژه با شــخصیت‌های داســتانش 

هــم‌دلی کنــد و سرانجــام خــو�ب را پیــش روی شــخصیت‌های داســتانیش قــرار دهــد. 

دوکتور یعقوب ))یسنا((
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مقدمه و شرح موضوع 

ح درد اشتیاق  حه از فراق    تا بگویم �ش حه‌�ش سینه خواهم �ش

وع میکنیــد خدمــت شــما  خواننــدگان گرامــی درود: قبــل ازینکــه بــه خوانــدن کتــاب �ش

عزیــزان عــرض شــود کــه   آنچــه از زبــان شــخصیتهای داســتان خــارج شــده اســت  توســط 

نویســنده نقــا بازگــو شــده اســت گهگاهــی بعــضی از شــخصیتهای داســتان شــاید بعضــا 

کفرگــو�ی کــرده باشــند لطفــا چســپ نزنیــد و تــا اخــری مطالعــه بفرماییــد و در موقعیــت 

یــد هیــچ فــردی از شــخصیتهای داســتان مردمــان غــری عقید�ت نیســتند. شــخصیتها قرارگ�ی

 ایــن کتــاب کــه در دســت شماســت، روایــت و قصــه‌ی غم‌نامــه‌ی سرنوشــت یــی از 

هــزاران خانــواده‌ی افغــان اســت‌که ایــن خانواده‌هــا از نیمــه‌ی دوم قــرن بیســت تــا اکنــون 

‌هــا  ــا�ن گزافه‌‌گو�ی  انــد. متاســفانه هــزاران خانــواده‌ی افغــان قرب
گ

دچــار سرگــردا�ن و آوار�

ــارک و دیموکرا‌سیخواهــان خون‌خــوار و  ــب اســام مب ــدروان مکت و خودخواهی‌هــای تن

ــم شــده‌اند.  ظال

ایــن کتــاب در حقیقــت قصــه‌ی جنایــات خیــی از جنایــت‌کاران اســت، امــا از این‌کــه 

ــان  ــورت رم ــه ص ــر ب ــاب بیش‌ت ــن کت ــد، ای ــا دیده‌ان ــر م ــه خواه ــتم را س ــن س زیادتری

ــاب  ــن کت ــت. در ای ــه اس ــر پرداخت ــه خواه ــن س ــت ای ــه سرنوش ــی ب ــی و تاریخ اجتماع

می‌خوانیــد کــه چــه جنایــات و مظالــم عظیمــی زیــر نــام دفــاع از اســام و پیاده‌کــردن 

ن و فرزنــدان اصیــل ایــن مــرز وبــوم صــورت گرفتــه و در ایــن  نظــام دیموکــراسی بــا مومنــنی

غم‌نامــه خواهیــد خوانــد کــه  قدســیه دخــرت جــوان چگونــه می‌توانــد در برابــر این‌همــه 

مظالــم اجتماعــی مبــارزه کنــد و عشــق و شــهوت را از هــم جــدا بدانــد. 



8

رفتــار و نگــرش و بینــش نادرســیت را کــه ســتم‌گران در ایــن کتــاب انجــام می‌دهنــد، 

 و خجالــت عظیم را 
گ

منــد� متاســفانه زیــر نــام دفــاع از اســام اجــرا می‌کننــد، بنابراین �ش

بایــد کســا�ن بکشــند کــه مدافعــان دروغ اســام انــد و از اســام اســتفاده‌جو�ی می‌کننــد.

ــزرگ و وســیع اســت،  ــان ب ه‌ی عشــق چن ــم، امــا گســرت مــا عشــق را فرامــوش کرده‌ای

 در کیفیــت هــرن وکــردار انســان ببــار 
گ

 واقعــی مــا پیــاده شــود انقــاب بــزر�
گ

اگــر در زنــد�

خواهــد آورد. در ایــن کتــاب از معرفــت و دیدگاه‌هــای مختلــف دربــاره‌ی شــهوت  ســخن 

د. ایــن اشــتباه اســت‌که  ن عشــق و شــهوت را�ن تفکیــک صــورت بگــری گفتــه می‌شــود تــا بــنی

ــوان  ــد و انســان و حی ــی می‌دانن ــا عشــق ی ــل را ب ــی و تولیدمث انســان‌ها رابطــه‌ی جن

ــان‌ها  ــا انس ــه ای بس ــد ک ــان آگاه می‌نال ــا انس ــود، ام ــان می‌ش ــرد هم‌س ــن عمل‌ک در ای

ذره‌ای از فضیلــت عشــق نداننــد و درکی از کیفیــت و مفهــوم عشــق ندارنــد و شــهوت‌را�ن 

ــوق  ــه مخل ــق و محبــت ب ــادتِ خال ــد. درحالی‌کــه عشــق عب وهــوس‌را�ن را عشــق می‌نامن

ِ چشــمِ حیلــه، مکــر و فریــب بــه ســینه و باســن زن‌هــا. 
ن رســتگار خداونــد اســت نــه دوخــنت

ــر  ــت؛ جوه ‌س ــر آسما�ن ــق جوه ــت، عش ‌س ــرای زندگا�ن ــو�ی ب ــم زناش ــد بدانی ــن را بای ای

ن بــه اصــل اســت: »هرکــی کــو دور  عشــق از دیــد مولانــا همانــا رســیدن و توصل‌جســنت

مانــد از اصــل خویــش/ بازجویــد روزگار وصــل خویــش« تنهــا ک‌سیکــه در ایــن غم‌نامــه 

از اصــل خودشــناسی و خداشــناسی نســبتا اطــاع دارد، قدســیه واعضــای خانــواده قدوس 

اســت. دیگــران هیــچ اطلاعــی از خودشــناسی و خداشــناسی ندارنــد و بنــده‌ی آز، شــهوت 

و نفــس خویــش انــد.

ــت بعــد  ــان عیســویت و یهودی وان ادی ــری ــه پ ــه چگون ــد ک ــه می‌خوانی ــن غم‌نام در ای

ــارک در ایــن کشــور  ــرای دفــاع از اســام مب ــور 1357 ب ــای ث ــه اصطــاح کودت از وقــوع ب

ــرش  ــوق ب ــاع از حق ــا ماســک‌های دف ــوده ب ــدم رنجــه فرم بلاکشــیده از دورهــای دور ق

یــا به‌خاطــر اعــای کلمــت الله هــزاران انســان را در دهــان تــوپ وتفنــگ پرانــده و فــدای 

‌ناپذیر بایک‌دیگــر و  اســام مبــارک کــرده انــد. درحالی‌کــه ایــن طایفــه خــود عقایــد آشــیت

وان ایــن دیــن دارنــد، امــا بــرای دفــاع منافــع شــخصی و کشــوری شــان در افغانســتان  پــری

سرازیــر شــده تــا مجاهدیــن کــرام را در آرمــان به‌اصطــاح مقــدس شــان هــم‌کاری 

ــط  ــف توس ــای مختل ــور را بنام‌ه ــن کش ــراد ای ــن اف ــن دانش‌مندتری ــد و مجاهدی نماین
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تحریک‌های‌شــان به‌اصطــاح گروپ‌هــای مجاهدیــن و پروانه‌هــای دیــن محمــد)ص( 

سربریدهم‌انــد، مکاتــب، دانشــگاه‌ها، شــفاخانه‌ها و پل‌هــا را بــه آتــش کشــیده‌اند. 

ن  زایمــان زنــان حاملــه را بــه تماشــا نشســته‌اند و صدهــا جنایــت دیگــر کــه قلــم از نوشــنت

ن اســام در افغانســتان انجــام داده‌انــد. آن عــار دارد، ایــن طایفــه بنــام مدافعــنی

ن رســم و رواج و فرهنــگ مــردم در  ز بــا نادیده‌گرفــنت متاســفانه دموکرا‌سیخواهــان نــزی

ــا اندازه‌ای‌کــه  ‌کــردن انســان‌های دانش‌منــد دســت بــالا داشــتند، ت ن و زندا�ن فــرار وکشــنت

بــه صدهــا هــزار انســان را فــرار دادنــد و هــزاران انســان را در ســلول‌های زنــدان پلچرخــی 

زنــدا�ن و شــب‌هنگام در پولیگون‌هــای مــرگ به‌طــوری دســته‌جمعی بــه شــهادت رســانده 

و زیــر من‌هــا و خروارهــا خــاک نموده‌انــد کــه ده هــا هــزار خانــواده تــا امــروز مرده‌هــای 

ــد.  ــان را نیافته‌ان دوستان‌ش

حیف می‌آید مرا کاین دین پاک      در میان جاهلان گردد هلاک

ــا  ــه حتم ــد ک ــدگان گرامــی تصــور می‌کنن ــا خوانن ــا شــنیدن لفــظ ســوداگران مطمین ب

ــن  ــزان م ــه عزی ــا ن ــرد، ام ــد ک ــر را مرورخواهن ــد تاج ــا چن ــک ی ــای ی ــتان موفقیت‌ه داس

این‌طــور نیســت بــا ایــن تاجــرا�ن کــه در ایــن کتــاب معــر�ف می‌شــوید همانــا دوکانــداران  

ن حرفــه را دارنــد و بــا  وتاجــران ایمــان، عقیــده و دیــن انــد کــه در طــول ســالیان درازهمــنی

ــد.  ــم کرده‌ان ــادی فراه ــت‌آوردهای م ــود دس ــرای خ ــت‌آور ب ــتم‌گرانه و خجال ــای س کاره

ــدی در  ــه‌ی خــود راه‌کارهــای جدی ــه نوب ــا هریــک ب امامــان مســاجد و شــیخ‌های تکای

اســام کشــف نموده‌اند.درعیســویت میتوانیــم بگوییــم کــه کتــاب مقــدس دوبخــش دارد 

عهــد قدیــم وعهــد جدیــد، امــا برعکــس شــیخ‌ها و امامــان مــا اســام را بــه طــرف دوران 

ــا از روشــن‌فکران و بلنداندیشــان در جامعــه  ــد و هــرگاه ی‌کیدوت حجــر عقب‌گــرد می‌دهن

قــد علــم نماینــد، خــروس دهکــده را سر می‌برنــد.

‌چــاره و مظلوم افغانســتان همیشــه  ‌کــه در طــول تاریــخ دیــده شــده، مــردم �ب تــا جا�ی

ــر  ــا بناب ــده‌اند ی ــته ش ــه دور نگه‌داش ــا ب �ق تقریب ــرت ــدرن و م ــش م ــم و دان ــب عل از کس

 شــان نتوانتســته‌اند کــه درس 
گ

مشــکلات اقتصــادی و امنیــیت و نبــود مکتــب در محلی زند�

بخواننــد. درس خوانــدن بــه اقتصــاد و امنیــت و فرهنگ‌ســازی نیــاز دارد. امــا بدبختانــه 
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ن کشــوری اســت  مــردم افغانســتان به‌خاطــر قربــا�ن در راه اســام در ســطح جهــان اولــنی

ین خــود را فــدای اســام و  وعده‌هــای داده‌شــده توســط  کــه مــردم آن جان‌هــای شــری

اســام مقــدس بــرای بعــث بعدالمــوت )زنــده شــدن بعــد از مــرگ( می‌کننــد و به‌خاطــر 

نــد بــر خــود بمــب بســته و خــود را انتحــار   هفتــاد و دو حــور و شــماری از غلمــان حا�ض

‌�ب حوری‌هــای موعــود برســند.  کننــد تــا بــه �ب

ن در دنیــای بعــد از مــرگ  در قــرآن کریــم بــه صراحــت گفتــه شــده بــه شــهدا وصالحــنی

اب انتهــور داده می‌شــود.  ویــا بعث‌البعد‌المــوت بــرای مکافــات اعمــال شــان ســکس و �ش

ــناس را  ــدا ناش ــود وخ ــان خ ــتان امام ــوم افغانس ــف و مظل ی ــردم �ش ــاظ م ــن لح ــه ای ب

ن می‌داننــد و هــر حــرف آن‌هــا را بــه مثابــه‌ی قــرآن می‌پذیرنــد.  نماینده‌هــای خــدا در زمــنی

وقــیت کودتــای ثــور صــورت گرفــت مــردم مــا را کشــورهای هم‌ســایه بــه ویــژه پاکســتان 

زات نظامــی ایــالات متحــده‌ی امریــکا و وهــا�ب  و ایــران بــا هــم‌کاری جــدی مــالی و تجهــزی

هــای عــرب بــه وجــد آوردنــد تــا بکشــند یــا کشــته شــوند و ایــن سلسله‌کشــتار تــا فعــا 

ادامــه دارد و ملــت مظلــوم افغانســتان از ایــن طریــق خدمــت بــه تعــالی دین پــاک انجام 

می‌دهنــد. 

‌چــاره کــه جــز خــدا مــددگاری ندارنــد،  مــردم افغانســتان بــه ویــژه قــرش غریــب و �ب

همیشــه کوشــیده‌اند جــان خــود را فــدای نگه‌داشــت ایمــان و عقیده‌شــان کننــد، 

بــدون این‌کــه خــود را یــا جهــان را بشناســند ویــا ایــن را بداننــد کــه اصــا ایمــان چیســت 

وعقیــده‌ی خــوب کــدام اســت؟ آیــا اول خودشــناسی فــرض اســت یــا خداشــناسی؟ بعــد 

 امامــان مســاجد و تکایــا جــای هوشــیاری خــداداد قلب‌هاشــان را به‌واســطه‌ی 
گ

از ده ســال�

نــد و زهــر نفــرت علیــهِ انســان و انســانیت را به‌جــای هوشــیاری و عشــق در  تبلیــغ می‌گ�ی

ــر را  ــراد روشــن‌گر را ملحــد و انســان‌های دیگ ــد و شــماری از اف ــر می‌کنن قلب‌هاشــان پ

کفــار می‌نامنــد کــه متاســفانه جــای عشــق بــه خــدا و انســان را پُــر از نفــرت، دشــم�ن و 

ــن ســه مــورد تبلیــغ می‌شــود:  ــد و ای خشــونت می‌کنن

افکارخــودی: هرآن‌چــه از دیگــران شــنیدند یــا از محیــط فرا گرفتنــد آن‌را مفکــوره‌ی خود 

می‌دانندکــه خــود همانــا مــن ذهــین اســت و بــه همــان اکتفــا کــرده، تصــور می‌کننــد همــه 
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ز را می‌داننــد؛ چــزی

اجسام: مادیات از قبیل خانه‌ی لوکس، موتر لوکس، اپارتمان لوکس و...؛ 

خشونت: بغض، حسادت، کینه‌ورزی، دشم�ن با دیگران، تفوق طل�ب و... .

ن اســام وفادارتریــن مــردم دنیــا  تصــور می‌کننــد و بــاور دارنــد در نگــه‌داری دیــن مبــنی

‌�ب حوری‌هــا زیســت  ن شــده اســت‌که بعــد از مــرگ بــا �ب هســتند، زیــرا بــرای آن‌هــا تلقــنی

‌چاره‌هــای  باهمــی دارنــد و همیشــه تــاش ورزیده‌انــد بــا حــوران انــار پســتان برســند. �ب

، عــاوه بــر این‌کــه خودشــان را قربــا�ن کردنــد و می‌کننــد، صدهــا  ‌خــرب ازخــود و از خــدا �ب

ز بــا انتحاروفــری هــای دوجانبــه  ، بانــوان و مــردان ریش‌ســفید را نــزی کــودک، جــوان، پــری

ــیش در  ــا�ب و داع ــان وه ن امام ــنت ــا گماش ــدروی ب ــغ تن ــور تبلی ــد. تن ن برده‌ان ــنی ــان از ب ش

ــن امامــان مســاجد معمــولا توســط جریان‌هــا و  مســاجد گــرم نگه‌داشــته می‌شــود و ای

شــبکه‌های اســتخبار�ت کشــورهای هم‌ســایه حمایــت و در افغانســتان فرســتاده می‌شــوند 

نــد.  ز تــا طبــق میــل شــان در تنــور افغانســتان نــان ب�پ

بعــد از نیمــه‌ی دوم قــرن بیســتم یعــین دقیــق بعــد از وقــوع کودتــای نافرجــام ثــور 

ــا حریفــش شــوروی  ــکا در �پ آن شــد ت ســال پنجــاه و هفــت، جهــان غــرب به‌ویــژه امری

ــا ناخواســته هجــوم آورده بــود بــه زانــو درآورده و  وقــت را کــه در کشــور مــا خواســته ی

ان کننــد. امریــکا بــا اســتفاده  شکســیت را کــه در ویتنــام  از روس‌هــا خــورده بودنــد، جــرب

ــر هم‌ســایه‌های افغانســتان  ــا هم‌دســیت پاکســتان و دیگ ــاد  و ب ــام جه ن بن از مســلم�ی

ن اســام را تقویــت کــرده و تبلیــغ صــورت گرفــت کــه اســام در خطــر  کوشــید مدافعــنی

اســت؛ چنان‌چــه در زمــان امــان‌الله مــردم پکتیــا و همــه مــردم را بنــام دفــاع از اســام 

تحریــک کردنــد تــا اســام را در کشــور مــا نگــه دارنــد ولارنس انگلیــس را منحیث مــا امام 

ن تــا مغز شــو�ی متــداوم درین  مســجد پــل خشــیت مجهــز باســاعت وکمــره موضف ســاخ�ت

ــا ســاح‌های  ــا را ب ‌چــاره‌ی کشــور م ‌ســواد و �ب ز مــردم �ب ــزی کشــور پابرجــا بماند.وحــالا ن

مــدرن بــه وســیله پاکســتان و ایــران تــا دنــدان مســلح ســاخته و در برابر دولــت به‌اصطلاح 

وع بــه جهــاد مســلحانه کردنــد. کمونیســیت �ش

ــالای  ــان را ب ‌ش ــکار کمونیس�ت ــتند اف ــان می‌خواس ــای امام ــد گروه‌ه ز مانن ــزی ــا ن روس‌ه
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‌ها  مــردم افغانســتان بقبولاننــد. بنابرایــن از هــر طایفــه‌ای خــود سرانه یا به تحریــک اجن�ب

ین‌شــان را از  ‌خــرب افغانســتان جان‌هــای ش�ی انســان‌های مظلــوم و از خــود و از خــدا �ب

دســت داده و از اســام مبــارک دفــاع کردنــد، امــا متاســفانه ایــن نــوع دفــاع بالاخــره شــکل 

ــن در �پ تقویــت اقتصــادی شــان  ــا کــه مجاهدی ــن معن ــه ای تجــارت را به‌خــود گرفــت. ب

برآمــده و اصــل دفــاع از اســام  شــکل تــازه یعــین تجــار�ت و بزنــی را به‌خــود گرفــت کــه 

ایــن شــیوه‌ی کار نه‌تنهــا در کشــور مــا بلکــه در همــه کشــورهای اســامی هم‌ســایه‌های 

ز بنــام اینکــه  مــا و همــه‌ی جهــان ذینفــع رواج پیــدا کــرد. ومجاهدیــن مبــارک کشــورمان نــزی

وع بــه زر  ت پیامــرب در جهــاد مــال غنیمــت را بــالای مجاهدیــن تقســیم میکردنــد �ش حــرض

انــدوزی کردنــد

ی از مناطقــی که نمیخواســتند  جزیه  ت پیامــرب اســام بعــد از بعثــت بــه پیامــرب  حــرض

فــت جهــاد دهنــد آنمــردم محــل را وادار میســاخت تا اســام مبــارک را قبول  بخاطــر پی�ش

ــاد  ــت جه ــه خاطــر تقوی ــول ســالانه ب ــه پرداخــت یکمقدارپ ــور ب آن مجب ــد در غــری نماین

ز از ایــن قبیلــه  بودندابتــدا مــردم عــرب به‌ویــژه طایفــه‌ی قریــش کــه خــود محمــد)ص( نــزی

بــود، در برابــر پیامــرب و یارانــش کــه وقــیت لات و منــات و عــذا ســه بــت بــزرگ وپــر درآمــد 

قریــش را از خانــه‌ی کعبــه بــه دور افگندنــد، قیــام کــرده او را ســخت اذیــت نمودنــد، حتا 

ت از نظرهــا پنهــان شــده و بالاخــره از مکــه‌ی معظمــه بــه مدینــه‌ی‌ منــوره مهاجر  آن‌حــرض

یــف فرمــا شــده،  ن زیــاد شــد دوبــاره بــه مکــه ت�ش شــد، امــا بعــد از این‌کــه تعــداد مســلم�ی

ت ابراهیــم را رونقی تــازه‌ای بخشــید و از خداوند کب�ی توســط  اث حــرض خانــه‌ی کعبــه مــری

ن  ن آیت‌هــای گرفــت کــه حــج نه‌تنهــا بــر عرب‌هــا بلکــه بــر همــه‌ی مســلم�ی ییــل امــنی ج�ب

ن فــرض گردیــده و حــالا ســالانه به‌تعــداد میلیون‌هــا نفــر از کشــورهای اســامی  کــره‌ی زمــنی

جهــان غــرض ادای فریضــه‌ی حــج بــه ســعودی و حجــاز، آن بیابــان ســوزان قبــی، بــه 

ســفر رفتــه بــه میلیاردهــا دالــر ســالانه عایــد خزانــه‌ی دولــت آل‌ســعود می‌شــود.

عنــاصر سســت عقیــده آنزمــان ایــن شــیوه برخــورد راتجــارت عقیــده و ایمــان  معنــا 

دادنــد کــه بایــد عقیــده و دیــن محمــد)ص( را همــه‌ی مــردم دنیــا از عــرب و عجــم قبــول 

ــوزی در  ــد و خانمان‌س ــای مزی ــا و جنگ‌ه ــه جنجال‌ه ــت ب ــا در نخس ــد، دقیق می‌کردن

خــود عــرب وکشــورهای هم‌جــوار مواجــه شــد زیراکــه لات یــا الــات نــام بــت یــا ایــزد 
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ــوده  ــو�ی در عــرب قبــل از اســام ویــی از ســه بــت مهــم مــورد پرســتش در مکــه ب بان

ز ذکــر یافتــه کــه از نظــر اعــراب دوره جهالــت بنام  اســت و نــام ایــن ســه بــت در قــرآن نــزی

ان الله بــه شــمار می‌رفتنــد و ســالانه مــردم از کشــورهای هم‌جــوار توســط اســپ و  دخــرت

شــرت غــرض تجــارت و ادای زیــارت آن بتهــا در مکــه آمــده، تجــارت می‌کردنــد کــه در آمــدی 

خــو�ب بــرای تجاربه‌ویــژه بــرای اعــراب مکــه داشــت.

 بالاخــره دیــن جدیــد توســط جناب‌محمــدص عالم‌گــری شــد، بــه ایــن معنــا کــه فقــط 

عقیــده‌ خــود وامــر خــدا  را بــالای مردم تطبیــق کــرده، اول مناطق عرب و بعدا کشــورهای 

جهــان یــی �پ دیگــر فتــح شــدند و مــردم کشــورهای فتح‌شــده یــا عقیــده‌ی خــود را عوض 

می‌کردنــد و عقیــده‌ی اعــراب را می‌پذیرفتنــد یــا بایــد جزیــه می‌دادنــد. کــه ایــن شــیوه کار 

را مجاهدیــن کشــور مــا بــه اشــتباه گرفتــه اســتدلال میکننــد کــه حقیقــت فــروش دیــن از 

ت  وع شــده اســت‌که شــاید منظــور حــرض ت رســول گرامــی �ش همــان آغــاز رســالت حــرض

ن بــوده اســت‌که توســط  رســول فــروش عقیــده و دیــن نبــوده، بلکــه تطبیــق فــرض عــنی

تری یافتــه اســت. ز وانــش .تطبیــق ایــن فریضــه در زمــان حــا�ض شــیوه‌ی خشــونت‌آم�ی پ�ی

ت محمــد)ص( مــرد جســوری بــود بــا دیــدن هــزاران کشــته‌ی کفــار آن‌ زمــان ویــا  حــرض

تســلیم شــدن شــان بــه اســام مبارک ســجده‌ی شــکرانه به‌جــا مــی‌آورد، زیــرا بعــد از فتح 

هــر منطقــه‌ای بایــد مــال ومنــال و زن‌هــای منطقــه‌ی که بــه زور فتح‌ میشــد بنــام غنیمت 

ز  بــه مجاهدیــن یعــین طــرف‌داران وجنگ‌جویــان محمــد رســول‌الله تقســیم می‌شــد و نــزی

ن شــیوه بدبختانــه در کشــور مــا  ن همــنی افتخــار تعمیــم دیــن خــدا را کســب می‌کردنــد. عــنی

رواج پیــدا کــرد، زیــرا مــردم را متعقــد کــرده بودنــد کــه بعــد از فــری هــر راکــت وکشــتار 

صدهــا انســان، مجاهدیــن کــرام ســجده‌ی شــکرانه به‌جــا آورده وخودهــا شــان را غــاذی 

ت پیامــرب نبــود و تنهــا مــال غنیمــت از آن  مینامیدنــد در حالیکــه ایــن شــیوه خاصــه حــرض

مجاهدیــن حــا�ض در جنــگ بــود و بــا تبلیــغ پــاداش اخــروی و غنیمــت دنیــا�ی هــر کــی 

علاقه‌منــد شــده بــود تــا بــا قُمندانــان جنــگ در جهــاد برونــد و ثــروت به‌دســت آورنــد و 

ز درج بــود اگــر کــی در جنــگ با دشــمنان دین  در پخــش عقیــده‌ی اســام مبــارک ایــن نــزی

 را خداونــد متعــال 
گ

محمــد)ص( کشــته می‌شــود شــهید اســت و بــرای شــهید پــاداش بــزر�

وعــده داده اســت. یعــین اگــر کــی شــهید می‌شــد خوش‌بخــت بــود، زیــرا در قــرآن کریــم 
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توســط آیت‌هــای متعــدد وعــده داده شــده کــه شــهدا را قصرهــای زریــن در بهشــت بریــن 

، آب‌هــای روان، زن‌های ســفیدروی  می‌دهــد کــه در جنــت یــا همانــا بهشــت جوهــای شــری

اب‌هــای انتهــور و حورهــای انــار پســتان می‌دهــد. وقــیت  بــا اندام‌هــای خیــی زیبــا، �ش

ــا شــاید  ــاری ی ــا ســینه‌های ان ــره ب ــن دخــرت باک ــاد و دو ت ــر شــهید می‌شــد هفت ــک نف ی

ســورین‌های بــزرگ )چــون در عــرب همــه‌ی زن‌هــا جســامت بــزرگ داشــتند( بــه اوشــان 

ــش  ــوزا�ن بی ــتان س ــرب ریگس ــره‌ی ع ــه جزی ــود. درحالی‌ک ــهوت داده می‌ش ــع ش ــرای رف ب

ــق بکشــند، هــزاران  ــه چــاه عمی ــدون این‌ک ــود، طبعــا جوی‌هــای آب سرد و شــفاف ب نب

نــوش و نعمــت خــوراکی مفــت  در بهشــت به‌دســت می‌آوردنــد. ایــن معجــزه بــود. ایــن 

گونــه وعده‌هــای رســول مبــارک هنــوز ســخت پابرجاســت. 

ییــل ملایکــه‌ی  نظــر بــه آیت‌هــای متعــدد در قــرآن کتــاب خداونــد)ج( کــه توســط ج�ب

ــن  ــا دی ت ت ز در حدیثــات آن حــرض ــزی ــود و ن ــام وحــی صــادر شــده ب مقــرب خــدا)ج( بن

ــرش و  ــی ن ــان ابراهیم ــه‌ی ادی ــر در جمل ــر دین‌هــای دیگ ــد اســام را در براب هــر کی جدی

د. یعــین پخــش کننــدگان دیــن  پخــش نمــوده و پــاداش عظیــم دینــوی و اخــروی میگــری

اب‌هــای خیــی نشــه‌آور  ی محمــد صاحــب، زنــان باکــره و انــار پســتان، �ش پــاک بــه رهــرب

ــده‌ها  ــا شهیدش ــدگان ی ــژه کشته‌ش ــه وی ــردن ب ــد از م ــل را بع ــری و عس ــای ش و جوی‌ه

ن خــود  تصاحــب می‌شــوند و در دنیــای مــادی بایــد مــال و منــال منطقــه‌ی فتح‌شــده را بــنی

بــه غنیمــت گرفتــه و تقســیم می‌کردنــد. ایــن تجــارت، تجــار�ت خیــی پــر در آمــدی بــود، 

اول این‌کــه هیــچ سرمایــه‌ای بــه کار نداشــت و دوم این‌کــه هریــک مــرد عــرب گرســنه شــاید 

‌هــای منقــول  کشــته و دل‌بســته‌ی مقاربــت جنــی بــود در جنگ‌هــا کوشــش می‌شــد دارا�ی

‌کــه شــوهران شــان را در جنگ‌هــا از دســت داده بودنــد  بــه تــاراج بــرده شــوند و زن‌ها�ی

ز مــال غنیمــت مجاهدیــن راه حــق بودنــد. نــزی

ز چــون هــزاران بــار مــردم مــا مســلمان‌تر    هســتند،   درکشــور عزیــز مــا افغانســتان نــزی

ــهرت  ــت ش ــم کمونیس ــه رژی ــه ب ــراسی ک ــدن دموک ــد از روی‌کار آم ــتند و بع آرام ننشس

ی  یافــت، مــردم و امامــان مســاجد و شــیخان تکایــا )تجــاران دیــن وعقیــده( بــا جمــع کثــری

‌رحمانــه‌ی  از هم‌ســایه‌های مســلمان مــان اعــم از ایــران و پاکســتان دســت بــه کشــتار �ب

ن امــوال دول�ت و شــخصی  ن هدایــت قــرآن و الســنت به غنیمــت گرف�ت مــردم مــا زدنــد و عــنی
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و تعــرض جنــی بــا جــرب و زور مبــادرت ورزیدنــد. در زمــان خلافــت خلفــای راشــدین در 

ــال آن  ــال و من ــدند م ــه‌آور می‌ش ــه حمل ‌ک ــر مملک�ت ــین در ه ــیب و دی ــای مذه جنگ‌ه

ز از اســام مبــارک ســوء اســتفاده  مملکــت را بــه غــارت می‌بردنــد، در کشــور عزیــز مــا نــزی

ت  ‌ســری ان هــر روز �ب صــورت گرفتــه،  مــال شــخصی و دولــیت بــه یغمــا رفتــه، زنــان و دخــرت

می‌شــدند بــا جــرب و اکــراه بــا ایشــان زنــا یــا حتــا لــواط صــورت می‌گرفــت. 

فرامــوش نبایــد کــرد کــه رژیــم کمونیســیت مــردم را آواره و مجبــور به ترک وطــن کردند، 

امــا فراری‌هایــا همانــا مجاهدیــن طبــق روایــات شــنیده از  مســلمانان قبــی عمــل کــرده، 

ن و تجــاوز بزنــان اســری شــده را حــق مســلم شــان دانســتند. در  چورچپــاول غنیمــت گرفــنت

ن وقــت بــود کــه کشــورهای هم‌ســایه و حتــا کشــورهای کفــری اشــک تمســاح ریختــه  همــنی

ز مجاهدیــن بــه پیش‌رفته‌تریــن ســاح‌ها مبــادرت ورزیدنــد و کشــور  در تســلیح و تجهــزی

مــا راه بهشــت و دســت‌یا�ب بــه حورهــای انارپســتان بــه همــه مــردم وکشــورهای اســامی 

 ، ن ــنی ــل چچ ــا اه ــرا�ن و بعده ، ای ــتا�ن ــر پاکس ــا نف ــه صده ــده، روزان ــا ش ــایه‌ی م هم‌س

‌دریــغ  ‌های �ب ‌با�ن عربســتان ســعودی و حتــا تاجیکســتا�ن از جهــاد مــردم افغانســتان پشــیت

و بلاعــوض کردنــد تــا از راه کشــور مــا بــه بهشــت رفتــه، بــه حــور و غلمــان برســند و در 

دازنــد.  بهشــت بــه ســکس ب�پ

ــدن سرگذشــت مــردم مــا اعــم از خواهــران، مــادران،  ــان مطالعــات و خوان در جری

‌چــاره  جوانــان وکهــن ســالان بــه ایــن نتیجــه رســیدم دنیــا مــا را تــا کــدام حــد محتــاج و�ب

کردنــد کــه دســت گــدا�ی مــا همیشــه دراز بــه ســوی کشــورهای هم‌ســایه و حتا کشــورهای 

ان  دوردســت بــود. گرچــه مــا در طــول ســالیان گذشــته و در تاریــخ عــادت نداشــتیم دخــرت

ــر  ــر را فخ ــتیم و فق ــروت و آزادی داش ــدن، ث ــا تم ــرا م ــم، زی ــور کنی ــه گ ــده ب ــا را زن م

نمی‌دانســتیم، امــا بــا تاســف ثــروت مــادی و معنــوی مــا را از مــا گرفتنــد، به‌جایــش فقــر، 

، خشــونت، عقــده، تعصــب، گریــه و گــدا�ی بــرای مــا آوردنــد.  ، مرده‌پرســیت پشــیما�ن

ــم باشــد و انســان  ــد ظال ــا چــه حــد می‌توان ــه طبیعــت ت ــت شــده ک ــه ثاب ــه هم  ب

ن انســان‌های  می‌توانــد تــا چــه حــد مــکار و فریــب‌کار باشــد و درک کــردم کــه ابلیــس همــنی

ابلیس‌خــو اســت و در لبــاس انســان چــه درنده‌هــا�ی پنهــان شــده کــه گاهــی نقاب‌هــای 
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ــت شــان  ــده شــده، چهره‌هــای اصــی وحشــت و بربری  انســان‌بودن شــان دری
گ

ســاخت�

 برایــم ثابــت شــد کــه چگونــه انســان‌ها توانســته‌اند 
گ

نمایــان می‌شــود. در ایــن ســفر زنــد�

ماســک‌های زیبــا و منقــیش از قــرآن و مقدســات بــر روهــای گندیده‌شــان بکشــند و چــه 

ز درک خواهیــد  جنایــا�ت را انجــام دهنــد. اگــر بــا مــن تــا آخــر داســتان باشــید، شــما نــزی

‌تریــن جانــور دنیــا  کــرد کــه وقــیت انســان از دایــره‌ی انســانیت عــدول می‌کنــد بــه وح�ش

ز بــرای صاحبــان اندیشــه ایــن سرگذشــت کمــک خواهــد کــرد کــه  تبدیــل می‌شــود و نــزی

چگونــه می‌تواننــد در شــناخت خــود موفــق شــوند. بیاییــد بــا مــن باشــید از آغاز تــا انجام 

داســتان مهاجــرت فامیــل قــدوس کــه بــه چــه نــوع جنایت‌هــا روبــه‌رو می‌شــوند و ببینیــد 

‌قمانــدن در دایــره‌ی اســام بــه کجاهــا می‌رســد و  کــه چگونــه یــک خانــواده به‌خاطــر با�

سرنوشــت بــا ایــن خانــواده چــه کارهــا می‌کنــد. برویــم سر اصــل داســتان: 

ه‌ی یکی از هــزاران خانــواده‌ی  ایــن کتــاب، مشــت نمونــه‌ی خــروار، بیان‌گر سرنوشــت تــری

ــت مســلم  ــه‌ای از واقعی ــه، قصــه و داســتان نیســت، نمون ــن غم‌نام افغــان اســت. ای

�ت بــرای تاریــخ  سرنوشــت مــا اســت. مــن خواســتم ایــن واقعیــت را بنویســم تــا پنــد و عــرب

مــا باشــد. اگــر ایــن واقعیــت را نمی‌نوشــتم، فرامــوش می‌شــد.  
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از یاد داشتهای بی بی حاجی

مهاجرت خانواده‌ی قدوس به پاکستان

قــدوس خــان مــردی خــو�ب بــود او در فاکلتــه‌ی حقــوق پوهنتــون کابــل به‌حیــث اســتاد 

درس مــی‌داد و وظیفــه و ســمت اســتادی داشــت، امــا عضویــت حــزب حاکم را نداشــت و 

از جانــیب هــم آرزو داشــت بــرای نگــه‌داری دیــن و عقیــده و ایمانــش بــه یــی از کشــورهای 

هــای  اســامی پناهنــده شــود و از طــرف دیگــر قــدوس تصمیــم داشــت از طریــق دف�ت

»یــو ان« کــه در پاکســتان موقعیــت داشــتند بــه یــی از کشــورهای اروپــا�ی و یــا آمریــکا�ی 

به‌حیــث پناهنــده پذیرفتــه شــود. بنابرایــن تصمیــم گرفــت فامیلــش را بــه پاکســتان انتقال 

دهد. 

ن بــه پاکســتان از طــرف دولــت وقــت جــرم پنداشــته می‌شــد. هــرگاه  در آن زمــان، رفــنت

ــوار  ــای دش ــق راه‌ه ــا�ن و از طری ــد پنه ــد، بای ــفر کن ــتان س ــه پاکس ــت ب ــی می‌خواس ک

ــه وســیله‌ی یــی از دوســتانش  ز ب ــزی به‌طــور قاچــا�ق ســفر می‌کــرد. لهــذا قــدوس خــان ن

بــا شــخصی بنــام جانــدل کــه عضویــت بانــد منفــور گلبدیــن قاتــل و آدم‌خــوار را داشــت، 

ارتبــاط پیــدا کــرده از وی خواســت تــا فامیلــش را کمــک کنــد تــا پاکســتان برســد. جانــدل 

خــود را بــرای قــدوس خــان مــردی خداپرســت معــر�ف کــرد بهرحــال حتــا می‌خواســت خــود 

ز مــردی خوش‌بــاور بــود، بــه  را در جملــه‌ی اولیــای کــرام معــر�ف بــدارد. اســتاد قــدوس نــزی

گفتــه‌ی او کــه یــک فــرد مســلمان اســت، بــاور کــرد.

قــدوس از ارتباطــش بــا جانــدل بــه خانمــش مرضیــه قصــه کــرد: مــردی را یافتــه اســت 

ــوهرش  ــرای ش ــدوس ب ــم ق ــد. خان ــک می‌کن ــتان کم ــه پاکس ــیدن ب ــا را در راه رس ــه م ک

ــه خــود دعــوت  ــار او را خان پیشــنهاد کــرد: اگــر این‌طــور اســت چــه نظــر دارد کــه یک‌ب

ــود  ــه خ ــب‌ها خان ــی از ش ــدل را ی ــت، جان ــش را پذیرف ــنهاد  خانم ــدوس پیش ــد. ق کن

دعــوت کــرد. خانــم قــدوس قابــی پلــو مــزه‌دار پختــه بــود. درجریــان نان‌خــوردن همــه‌ی 

اعضــای فامیــل قــدوس کــه شــش نفــر اولاد داشــت بــا خانمــش گفتنــد مــا می‌خواهیم به 
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پاکســتان برویــم، مثــل رســول خــدا کــه از مکــه‌ی معظمه بــه مدینــه‌ی منوره مهاجر شــد، 

مــا هــم می‌خواهیــم مهاجــر شــویم، شــما بــا مــا چــه کمــک کــرده می‌توانیــد. قــدوس 

خــان ابتــدا هریــی از اولادش ناصرجــان، جاویدجان، شــیما، ســیما، قدســیه وشــکیب را با 

در نظرداشــت ســن شــان معــر�ف کــرد. 

ان قدوس پیشــنهاد کرد:  جانــدل بعــد از مکــث کوتــاه و نظرانــدازی زیرچشــم بــه دخــرت

ابتــدا بایــد ســه دخــرت تــان تنهــا ســفر کننــد، بعــدا شــما. امــا قدســیه و جاویــد خامــوش 

نبودنــد. قدســیه پنهــا�ن در کلــپ تکوانــدو کار می‌کــرد و جاویــد جــوان متجســس بــود. 

یــد چــه پــان  قدســیه گفــت: مامــا شــما کــه تنهــا ســه دخــرت را ابتــدا بــه پاکســتان می�ب

ن غنایــم و نــکاح  ت رســول و گرفــنت شــومی در سر داریــد؟  مــن در ارتبــاط غــزوات حــرض

ــات کا�ف دارم.  ــد، معلوم ــه غنیمــت می‌گرفتن ــه ب ‌ک ــا زنا�ن ــرام ب بعضــا اصحــاب ک بالج�ب

ن پــا�ن داشــته باشــید و مــا را بنــام غنیمــت بــالای اشــخاص و  کِِی می‌دانــد کــه شــما چنــنی

افــراد بــه فــروش برســانید؟ و از جانــب دیگــر در افغانســتان کجــا اســام در خطــر اســت، 

ــا و خانقاهــا همــه بــاز هســتند و مســلمان‌ها پنــج وقــت نمــاز می‌رونــد.  مســاجد، تکای

شــما را پاکســتان مغزشــو�ی کــرده، چنان‌چــه گلبدیــن و احمدشــاه مســعود را در مقابــل 

ز صــدا بلنــد کــرد و بــه پــدرش  دولــت قانــو�ن داوودخــان مســلح ســاخته بــود. جاویــد نــزی

گفــت پــدر شــما چگونــه می‌خواهیــد اســتادی پوهنتــون را رهــا کــرده بــه کشــور دشــمن مــا 

یعــین پاکســتان مهاجــر شــوید؟ خانــم قــدوس کــه مرضیــه نام داشــت گفــت: ماما مــه در 

هــای خــود را تنهــا نمی‌گــذارم کــه ســفر کننــد. هیــچ صــور�ت دخ�ت

جانــدل تبســم معنــاداری نمــوده گفــت: خواهــر شــما تشــویش نکنیــد، مــا به‌خاطــر 

ای تــان را هیــچ  رضامنــدی خداونــد در خدمــت شــما هســتیم، تــا مــه زنــده باشــم دخــرت

ی نمی‌شــود. امــا قدســیه بازهــم بــه جــرأت از موقفــش دفــاع کــرده گفــت بــی یقینــا  ز چــزی

. منظــورم  ی نمی‌شــود، تــرس مــن از دســته‌ی تــرب اســت نــه از خــود تــرب ز مــا را هیــچ چــزی

دســته‌ی تــرب شــما هســتید. بازهــم جانــدل بــه او اعتنــا نکــرده خامــوش مانــد. امــا قدوس 

خــان گفــت مرضیــه جــان تشــویش نکــن، این‌هــا مجاهــد هســتند، در راه خــدا به‌خاطــر 

ی نمی‌شــود. ز ای مــا را هیــچ چــزی رضــای خــدا جهــاد می‌کننــد. انشــاالله دخــرت
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ــن مــرد  ــا ای ــش ب ان ــچ صــور�ت نمی‌خواهــد دخ�ت ــا خشــم گفــت در هی ــه ب ــا مرضی ام

ل کــرد و بــا کلمات و  ‌وجــدان یک‌جــا ســفر کننــد.  مرضیــه خشــمش را کنــرت شــکم کتــه‌ی �ب

انــش بــا مــردی تنهــا ســفر دور و درازی  لحــین آرام‌تــر فهمانــد کــه رضایــت نمی‌دهــد دخ�ت

. کند

جانــدل خــان سرانجــام به‌عنــوان یــک مــرد مســلمان واقعــی سر تســلیم گذاشــته، بــه 

هــزار الله و بســم‌الله پیشــنهاد کــرد: بــه نظــر مــن گرچــه خطرنــاک اســت، امــا به�ت اســت 

در قــدم اول پــر کلان تــان نــاصر جــان را بــا دو خواهــرش از راه تورخــم مســتقیم در 

موتــر انتقــال دهــم، زیــرا برادر شــان شــکیب جــان هنوز بــه عســکری برابر نیســت، دولت 

کمونیســیت مزاحــم او  نمی‌شــود، ولی ناصرجــان بــه عســکری برابــر اســت. این‌بــار نــاصر و 

جاویــد از خواهرشــان قدســیه طــرف‌داری کــرده، گفتنــد حرف‌هــای خواهــرم قدســیه جان 

بالــکل به‌جاســت، حــال مــا هــر دو هــر شــام مســجد می‌ریــم، نمــاز می‌خوانیــم، مــا 

هســت، مــردم هســتند و تــا فعــا کــی مانــع نمــاز خوانــدن مــا نشــده اســت. 

قــدوس خــان بــر دســتش تکیــه داده بــود و چــرت مــی‌زد، سرش را بلنــد کــرد و گفــت: 

والله چــه بگویــم، نمی‌فهمــم بــه خــدا از یک‌طــرف مســاله‌ی اســام و از طــرف دیگــر 

ن تــا حــدی دشــوار اســت. امــا  فرســتادن دو دخــرت جــوان در راهــی پرخطــر، تصمیم‌گرفــنت

 کــرده، گفــت مــن هیچ‌گاهــی با 
گ

قدســیه‌ی قهرمــان بازهــم در موضــع و موقفــش ایســتاد�

پــدرم کــه اســتاد اســت، موافــق نیســتم. پدرجــان ببخــش کــه مــن در مقابــل حرف‌هــای 

ــه  ــتید چ ــتان هس ــم کودکس ــود معل ــه خ ــما ک ــان ش ــم و مادرج ــتاخی می‌کن ــما گس ش

می‌خواهیــد چــه در سر داریــد؟ فکــر می‌کنیــد در مدینــه فاضلــه‌ی مجاهدیــن نــان مفــت 

ــرس و  ی جــز ت ز م هیچ‌چــزی ــه دخــرت ش گفــت: ن ــه دخــرت ــه جــان ب اســت؟ مــادرش مرضی

ــدا  ــت، در راه خ ــان اس ــدا مهرب ــد، خ ــویش نکنی ــما تش ــا ش ــدارم، ام ــم ن ــره در دل دله

ــد.  ــاداش نمی‌مان ‌پ ن �ب ــنت قدم‌گذاش

‌مــزد نمی‌مانــد،  ه دقیــق کــه هیــچ مــزدوری �ب جانــدل خــان گفــت: خــری ببیــین همشــری

‌جاســت، توکلتــه بــه خــدا  خــدا مــا و شــما را کمــک می‌کنــد. قــدوس خــان تشویشــت �ب

کــن. شــما مــرا چــه فکرکــرده ایــد؟ مــه یــک فــرد مســلمان هســتم، از تــرس خــدا پنج‌وقــت 
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یفــه حــج رفتــه‌ام، مــن  نمــازم ده جماعــت اســت، دوبــار بــه خانــه‌ی خــدا در کعبــه‌ی �ش

ت پیامــرب ایمــان دارم کــه هیچ‌مشــکلی پیــدا نمی‌شــود.  بــه خــدای توانــا و حدیثــات حــرض

بهــرت اســت در ایــن صــورت ناصرجــان پــرکلان تــان بــا دو خواهــرش سر از هــر روزی‌کــه 

شــما می‌خواهیــد بخــری آمــاده‌ی ســفر شــوند.

قدســیه بازهــم جانــدل شــکم‌گنده را آرام نگذاشــته، گفــت: مامــا در حج چــه می‌کردی 

کــه رفته‌بــودی همــان پــول حجتــه بــه غریبــا مــی‌دادی، ثوابــش زیادتر بــود. جانــدل گفت: 

. قدســیه‌ی قهرمــان  دخــرت عقیــده‌ی تــو بــه خــدا خــراب اســت، تــو کمونیســت هســیت

گفــت: نخــری من کمونیســت نیســتم، دقیــق در مورد اســام و شــعایر اســامی معلومات 

ن چــه نیــاز دارد؟ آیــا بــرای خــدا جســم  دارم. شــما بگوییــد خــدا بــه خانــه در روی زمــنی

و خانــه قایل‌شــدن بــت پرســیت نیســت؟ خــدا در وجــود همــه ذیــروح خانــه دارد نــه در 

ــه را  ــم آن خان ــه ابراهی ــم ســاخته اســت. قســم می‌خــورم از روزی‌ک ــه ابراهی کعبه‌ای‌ک

ســاخته اســت، خــدا یک‌جــا بــا ابراهیــم از خانــه برآمــده و دیگــر هیچ‌گاهــی در آن خانــه 

داخــل نشــده اســت، مگــر همــراهِ انســان‌ها، امــا قســم می‌خــورم از روزی‌کــه خــدای 

ون نرفتــه اســت.  مــن ایــن خانــه یعــین قلــب مــرا ســاخته اســت، هیچ‌گاهــی از این‌جــا بــری

جانــدل گفــت مــا بــا تــو جــور  نمی‌آییــم.

ن می‌دیــد، رویــش را بلند کــرده، گفــت: خوب  خانــم مرضیــه کــه ســاکت بــود و بــه زمــنی

اســت، مــا یک‌بــار دیگــه پیــش خــود فکــر کنیــم، بــا فرزنــدان مشــوره کنیــم، باز شــما خو 

هســتید، بخــری بــه شــما اطــاع می‌دهیــم. جانــدل از زیرچشــم‌های خبیثــش صــورت 

ــا یــک  ‌�ب جــان، ام ــد �ب ــه را نظــاره کــرده، گفــت: هرچــه شــما بگویی ــد مرضی مهتاب‌مانن

زه می‌خواهــم برتــان بگویــم هــوش کنیــد زیــاد متوجــه باشــید کــه دولــت سر تــان خ�ب  چــزی

نشــود و از ســوی دیگــه در دام کــدام آدم لوچــک وآدم‌فــروش نیفتیــد کــه خداناخواســته 

ن مجاهدیــن  بــاز پســان پشــیما�ن ســودی نــدارد. قــدوس خــان گفــت: جانــدل خــان در بــنی

ــو جدی‌ترشــده،  ــل از قــدوس خــان قدســیه بان ــدا می‌شــه؟  قب ــد پی ــان ب راه حــق مردم

‌روزگار، فــراری، عســکرگریز،  قیماربــاز و بچه‌بــاز  گفــت: متاســفانه تمــام مــردم بیــکار، �ب

درصــف جهــاد جــای گرفته‌انــد و نــام مقــدس جهــاد را بــد کرده‌انــد، مردم‌هــای خــوب 

ــان  ــا جــای دخــرت ت ــر صاحــب ت ــدوس خــان مدی ــت: ق ــدل گف ــد. جان ــم دارن بســیار ک
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ن راه پــول بــه دســت می‌آرنــد تــا یــک  راســت می‌گویــد، خیــی مــردم هســتند کــه از همــنی

جــای مســافر را می‌رســانند، دوبــاره رهــا کــرده یــا گــری دولــت می‌افتــه ویــا هــم توســط 

ــه  ــم، ب ــان خــود را ســودا نمی‌کن ــن ایم ــام جاســوس کشــته می‌شــوند. م ــن بن مجاهدی

ــرار دارم، در  ن ق ــم و در خدمــت مســلم�ی ــاع می‌کن ــارک دف ــن و اســام مب راســیت از دی

ن مجاهدیــن بنــام مجاهــد کبــری )خالــد ابــن ولیــد( شــهرت دارم و مــن عــادت دارم از  بــنی

‌که می‌خواهنــد از ایــن ملــک خــارج شــوند، آن‌هــا را تــا مــرگ خــود کمــک می‌کنــم.  کســا�ن

جانــدل ماســک و نقــاب دل‌کــش و فریبــا�ی از قرآن عظیم برای خود ســاخته بود و همیشــه 

از ایــن نقــاب اســتفاده می‌کــرد، کلمــات اســامی را بــا رو�ش خــاص و خیــی خــوب چندیــن بار 

نــگ و دام‌شــا�ن خــود موفــق بود. ی را جــذب کنــد و در ن�ی تکــرار می‌کــرد تــا مشــرت

مرضیــه گفــت: درســت اســت لالا جانــدل حاجــی صاحــب، مــا بخــری تصمیــم نهــا�ی 

یــم، غــری خــودت دیگــه کــی را نمی‌گویــم. جانــدل گفــت: ممنــون از دعــوت تــان،  بگ�ی

بســیار نــان مــزه‌دار، خاصتــا ای پلــوی را کــه شــما کابلی‌هــا پختــه می‌کنیــد، زن‌هــای مــا یاد 

ندارنــد، بســیار مــزه‌دار بــود، خــری ببینیــد، مــه مــی‌روم تــا شــیوکی برســم خیلی راه اســت، 

موتــر وگادی نــدارم، بایــد بــا پــای خوده شــیوکی برســانم، اونجــه کمیتــه‌ی مجاهدین حزب 

اســامی حکمتیــار صاحــب قــرارگاه دارد، شــبه بخــری همونجــه تــری می‌کنــم، منتظــر شــما 

ــچ وقــیت  ــد�ن را هی ــه می‌رســید، وَ راســیت ای شــب به‌یادمان ــه چــه فیصل ــه ب ــم ک می‌مان

فرامــوش نمی‌کنــم، مــه راســت بگــم، در عمــر خــود ایطــور نــان مــزه‌دار نخــورده بــودم 

و از طــر�ف هــم به‌جــای خواهــر و مادرمــه باشــید، همــراه شــما واری زن‌هــای دانســته 

‌ها و قمندانــان  وهوشــیار گاهــی نشیشــته بــودم و در ضمــن بــرای مــا از طــرف پاکســتا�ن

مــا گفتــه شــده بــود کــه همــه زن‌هــای مقبــول شــهرکابل مردمــای خــو�ب نیســتند، ولی حالی 

فامیــدم کــه �ن اوطــور نیســت، شهرنیشــینان و خانم‌هــای کابــل هــم بــه خــدا و دیــن 

ــد  ن ــارک خــود حا�ض ــن مب ــد و به‌خاطــر دی ــارک اســام و جهــاد مقــدس عقیــده دارن مب

ــه  ــه طــرف مدین ــه الســام زن‌هــا هــم از مکــه ب ــد. در زمــان پیامــرب علی هجــرت نماین

ــاز انشــاءالله بــه  مهاجــر شــدند. قــدوس گفــت خــدا نگــه‌دار جنــاب حاجــی صاحــب ب

تمــاس می‌باشــیم، فعــا شــب بخــری کــه نــا وقــت شــب اســت. جنانــدل خــان بــا تکــرار 

خداحافــظ، خداحافــظ خانــه را تــرک کــرد. 
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قــدوس و خانمــش در جــر وبحث بودند که بایــد اول کدام یک از فرزندان را بفرســتند. 

، سر ای  مرضیــه خانــم رو بــه قــدوس کــرده، گفــت: مردکــه حــال تــو چــه فکــر می‌کــین

؟ قــدوس گفــت: مرضیــه جــان خــودت هــم  آدم شــکم‌گنده‌ی چشــم‌چران بــاور می‌کــین

ن ســخت و از طــرف دیگــه آســمان دور، چــه کنیــم  ، ولی از یک‌طــرف زمــنی
گ

خــوب مــی‌�

ن‌جــه باشــیم کــه چنــد روز بعــد ناصرجــان را  بــه نظــر خــودت راه نجــات چیســت، هم�ی

ه و خــدا نخاســته، جنازیشــه هــم نخــاد دیدیــم و از طــرف دیگــه مســاله‌ی  عســکری بــرب

ــن موقــع در زده شــد، قدســیه اجــازه خواســت،  ــان اســت؟!  در ای ــر در می اســام وکف

وارد اتــاق مــادر وپــدرش شــده، گفــت: پدرجــان اصــا تنهــا ایــن مردکــه مهــم نیســت، 

ــان  ن هــم جمــع شــده‌اند، خودت مهــم ایــن اســت‌که چگونــه اشــخاص بنــام جهــاد بــنی

بهــرت میدانیــد کــه پاکســتان در زمــان داوود خــان مرحــوم یک‌تعــداد وطن‌فروشــا�ن چــون 

گلبدیــن و احمدشــاه مســعود را مهمــان خــود ســاخته، مغزشــو�ی کــرده در مقابــل دولــت 

ز کــرد، اینهــا همــان مردما�ن هســتند کــه همیــش می‌خواهند  قانــو�ن کشــور مســلح وتجهــزی

مــزدور حکومــات بیگانــه بماننــد، مــن نمی‌گویــم کــه حکومــت فعــی افغانســتان همــه 

‌ســواد و مــزدور روس‌هــا  ا افــراد �ب ملایکه‌هــای آســما�ن هســتند، نخــری این‌هــا هــم اکــثر

دورهــم جمــع شــدند و بنــام دموکــراسی بــالای مــردم حکومــت می‌کننــد. مرضیــه گفــت: 

م حــال پــدرت تصمیــم گرفتــه بایــد ماننــد صحابــه کــرام مهاجــرت نمایــد، بهــرت  دخــرت

اســت‌که ناصرجــان همــراه ســیما و شــیما برونــد، بخــری بــاز بــار دوم مــه وخــودت همــراه 

ســه اولاد دیگــه و پــدرت خواهــد رفتیــم. قدســیه قهــر شــده دروازه‌ی مــادر و پــدرش را به 

شــدت تمــام بســت و از اتــاق شــان خــارج شــد.  

ــه  ــدوس توســط راه بلدی‌ک ــک‌روز ق شــب‌ها ســحر شــدند وروزهــا شــام، بالاخــره ی

داشــت بــه جانــدل احــوال داد کــه مــا تیــار هســتیم، پلانــه جورکــن کــه چــه وقــت بخــری 

گــروپ اول حرکــت کنــد. جانــدل بــا شــنیدن ایــن گــپ خــود را عاجل پیــش قدوس رســانده 

و شــب را بــاز مهمــان قــدوس مانــد، قــدوس ومرضیه بازهم گوشــت گوســفند و قابلی پلو 

وع کــرده از جانــدل مشــوره خواســت‌که  پختــه کردنــد، قــدوس قصــه را ازســفر فرزنــدان �ش

می‌خواهــد اول نــاصر جــان را بــا ســیما جــان و شــیما جــان روان کنــد، بــار دوم بخــری بــاز 

خــودم و خانمــم و فرزنــدان دیگــه می‌رویــم. 
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جانــدل ســیما وشــیما را از نظــر گذشــتانده، گفــت خــوب پلان اســت، من در پلان شــما 

، امــا مــن می‌پرســم  ی نمی‌گــو�ی ز حــد غــام اســت‌که گــپ بزنــم. قدســیه گفــت تــو چــزی

کــه شــما چــه پــان داریــد پــدر ومــادر مــن تصمیــم گرفتنــد کــه ســه اولاد شــان را فــدای 

اســام نماینــد، شــما به‌حیــث یــک انســان خــوب و مســلمان چــه گفتــین داریــد؟ شــخصا 

 هــر دو از طــرف 
گ

مــن هیچ‌گاهــی خانــه وکاشــانه‌ام را رهــا نخواهــم کــرد، مــرگ و زنــد�

خداســت. جانــدل در برابــر قدســیه ســکوت اختیــار کــرده بــود. 

خوان جمــع شــد، جانــدل بــه الفــاظ عــر�ب کــه کمــی بلــد بود،  نــان خــورده شــد و دســرت

دعــای چــرب و نــرم کــرده، بــرای مســافرین ســفر باعافیــت آرزو کــرد و بــه قدســیه گفــت: 

‌جــای اســت، شــما زیــر تاثــری تبلیــغ کمونیســت‌ها رفته‌ایــد. قدســیه  م تشویشــت �ب دخــرت

گفــت: نخــری آن شــما هســتید کــه می‌خواهید از نام اســام اســتفاده نمــوده از قــرآن برای 

خــود نقــاب بســازید و از ایــن طریــق صاحــب ثــروت وشــهرت شــویید مــرد شــکم گنــده! 

جانــدل ســکوت کــرد و موضــع را تغــری داده بــه قــدوس گفــت: بــه اجازه‌تــان اگــر زحمــت 

نشــود و جــای داشــته باشــید مــن امشــب همــراه شــما می‌باشــم کــه فــردا بخــری وقــت 

حرکــت کنیــم. قــدوس و مرضیــه هــر دو نظــر او را تاییــد کردنــد و تــا نیمه‌هــای شــب، 

ز و سرخ به ایشــان نشــان داده،  قصــه در مــورد ســفر جریــان داشــت. جانــدل باغ‌هــای ســزب

م، این‌هــا را  گفــت: بخــری به‌مجــرد رســیدن در پشــاور، مــن بــرای شــان خانــه کــرا می‌گــری

کــه بخــری جابه‌جــای کــردم، برمی‌گــردم، تشــویش نکنیــد آن‌جــا کشــور اســامی اســت، 

ت محمــد)ص( کمــک  مــردم مهربــان هســتند، مثلی‌کــه در مدینــه همــراه بــادار مــا حــرض

کردنــد، اهــل پشــاور و پاکســتان هــم بــا مــردم مهاجــر زیــاد کمــک می‌کننــد و مــردم بــا 

نامــوس هســتند، هیــچ‌گاه بینامــوسی در آن کشــور نیســت.

روز موعــود فــرا رســید، صبح‌وقــت ســه نفــر اطفــال قــدوس خــان در جریــان خــدا 

ــد ســخت  ــد. شــیما و ســیما می‌گفتن ــاد اشــک ریختن ــدر شــان زی ــادر و پ ــا م حافظــی ب

ن نیســتند، امــا نــاصر خامــوش بــود، فقــط توگــو�ی ارواح او  می‌ترســند و ازیــن ســفر مطمــنی

خــرب داشــت کــه چــه فجایعــی در برابــر راه ســفر شــان پیــش می‌آیــد وچــه بلاهــای بــر سر 

شــان می‌آیــد. قدســیه شــب را نخوابیــده، زیــاد کوشــید تــا پــدر و مــادرش را از ایــن ســفر 

نامطلــوب منــرف ســازد، اما نتوانســت. قدســیه در مورد مجاهدیــن وکارکردهای‌شــان در 
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ــد و قدســیه ســخت  مســری شــاه‌راه‌ها به‌خــو�ب اطــاع داشــت. او روزنامه‌هــا را می‌خوان

د. او کتــاب  علاقه‌منــد بــود کتاب‌هــای رمــان را از هم‌صنفانــش بــه قــرض و امانــت بگــری

جنایــت بــرش ویــا آدم فروشــان قــرن بیســت را پنهــا�ن از مــادر و پــدرش، از هــم صنفیش 

گرفتــه و خوانــده بــود. همیــش تصــور می‌کــرد قصــه جنایــت بــرش بــالای فامیــل او تکــرار 

می‌شــود. گمان‌هــای عجیــب و غریــیب داشــت. قدســیه در فکرهــای عمیــق ولی نزدیــک بــه 

حقیقــت فــرو رفتــه بــود، گمــان می‌کــرد کــه ایــن مــرد خبیث شــکم گنــده بــرادرش را شــاید 

ن قصــه‌ی جنایــت بــرش را تکــرار خواهــد  از سر راه خــود دورکــرده، بعــدا باخواهرانــش عــنی

ن می‌کنــد، امــا چــاره نداشــت در  کــرد. نمیدانــم پــدرم را چــه شــده اســت و چــرا چنــنی

جامعــه‌ی ســن�ت بایــد از پــدر و مــادر خــود اطاعــت می‌کــرد.

مرضیــه درحالی‌کــه اشــک می‌ریخــت، هــر ســه طفــل خــود را بوســیده از زیــر ســایه‌ی 

قــرآن ســه بــار عبــور داد و بعــدا جانــدل دعــای خــری کــرده، بــه فامیــل قــدوس اطمینــان 

ــم و در راه خــدا از سر وجــان خــود  ــان داری ــه خــدا ایم ــا ب ــد، م ــه تشــویش نکنن داد ک

تــری هســتیم، مــا در ایــن راه جهــاد می‌کنیــم و این‌هــا مثــل فرزندانــم هســتند، بیغــم 

ز اطفالــش را بوســیده خــدا حافــظ گفــت. چــار نفــر از خانــه خــارج  باشــید. قــدوس نــزی

شــده، مرضیــه از پشــت مســافرین بــه رســم وکلتــور افغــا�ن آب ریخــت. روزی خــرا�ب بود، 

هــوا گــرد وغبارآلــود بــود، آســمان می‌خواســت بــه حــال ایــن ســه نفــر جــوان اشــک بریــزد. 

ــر شــده می‌رفــت و فضــا بــرای مرضیــه و قدســیه تنگ‌تــر. هــوا تاریک‌ت

ــد وظیفــه  ــود بای ــور ب ــد. قــدوس مجب ــان کردن ــه هــر دو باهــم گری قــدوس و مرضی

ــه  ــن لحظ ــت. در ای ــه نرف ــه وظیف ــود، آن‌روز ب ــتان ب ــم کودکس ــه معل ــت. مرضی می‌رف

 
گ

ــه ایــن ســاد� ــاق مــادرش شــده، گفــت: مــادر تصــور نمی‌کــردم شــما ب قدســیه وارد ات

؟ قدســیه 
گ

فرزنــدان تــان را قربــا�ن میکنیــد؟ مرضیــه بــه قدســیه گفــت: بچیــم چــه میــی

ــده،  ــا خــود لرزی ــود ب ــه ب ــه در ســینه‌اش جــای گرفت ــر حــالا از شــدت درد و تر‌سیک دیگ

ــل حاجــی  م فامی ــادرش او را تســی داده، گفــت: دخــرت ــک زد. م ــادرش را ســخنان رکی م

ز شــدند، خــدا خــودش  فــاروق شــان دومــاه شــده کــه پاکســتان رفتنــد صاحــب همــه چــزی

ــا او برابــر نبــود،  امــر کــرده کــه هــرگاه کفــر بــالای سرزمینــت مســلط شــد و تــو زورت ب

مهاجــرت کــن، مهاجــرت از رســول گرامــی مــان مانــده اســت. قدســیه این‌بــار بــا صــدای 
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بلنــد چیــغ زد وگریــان کــرد وهــر بــار می‌گفــت مــرا ببخشــید خواهرهــا وبیادرکــم نــاصر 

جــان کــه نتوانســتم شــما را کمــک کنــم.

جانــدل خیــی خوش‌حــال بــود، امــا آن ســه نفــر زیــاد خفــه بودند. وقــیت در ایســت‌گاه 

موترهــای تورخــم رســیدند، جانــدل آن ســه نفــر را درگوشــه‌ای ایســتاد کــرده، خــودش برای 

‌بــوس  حــدود بیســت دقیقــه گــم شــد، بعــدا سر و کلــه‌اش بــا یــک موتــر غــورازه‌ی می�ن

ــر  ــه منتظ ــواری‌های دیگ ــه س ــری ک ــوید، بخ ــالا ش ــت ب ــر گف ــه نف ــه آن س ــده ب ــدا ش پی

هســتند. در موتــر غــورازه چنــد نفــر دیگــر هــم نشســته بودنــد. بــه هرصــورت کوه‌هــای 

غــم بــود کــه بــا آن ســه نفــر در حرکــت بــود. نــاصر بــه خواهرانــش دل‌داری مــی‌داد، امــا 

خــودش هــم بــا کوه‌هــای غــم حرکــت می‌کــرد. بعــد از چنــد دقیقــه موتــر از ایســت‌گاه 

تورخــم بــه قصــد پشــاور حرکــت کــرد. موتــر آهسته‌آهســته راه می‌رفــت یــا قصدا آهســته 

حرکــت داده می‌شــد. ســاعت تقریبــا هشــت صبــح بــود کــه موتــر حامــل شــیما، ســیما و 

نــاصر بــا معیــت چنــد نفــر ســواری دیگــر حرکــت کــرد. 

ــد.  ــدا کردن ــر سر و ص ــل موت ــواری‌های داخ ــرد، س ــفر می‌ک ــته س ــی آهس ــر خی موت

ســاعت دو بعــد از ظهــر بــود کــه موتــر در منطقــه‌ی سرو�ب یــی از  ولســوالی‌های کابــل در 

ن شــویید کل تان نان چاشــت  مقابــل یــک رســتورانت توقــف کــرد و راننــده صــدا کــرد: پایــنی

ن‌جــا باهــم بخوریــد. ســواری‌ها همــه پایــان شــدند، ولی نــاصر  و چــای صبــح تــان‌را هم�ی

ه‌هایش پایــان نشــدند. جانــدل آمرانــه صــدا کــرد پایــان شــویید. چــای بخورید و  و همشــری

نــان چاشــت بخوریــد کــه بــاز دیگــه موتــر ایســتاد نمی‌کنــد. نــاصر گفــت: مــا نــان داریــم، 

ن‌جــا در داخــل موتــر می‌خوریــم، شــما برویــد نــان خــوده بخوریــد.  هم�ی

ــر  ــا دل‌هــای پ ی از سرنوشــت ب ‌خــرب ــار در �ب ــرای آخرین‌ب ــرادر ب ســه نفــر خواهــر و ب

از غــم واضطــراب، نــا�ن کــه بــا خــود داشــتند بــا هــزاران تشــویش و دلهــره خوردنــد و 

دنــد. هــر ســه جگرخــون بودنــد، باهــم می‌گفتنــد شــاید پیش‌آمــد بــدی  اصــا لــذت ن�ب

در انتظــار مــا خواهــد بــود، بــاز یــک شــان بــه خــود شــان دل‌داری مــی‌داد و می‌گفــت 

ــاد! ــم، هرچــه باداب ‌جــا را در دل و ذهــن خــود راه ندهی تشــویش‌های �ب

مــد�ت گذشــت کــه جانــدل آمــد داخــل موتــر و بــه ســه نفــر گفــت اگــر تشناب‌مشــناب 
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ــد.  ــر ایســتاد نمی‌کن ــاز دیگــه موت ــه ب ــگل ک ــد درون جن ــا شــوید و بروی ــد ت ورت داری �ض

جانــدل ایــن اطلاعیــه را بــه دوخواهــر و بــرادر نامــراد داد وخــودش از موتــر پایــان شــده و 

در گوشــه بــا مــرد گردن‌کلفــیت در صحبــت بــود. شــیما بــا ســیما می‌گفــت: خوارجــان ای 

پــدر نالــت کــدام پــان شــوم دارد یاچــه؟ ایــن موتــر از خــر لنــگ کــده هــم آهســته راه 

مــی‌رود. نــاصر آهــی کشــیده، گفــت: بــی خواهــر شــما حــق بجانــب هســتید، شــاید ایــن 

ی می‌گــه و  ز بچــه‌ی خــر کــدام پــان داشــته باشــد، ببینیــد بــا آن نفــر کله‌کتــه کــدام چــزی

طــرف مــا و شــما اشــاره دارد.

دیــری نگذشــت کــه همــان مــرد گردن‌کلفــتِ شــکم‌کته باچشــم‌های سرمه‌شــده، 

چهــره‌ی ســیاه، ریــش دراز زرد کــه بــا حنــا رنــگ شــده بــود، موهــای کشــال چــون دیوانگان 

کــه صدهــا روز مویــش را شــانه نــزده باشــد و بــا کلاشــینکوف در شــانه، همــراه جانــدل در 

موتــر بــالا شــده، در یــی از چو‌کیهــای کنــده و ژولیــده‌ی موترکه نســوار، دهــن گندیده‌اش 

را گندیده‌ترســاخته بــود، نشســت.

ون نمانــده  دریــور موتــر آمــد، پشــت فرمــان موتــر نشســت و صــدا کــرد، کــی در بــری

.... یــک دعــای خــری همــه گفتنــد: ســفر بخــری خدایــا تــو رحــم کــن! موتــر غرغــر کنــان 

حرکــت کــرد، تقریبــا نیــم ســاعت ســفر کــرده بود کــه دریور طبــق پلان قبــی که بــا جاندل 

داشــت موتــرش را غرغرغــر توقــف داد. هــوا ابرآلــود تــوام باگــرد وخــاک، روزگار ســیاه ایــن 

ــه موســم  ــه در آن دشــت خــدا ک ــری نگذشــت ک ــر می‌کشــید. دی ــه تصوی ســه نفــر را ب

ن را کفن ســفید پوشــاند.ناصر  بــاران وبــرف هــم نبــود، ژالــه‌ی شــدیدی باریــده و روی زمــنی

ینم، خواهــران  ز اطــاع دارد، گفــت: خواهــران شــری بــه خواهرانــش تــو گــو�ی از همــه چــزی

عزیــزم کــه از جــان دوســت‌تر دارم تــان، ای‌کاش گپــای قدســیه خواهــرم را پــدر و مــادر 

نامرادمــا می‌شــنیدند. خواهــران گرامــی شــاید مــه چنــد دقیقــه بعــد کشــته شــوم، این‌کــه 

سرشــما چــه می‌آیــد، مــرا ببخشــید کــه نمی‌توانــم کمــک تــان کنــم، دلــم گواهی‌هــای 

بــد می‌دهــد. ســیما و شــیما هــر دو بــه نــاصر جــان بــرادر شــان دل‌داری داده می‌گفتنــد: 

بیــادرک هیــچ تشــویش نکــن، هیــچ گــیپ نمی‌شــود، انشــاءالله خــدا مهربــان اســت، خــدا 

سر مــا و شــما رحــم کنــد، مــا و شــما بــا کــی بــد نکردیــم، بــد نمی‌بینیــم. امــا نــاصر 

نزدیــک بــود گریــان کنــد، گلویــش آماســیده بــود، می‌خواســت بــه صــدای بلند چیــغ بزند، 
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ســند خــود را محکــم کــرده بــود، فضــا  گریــان کنــد، ولی به‌خاطــر این‌کــه خواهرانــش ن�ت

ز غــم می‌باریــد، ژالــه بســیار شــدید باریــد و بــاد شــدیدی مثــل طوفــان نــوح می‌وزیــد.  نــزی

ســواری‌ها صــدای شــان بلنــد شــد کــه چــه می‌کــین اســتاد شــب فــرا رســید، مــا را در راه 

، دریــور بــا صــدای آمرانــه گفــت: مــه چــه کنــم بیــادر، موتــر خــراب شــد، کلــچ موتر  نمــا�ن

ه  ســوخته، دیگــه یک‌قــدم هــم رفتــه نمی‌توانــد، چارطــرف تــان قبلــه، هــر کــس کــه مــری

ی بیاریــم، طبعــا  خدایــارش، مــا بایــد بریــم ده یــک موتــر تــا سرو�ب از آن‌جــا کلــچ ومســرت

د. ســواری‌ها غال‌مغــال کردنــد، امــا ســودی نداشــت. وقتــه زیــاد می‌گــری

 نــاصر کــه دوخواهــر جــوان و مقبولــش بــا او بــود، بیش‌تــر از پیــش وارخطــا بــود، بــه 

جانــدل گفــت: حاجــی صاحــب یــک چــاره بکــن مــا شــب در این دشــت بــا ای دو ســیاسر چه 

کنیــم؟ مــرد گردن‌کلفــت کــه تــازه ســوار موتــر شــده بــود، عــوض جانــدل گفــت: بچــه جــان 

یــم، این‌جــا دشــت خداســت، این‌جــا را  این‌جــا مکروریان‌هــا نیســت کــه دیگــه تکــی بگ�ی

، سر وصدایتــه نکــش کــه در این‌جا   ابریشــم یــاد می‌کننــد، خــودت نابلــد هســیت
گ

بنــام تنــی

مــردم همــه مســلح هســتند و اگــر بفهمنــد کــه تــو از پوهنتــون آمــدی، مغزایتــه بــاد بــاد 

. ناصرکــه زیــاد وارخطــا بــود با صــدای گریه‌آلــود از  می‌کننــد، قــرار خامــوش در جایــت بیــیش

او پرســید بــرادر تــو از کجــا پیــدا شــدی، تــو کــه اول در ایــن موتــر نبــودی، مه همــراه خودت 

کاری نــدارم وگــپ نــزدم، مــه همــراه حاجــی صاحــب جانــدل گــپ می‌زنــم. 

ــزب  ــن ح ــه مجاهدی ــت از جمل ــا هس ــر م ــم ای آم ــان بچی ــاصر ج ــت: ن ــدل گف جان

 همــراه مــا وشــما مــی‌ره و جــان 
گ

ــا آخــر تنــی ــه خاطــر امنیــت ایــن منطقــه ت اســامی ب

ــرای  ــط ب ــه فق ــردان مســلح هســتند ک ــدازد. این‌جــاه بعــضی از م خــوده در خطــر می‌ن

ــن هــم  ــان دیگــه گروپ‌هــای مجاهدی ــد و هم‌چن ــام مجاهــد در سرک می‌براین دزدی بن

هســتند. نــاصر گفــت: نخــری جانــدل جــان واقعیــت ایــن‌ اســت کــه ایــن هــم از جملــه‌ی 

بانــد آدم‌ربایــان شــما اســتند. شــما همــه پــان شــوم داریــد و امــروز شــاید درپــان تــان 

ن مــن اســت. هــر بــدی کــه میکنیــد بکنیــد بــا مــن ولی بــه لحــاظ خــدا بــه خواهرانــم  کشــنت

یــد. مــرد گردن‌کلفــت فــارسی را بــه لهجــه‌ی پشــتو گفــت بــی بچــه جان درســت  غــرض نگ�ی

پامیــدی وقــیت کل گپــاره می‌پامیــدی بــاز چــرا آمــدی، می‌بــودی همان‌جــا پیــش روس‌هــا 

تــا خــودت در عســکری کشــته می‌شــدی و بــا خواهرانــت هرچــه می‌خواســتند می‌کردنــد، 
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بچــه جــان از جای‌کــه حرکــت کــردی و از خانــه‌ای کــه بــر آمــدی مــه خــرب هســتم، مــه سر 

و جانــم فــدای نــام اســام اســت، مــه فــدا�ی هســتم، خــوده فــدای اســام می‌کنــم 

ــاه   می‌کنیــم، گی
گ

ن شــب و روز در کوه‌هــا زنــد� ــه خاطــر دفــاع از اســام و مســلم�ی و ب

! خــوراک مــا اســت، زیــاد اضافــه‌روی نکــین اگــر�ن

نــاصر گفــت: اگــر �ن چــه؟ مــرد گردن‌کلفــت دســت بــه تفنگچــه بــرده، گفــت: اگــر �ن بــا 

یــک مرمــی مغزایتــه بــاد می‌کنــم و بــرای ابــد صدایتــه خامــوش می‌کنــم.

خلاصــه جروبحــث کمــی دوام کــرد و هــر ســواری گــیپ زدند و آهســته آهســته ســواری 

والا اوضــاع را درک کردنــد و از موتــر پایــان شــده، کــی  در یــک موتــر، کــی در دیگــر 

موتــر، کــی در لاری و کــی در بــس حرکــت کردنــد و رفتنــد، بعــضی طــرف پشــاور و 

‌ض�هــا دوبــاره طــرف سرو�ب رفتنــد تــا شــب را در آن‌جــا درکدام مســافرخانه  شــاید هــم بع

ی کننــد. دریــور هــم در یــک موتــر نشســت و بــه طــرف سرو�ب حرکــت کــرد. ســاعت  ســرپ

قریــب چهــار دیگــر یــا عــر بــود. دریــور بــرای آوردن کلــچ رفــت. 

نــاصر بــه جانــدل گفــت: حاجــی صاحــب بالاخــره مــا شــب در دشــت نمانیــم، یــک 

ن  چــاره بکنیــد، اگــر غــم مــاره نخوریــد کاری خــو�ب نمی‌شــه. جانــدل بــه نــاصر گفــت: ببــنی

حــال موتــر خــالی شــده هیچ‌کــی نمانــده، تمــام ســواری‌ها هرطــرف خــوده کشــیدند، 

مــه هــم از خاطــر شــما شــب خــوده مســافر در ایــن دشــت کــردم، حــالا در ایــن وقــت 

ن موتــر و یــا اگر  ن‌جــا باشــیم در مابــنی موتــر پیــدا نمی‌شــه، مجبــور هســتیم کــه شــب هم�ی

ســیم. دریــور پــرزه‌ی موتــره وقــت آورد و موتــر جــور شــد، شــب را بخــری در جــال آباد م�ی

ــر�ف  ــرش مع ــدل او را آم ــود و جان ــده ب ــالا ش ــر ب ــازه در موت ــه ت ــت ک ــردن کلف ــرد گ م

کــرده بــود، گفــت: بچــه‌ی کمونیســت نــاز تانــه در خانــه تــان بکنیــد، این‌جا دشــت اســت، 

مکرویــان نیســت. ســیما خواهــر نــاصر گفــت کاکا جــان خودتــه مــا نمی‌شناســیم �ن کتیــت 

کار داریــم، مــا همــراه مامــا جانــدل آمدیــم، همــراه او مشــکل خــوده حــل می‌کنیــم. مــرد 

گردن‌کلفــت رو بــه ســیما و نــاصر کــرده، گفــت: جانــدل زن کیســت؟ خــدای ایــن منطقــه 

ن‌قــدر  مــه هســتم، حــال دیگــه تمــام صلاحیــت و قــدرت پیــش مــه اســت. جانــدل هم�ی

وظیفــه داشــت شــما را از کابــل تــا این‌جــا برســاند، بــا�ق کار مــه اســت نــه از جانــدل، مــه 
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ــه را در  ــه صدهــا کل ــل شــما ب ــراه شــان مث ــم هم ــه چــه کن ــم وکمونیســت‌ها ک می‌فام

ن منطقــه بــه دوزخ روان کدیــم و قهقهقهقــه خندیــد. پیــش از این‌کــه خنــده مــردن  همــنی

گردن‌کلفــت قطــع شــود، جانــدل مــرد مــکار وحیله‌گــر بــه مــرد گردن‌کلفــت گفــت ظاهــر 

جــان ایــن مهمان‌هــاره خفــه نکــن، مــه نــان و آب این‌هــاره خــوردم یــا خیــی خــوب مــردم 

سانم‌شــان.  هســتند، مــه کتیشــان وعــده کــردم کــه بخــری تــا جــای‌داد م�ی

فهمیــده شــد کــه مــردن گردن‌کلفــت ظاهــر نــام داشــت، نــاصر بــه جانــدل گفــت کاکا 

�ن کــه سر مــا تجــارت می‌کنیــد چــه بــا؟ جانــدل گفــت: آ بچــه تــو خــو گــپ زدنتــه بیخــی 

یــاد نــداری، شــنیدی کــه مــه از شــما دفــاع کــردم و تــا انــدازه‌ی صلاحیــت خــود از شــما 

دفــاع می‌کنــم. شــیما خواهــر دیگــر نــاصر بــا صــدای گریه‌آلــود گفــت: حاجــی صاحــب 

بــه خــدا قســم می‌خــورم کــه در زیــر کاســه نیــم کاســه اســت، خــدا می‌دانــد شــما چــه 

پــان داریــد، شــما بــه مــا نگفتــه بودیــد کــه در نیــم‌راه صلاحیــت شــما ختــم میشــه و 

قــدرت بــه دســت کــی دیگــه می‌افتــه، بــه لحــاظ خــدا چــه شــد آن قســم خوردن‌هــا و 

آن آیت‌هــای قــرآن کــه تــاوت می‌کــردی، شــما پیــش خــدا چــه جــواب می‌دهیــد، هــدف 

تــان آزار و اذیــت مــردم اســت ولی شــعار تــان اعــای کلمــت الله؟ نــاصر گفت: دقیقا شــما 

ن خــود تقســیم کرده‌ایــد. همــه قاچاق‌بــران انســان هســتید، هریــک تــان منطقه‌هــا را بــنی

جانــدل بــه شــیما و ناصرگفــت واه واه چــه خــوب نــام خــدا تقریــر می‌کنیــد، این‌جــا 

 ابریشــم می‌گوینــد بــه صدهــا کلــه این‌جــا زیــر خــاک 
گ

پوهنتــون نیســت، این‌جــا را تنــی

ــه  ــه بخــوره! ظاهــر ب ــان باشــید نشــود کــه ایــن ســفر سر تان شــده، متوجــه گــپ زدن ت

ــان  ــورد ش ــه در م ــتند ک ــا هس ــا همان‌ه ــم این‌ه ــر کن ــان فک ــدل خ ــت جان ــدل گف جان

فیصلــه شــده بــود؟ جانــدل گفــت بــی این‌هــا فرزنــدان قــدوس خــان هســتند. حــالا مــه 

چــه بگویــم ظاهــر جــان، مــا و شــما در جلســه قبــی درمــورد این‌ها فیصلــه کــرده بودیم، 

مــه وظیفــه‌ی خــوده انجــام دادم، فرزنــدان قــدوس را تــا این‌جــا آوردم، حــالا دیگــه خــود 

‌قمانــده بــا این‌هــا چــه می‌کنیــد، کار شماســت.  قــدوس خــود به‌خــود می‌آیــد، این‌کــه با�

نــاصر گفــت مامــا جانــدل مــا نــه کمونیســت هســتیم و نــه کــدام کافــر و شــوروی مــا از 

پــدر پــدر مســلمان هســتیم و بــه خاطــر حفــظ اســام مســافر می‌شــویم و می‌رویــم 

مهاجــر می‌شــویم در پاکســتان کشــور اســامی بــه گــپ خــودت.



30

ــاکی  ــی خطرن ــما مردم ــد �ن والله ش ــده گفتن ــک نظرش ــه ی ــر دو ب ــدل ه ــر و جان ظاه

ــه صدهــا  ــان کشــته نشــویم. در این‌جــا ب ــیت ت ــا ک ــه م ــه خــدا می‌ترســم ک هســتید، ب

گــروپ مجاهدیــن هســتند، پشــت یکنفــر کمونیســت ده‌هــا نفــر می‌دوند تــا او را کشــته و 

غــازی شــوند. جــرو بحــث یــک چنــد دقیقــه دوام کــرد دوبــاره همــه خامــوش شــدند. در 

‌قمانــده بودنــد و دیگــران همــه رفتــه بودند.  ن پنــج نفــر بــا کلینــری موتــر با� موتــر تنهــا همــنی

ک رســید   ی چــرک و پــری ســاعت‌های هفــت شــام گاوگــم بــود کــه دریــور بــا یــک مســرت

وصــدا کــرد بــالای کلیــرن کــه او بچــه‌ی خــر ســواری‌ها چــه شــدند؟ کلینــری گفــت: همــه هر 

طــرف رفتنــد اســتاد.  دریورگفــت: بــا ده پــس دیگه‌هــا جانــدل و ظاهــر هســتند؟ کلینــری 

گفــت بــی آن‌هــا همــه هســتند.

‌فصــد فامیــده شــد کــه این‌هــا  نــاصر رو بــه خواهــران کــرده گفــت: حــالا دیگــه صــد �

قاچاقــرب اســتند، �ن مجاهــد هســتند و �ن مســلمان. شــیما گفــت مــه از اول بــه پــدر جانم 

هــای مردمــه سر  گفتــم کــه پــدر جــان این‌هــا بنــام جهــاد دروغ می‌گوینــد زن‌هــا و دخ�ت

عرب‌هــا می‌فروشــند مــال و منــال مردمــه بــه غــارت می‌برنــد از ســابق‌های ســابق از زمــان 

اث مانــده کــه مــال مردمه بنــام غنیمت  ن بــرای شــان مــری ت محمــد)ص( همــنی جهــاد حــرض

ــم این‌هــا  ــد �ن بچی ــادرم گفتن ــدر و م ــد ولی پ ن ز می‌گ�ی ــزی ــام کن ــه بن و زن و دخــرت مردم

مســلمان‌های درســت هســتند.

ی و کلینــری در زیر  ن شــدند، دریــور همــراه مســرت جانــدل و ظاهــر هــر دو از موتــر پایــنی

دل موتــر بــه نوبــت می‌درامدنــد، چنــد دقیقــه بعــد پــس می‌برآمدنــد و دریــور هــر بــار 

ی وکلچــه آوردم، نــت و  می‌گفــت اوف خدایــا ایــن چــه مصیبــت اســت، این‌بــار کــه مســرت

بولــت وگریــس نیــاوردم کــه در هیــچ صــورت بازهــم موتــر حرکــت نمی‌کنــد.   

نــاصر از دریــور پرســید: اســتاد چــه وقــت بخــری موتــر جــور خــواد شــد کــه مــاره از 

ون کنیــد؟ دریــور بــه نــاصر گفــت: بچیــم تــا حــال والله اگــه ســور مالــوم  ایــن دشــت بــری

باشــد، شــاید تــا ســاعت‌های ده شــب موتــر جــور شــود، خــری اســت تشــویش نکــن ده 

بجــه هــم کــه جــور شــود، انشــاءالله تــا دوازده‌ی شــب بخــری جلال‌آبــاد می‌رســیم. نــاصر 

گفــت: آه ده بجــه! دریــور گفــت: آن‌هــم هــم اگــر از طالــع شــما جــور شــود، کار جریــان 
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دارد، ببینیــم کــه چــه خواهــد شــد. 

ن بیــادرا بــالا  ســاعتهای ده و سی شــب بــود کــه دریــور بــه ظاهــر و جانــدل گفــت: بیایــنی

شــوین انشــاءالله کــه موتــر بخــری جــور شــد، کمــی گریــس و چنــد دانــه نــت وبولــت از 

تول‌بکــس موتــر یافتــم. ظاهــر درکنــار دریــور نشســت. موتــر چنــد دقیقــه در سرک رفت، 

ــور از  ــر را دری ــده می‌شــد کــه سرک اســت، بعــدا موت ــود ولی فهمی گرچــه سرک خامــه ب

‌راهــه در حرکــت شــد، تقریبــا نیم‌ســاعت موتــر حرکت  مســری اصــی گردانــده بــه ســمت �ب

داشــت، ولی هیــچ‌ موتــری یــا عــراده‌ای در سرک از طــرف مقابــل نیامــد. بــاد شــدیدی هــو 

مــی‌زد و صــدا مــی‌داد، شــاید صــدای مــرگ وکشــته شــدن نــاصر نامــراد را فریــاد مــی‌زد. 

فضــای تاریــک شــب ابــری بــود و غــرش ابرهــای آســمان و تنــدی بــاد بــه سرعــت خیــی 

ــه فامیــل قــدوس گواهــی مــی‌داد و شــب چــادر  ــد ب ــاد، این‌همــه از یــک پیش‌آمــد ب زی

ن کشــیده بــود. ایــن دو خواهــر و یــک بــرادر جــز این‌کــه از خــدا کمــک   ســیاهش را بــر زمــنی

ن و زمــان و ابرهــا و  می‌خواســتند، دیگــر چــاره‌ای نداشــتند، چــه شــب لعنــیت بــود زمــنی

‌نهایــت، صــدای مــرگ و   راه و از همــه مهم‌تــر تاریــی �ب
گ

کوه‌هــای سر بــه فلــک و تنــی

بــوی خــون مــی‌داد. هیــچ عابــری، ســوار یــا پیــاده در ایــن مســری دیــده نمی‌شــد، تنهــا 

ی کــه دیــده می‌شــد لب‌هــای خشــک و رنگ‌هــای پریــده‌ای ایــن دو خواهــر و بــرادر  ز چــزی

شــان نــاصر بــود. ناصرحوصلــه‌اش تنــگ شــده بــه دریــور گفــت ایســتاد کــن موتــره کجــا 

مــی‌روی اســتاد؟ دریــور گفــت ای راه نزدیــک اســت بــه جلال‌آبــاد حوصلــه داشــته بــاش! 

ن کوه‌هــای سر بــه فلــک، راه‌هــای خامــه  ن ناهمــوار در بــنی موتــر بلنــدی وپســیت زمــنی

و صعب‌العبــور را می‌پیمــود و جمپ‌هــای خیــی زیــاد باعــث شــدند کــه نــاصر و 

‌راهــه روان اســت، از شیشــه موتــر دیدنــد کــه  خواهرانــش بفهمنــد کــه موتــر در کــدام �ب

در روشــین چــراغ ضعیــف موتــر، کنده‌هــای بــزرگ وحفره‌هــای عمیــق دیــده می‌شــدند، 

دیگــر حــالا هــر دو خواهــر و یــک بــرادر نامیمــون و برگشــته‌بخت به‌خــو�ب درک کردنــد 

کــه جانــدل ویــاران شــان پــان شــومی در سر دارنــد. صــدای هیاهــو بلنــد شــد، شــیما 

ــه  ــاز کــرده ب ــه بدگــو�ی ب ــان ب ــد. نــاصر زب ــان می‌کردن ــد و گری وســیما بلنــد چیــغ می‌زدن

ــا  ــاره کج ــان داری م ــه پ م چ ‌�ش ــوسِ �ب ــت بینام ــرده، گف ــاب ک ــوس خط ‌نام ــدل �ب جان

می‌بریــد؟ لعنــت خــدا بــر سر شــما کافرهــای دروغ‌گــو! شــیما و ســیما زیــاد چیــغ می‌زدنــد 
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ــان  ن‌جــا پای ــره مــا هم�ی ــه جانــدل می‌گفتنــد اولاد خــر، اولاد ســگ ایســتاد کنیــد موت و ب

می‌شــویم. ظاهــر خنده‌کنــان گفــت این‌جــا را می‌فهمیــد کجاســت کــه پایــان می‌شــوید؟ 

نــاصر بــدون چــون وچــرا بــالای فرمــان موتــر دســت انداختــه بــه دریــور گفــت: پدرلعنــت 

ایســتاد کــن کــه مــا تــا می‌شــیم، شــما همــه تــان قاچاقــرب اســتید، درک و احســاس  و حتــا 

ایمــان و وجــدان در وجــود شــما مــرده، بــر پــدر شــما کثافت‌هــاره نالــت. 

ن‌را چــادر تاریــک شــب ســیاه‌تر ســاخته بــود و فضــا  ن و آســمان قهــر بــود، زمــنی زمــنی

ی در بســاط  ز ــر چــزی ــرق دیگ ــد و ب ــرش رع ــار. آســمان هــم جــز غ ــرد و غب ــود از گ ــر ب پ

ن لحظــه  نداشــت. تصــور می‌شــد کــه منطقــه عمومــا در تــرف عزراییــل اســت  و همــنی

ــود شــوند.  ــد و همــه‌ی زنده‌جان‌هــا نیســت و ناب ــه صــدا در آی ــل ب شــاید ســور اسرافی

ن قهــر، آســمان آشــفته و از فضــا غصــه و غــم می‌باریــد.  شــیب خیــی خطرنــاک بــود، زمــنی

ن ســایه پهــن می‌کردنــد و هــر زنــده جــا�ن در  کوه‌هــای سر بــه فلــک یــی �پ دیگــر بــر زمــنی

موتــر احســاس می‌کــرد، شــاید لحظــه ویــا لحظــات بعــد همــه بــه کام مــرگ برونــد و ایــن 

دشــت و وکــوه و صحــرا همــه بــه مــار گزنــده ویــا هــم اژدهــا تبدیــل شــده بودنــد و هــر 

ز حتــا از ســایه‌ی خــود می‌ترســید، زیــرا فضــا را ایــن جنایــت‌کاران  جنبنــده‌ای از همــه چــزی

تاریــک وتاریک‌تــر ســاخته بودنــد.

ظاهــر از شــنیدن حرف‌هــای نــاصر قهــر شــده، کلاشــینکوف روسی را از زیــر بغلــش 

کشــیده، نــاصر را اخطــار داد: اگــر یکبــار دیگــه دهنتــه بــاز کــدی سی مرمــی ره از کونــت 

می‌کشــم، بــاز دســت بازخاســت‌گرتم خــاص بچــه‌ی کمونیســت. نــاصر گفــت: 

ن مــن و انســان‌های دیگــه غــازی  بچه‌ترســانیته جــای دیگــه بکــو و کوشــش نکــن بــه کشــنت

‌�ب حوری‌هــا بــرسی، مــی‌دا�ن دیــین کــه بــه زور تحمیــل شــود، دیــن نــه بلکــه  شــده بــه �ب

جنایــت اســت، شــما از دیــن پــاک اســام چــه ســاختید، شــما اســام را در نظــر مــردم 

اب  دیــن وحشــت و بربریــت معــر�ف کردیــد، اســام را  صرف بــه جهنــم و بهشــت و �ش

‌�ب حــوری خلاصــه ســاخته‌اید و مردانــه‌وار بــا مشــت کوبنــده بــه دهــان ظاهــر  انتهــور و �ب

ــه ظاهــر گفــت  ــر را توقــف داد و ب زد، دهــان مــردار ظاهــر خون‌آلــود شــد. دریــور موت

ن‌جــا جایــش اســت. ظاهــر از جایــش بلنــد شــده، چند مشــت ولغــت نــاصر را زد و از  هم�ی

ز پایــان شــده، گفــت: حــال دیگه  دســت نــاصر گرفــت از موتــر پایــان انداختــش. ظاهــر نــزی
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ــد. کوه‌هــای  ــان می‌کردن ــان شــده گری ــر پای ز از موت ــزی ــده نمی‌مانمــت. شــیما وســیما ن زن

سر بــه فلــک به‌حــال  آن‌هــا می‌گریســتند، فضــا خــون می‌باریــد، ولی جانــدل و دریــور 

 ! ، الله‌اک�ب هــردو خواهــر را محکــم گرفتنــد، ظاهــر با صــدای احساســا�ت صداکــرد الله‌اکــرب

صــدای شــش فــری مرمــی بلنــد شــده، جســد نــاصر جوان‌مــرگ کــه در خــون شــط مــی‌زد، 

‌ها و بلندی‌هــا  ن و زمــان، طبیعــت، کوه‌هــا، اشــجار و پســیت ن افتــاد. آن‌گاه زمــنی در زمــنی

وع  ا �ش همــه یک‌ســان دیــده می‌شــدند. تــو گــو�ی طبیعــت بــه خشــم آمــده وقیامــت کــرب

می‌شــود. صــدای نــاصر را بــرای ابــد از جهــان هســیت خامــوش ســاخت. ظاهــر جســد 

 پــرت کــرده، گفــت: ســگ‌ها خیــی وقتــه گشــنه بودند. 
گ

نــاصر  را بــا پــای کثیفــش در کنــد�

ســیما وشــیما چیــغ و فریــاد می‌زدنــد و دریــور،  ظاهــر و جانــدل را دشــنام می‌دادنــد. 

ی آورده بودنــد شــیما را بغــل کــرده در موتر انداخت و ســیما را  مــردی را کــه بنــام مســرت

ان معصــوم بــه چشــم‌های خــود دیدنــد  جانــدل. دهــان هــر دو خواهــر را بســتند. دخــرت

کــه بــرادر شــان را ایــن جانیــان کشــتند. آن‌هــا دیگــر گنگــه شــده بودنــد، حــر�ف از دهــان 

شــان نمی‌برآمــد، امــا بازهــم دهان‌هــای شــان را بســته بودنــد. موتــر تقریبــا نیــم ســاعت 

دیگــر راه پیمــود، بعــد از نیــم ســاعت در یــی از قریه‌های‌کــه از دور چــراغ تیــی در آن 

ی کلیــد انداختــه دروازه‌ی آن‌را  دیــده می‌شــد، رســیدند. وقــیت موتــر در آن‌جا رســید، مســرت

بــاز کــرد،  دو خواهــر را در اتاق‌هــای جداگانــه انداختــت.  

بــا شــیما و ســیما فلــک جفــا کــرده و ترحــم طبیعــت دیگــر مــرده بــود. مــردان نامــرد 

‌ای بــود. ســیما و شــیما باهــم می‌گفتنــد  روزگار  بــر ایشــان تجــاوز کردنــد. شــب لعنــیت

ــدن آن  ــهید ش ــرگ و ش ــرد و م ــد ک ــوش نخواهن ــیت را فرام ــب لعن ــن ش ــد، ای ــا زنده‌ان ت

ــا  نــد. گلــوی شــان  را بغــض گرفتــه، ب جــوان نامــراد را گاهــی هــم نمی‌تواننــد از یــاد ب�ب

صــدای خامــوش و مخفیانــه از وحشــت طبیعــت گریــان می‌کردنــد. امــا هنــوز جنایــت 

ن بــود. شــاید دســت خــدا کوتاهــی می‌کــرد تــا جلــوی  جریــان داشــت. فضــا گیــج و غم‌گــنی

ن بــوده اســت. دو خواهــر  این‌همــه جنایــات را می‌گرفــت یــا شــاید هــم رضــا و قضــا چنــنی

بــا گریــه و آه و نالــه افتــاده بودنــد و گلــوی شــان از بغــض و انــدوه پــر بــود.
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زندگی دو خواهر پس از مرگ برادر  

شــیما و ســیما هــر دوخواهــر شــب لعنــیت را در مــرگ بــرادر بــا دل داغ‌دیــده بــا چنــد 

مــرد گردن‌کلفــت بوی‌نــاک و بــا دندان‌هــای زرد و دهــان کثیــف شــان کــه شــاید یک‌ســال 

ــر هــردو  ــد، گذشــتاندند. ب ــا بودن ــردان دنی ــن م ‌ناموس‌تری ــد و �ب ــده بودن روی آب را ندی

ــاک )؟(  ــن پ ن دی ــنی ــود را مدافع ــه خ ــر این‌ک ــا دردآورت ــد. ام ــی کردن ــاوز جن ــر تج خواه

ــد. ــاک معــر�ف می‌کردن رســول پ

ن خــود شــب را بــه زاری وگریــه و اشــک‌ریزی بــه دربــار  دو خواهــر بــا دل‌هــای خونــنی

ی کردنــد، چــون  ن بــکارتِ عفــت خــود بــا آن‌هــا ســرپ خــدای دادگــر و دادســتان بــا باخــنت

وعــده خــدا وبنــده یــی نیســت یک‌بــار هــم خــدای یــار غریــب صــدای شــان را نشــنید. 

ن توســط خــدا و  طبعــا  دیــدن هــر جنایــت و رحــم نکــردن و نشــنیدن صــدای مظلومــنی

وعده‌هــای او بــرای آن دو خواهــر یــاس‌آور و نــا امیــد کننــده بــود. امــا ای‌کاش دیگــر ایــن 

ن شــب‌های لعنــیت  دو  جنایت‌هــا پایــان می‌یافــت کــه متاســفانه این‌طــور نبــوده و چنــنی

شــب دیگــر دوام پیــدا کــرده  و افــراد مختلــف بــا قواره‌هــای مختلــف بــر ایشــان تجــاوز 

کردنــد و کارهــای را کــه در هیــچ دیــین روا نیســت، بــر آن‌هــا انجــام دادنــد. امــا تاســف 

ت محمــد رســول‌الله انجــام  وان صــادق حــرض در ایــن بــود کــه ایــن تجــاوز و ســتم را پــری

می‌دادنــد و اعتقــاد داشــتند کــه رفتــار اســامی و ســنت رســول را انجــام می‌دهنــد. 

 روشــین صبــح نامیمــون در بخــیش از قلمــروی اســام مبــارک کمــی دیــده می‌شــد. 

تقریبــا ســاعت هفــت صبــح‌زود بــرای شــیما و شــاید هــم بــرای ســیما خواهــرش چــای 

ز خــودرا و بــرادر جوان  آوردنــد. چــای نبــود زهــر بــود، نــام و نشــان و آبــرو و عــزت همه‌چ�ی

ن حالــت خــراب بــود  خــود را در ســایه‌ی اســام نامیمــون از دســت داده بودنــد. در همــنی

کــه مــردی بــا تفنــگ داخــل اتاق شــیما شــده، گفــت خواهــرت در میــدا�ن انتظــارت را دارد، 

؟ شــیما دویــده خــود را نزد ســیما خواهرش رســانده، خواســت او را  می‌خواهــی بــا او ببیــین

در بغــل مهــر و عطوفتــش بفشــارد، امــا او بــا صــدای بلنــد چیــغ زده، گریان کــرده، گفت: 
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ن تــو را نــدارم، مــن زنــا کار هســتم، مــن فاحشــه هســتم و بــا من  مــن لیاقــت بغــل گرفــنت

امشــب پنــج نفــر زنــا کــرده انــد، مــن دیگــر خواهــر تو نیســتم، مــن یک روســیپ و فاحشــه 

ن شــده اســت، مــن  ز چنــنی هســتم. زار زار می‌گریســت. ســیما گفــت خواهــرم بامــن نــزی

هــم دیگــر لیاقــت ایــن را نــدارم کــه در آغــوش تو ویــا اعضــای خانواده‌ام باشــم، بــرادرم 

نــاصر را از دســت دادیــم تــا اســام را پــدرم کمــا�ی کنــد. ســیما گفــت شــب بســیار خــدا را 

صــدا زدم کــه بــه کمــک مــن بیایــد، متاســفانه خــدای این‌جــا شــاید از شــدت جنایــت ایــن 

جنایــت‌کاران از ایــن منطقــه کــوچ کــرده، هیــچ نالــه و فریــاد و گریــان مــرا را نشــنید. حتمــا 

دیــد کــه مــن چــون بازی‌چــه‌ی شــهوت‌را�ن پنــج حیــوان درنــده‌ای دوپــای شــدم و بــرای 

ابــد فاحشــه شــدم، امــا خــدا خــم بــه ابــروی خــود نیــاورد و کاری نکــرد. 

ز گفــت: مــن هزاربــار خــدا را صــدا زدم، ولی کــی را بــه کمکــم نفرســتاد،  شــیما نــزی

کــی بــه دادم نرســید، هربــاری  یــک مــرد بوینــاکی بــا مــن زنــا می‌کــرد و مــن می‌خواســتم 

ــا  ــح ن ــا صب ــرا نفــر بعــدی می‌آمــد. ت ــم را بلیســم، نمیشــد، زی زخم‌هــای ســینه و بدن

ــا تجــاوز کردنــد و مــن  ز پنــچ حیــوان دوپ مبــارک کــه ای‌کاش صبــح نمی‌شــد بــر مــن نــزی

ز طــرف‌دار ایــن وحشــیان بود، کــی را  جــز خــدا کــی را نداشــتم، امــا متاســفانه خــدا نــزی

بــه کمــک مــن نفرســتاد، گریه‌هــا وفریــاد مــرا خــدای ایــن منطقــه نشــنید، گمانــم خــدای 

ایــن خانه‌هــای کثیــف مرده‌انــد، یــا شــاید کــر و کــور اســت تــا صبــح بــه فریــادم نرســید، 

مطمینــا خــدا از جاهای‌کــه جنایــت در آن‌جــا حاکــم باشــد، کــوچ می‌کنــد.

ــان داشــتند، اشــک می‌ریختنــد کــه جانــدل ناموس‌فــروشِ  شــیما و ســیما باهــم گری

ن  ‌فرهنــگ آمــده، گفــت: ببخشــید هرچــه شــب سرتــان آمــد رضای خــدا چن�ی ‌نامــوس و �ب �ب

ن شــود، ولی قضــا وقــدر خــدا بالاتر از  بــوده اســت، گنــاه مــن نیســت، نمی‌خواســتم چنــنی

ن صحنه‌هــا روبــه‌رو شــده‌ام  همــه اســت. سالهاســت جهــاد می‌کنــم، گه‌گاهــی بــا چنــنی

کــه صحنــه‌ی شــما خیــی خوب‌تــر از صحنه‌هــای اســت کــه مــن دیــده‌ام.  

 ، شــیما وســیما هــر دو بــا صــدای بلنــد گفتنــد: لعنــت بــر تــو انســان کثیــف و لعنــیت

لعنــت برتــو وعقیــده‌ی نــا پاکــت، تــف تــف بــر روی آن نامــرد انداختنــد، بــرو رنگیتــه گــم 

نــگ گفــت:  کــن، دیگــر از مــا چــه می‌خواهــی؟ جانــدل بــا هــزاران مکاره‌گــری و حیلــه و ن�ی
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ن‌جــا می‌مانیــم کــه راه‌هــا را سربــازان کمونیســت‌ها در اختیــار  چنــد شــب دیگــر هــم هم�ی

خــود دارنــد، اگــر بریــم همــه گــری دولــت کافــر می‌افتیــم. شــیما وســیما هــر دو گفتنــد 

ــا قصــدا  ــو. م ــال ت ــو و امث ــده‌ی ت ــش گندی ــای هــر عســکر کمونیســت در فــرق و ری ب

می‌خواهیــم خــود را بــه پولیــس تســلیم کنیــم و بانــد رذالت‌پیشــه‌ی شــما را کــه بنــام 

ــان را می‌کشــید، گــری دولــت  ــد، جوان ــاک و عفیــف تجــاوز می‌کنی ان پ ــه دخــرت اســام ب

بدهیــم. ســیما بــا صــدای بلنــد صــدا کــرد: آی مــردم کــی این‌جــا زنــده هســت؟ کــی 

این‌جــا انســان هســت؟ اگــر هســت بــه لحــاظ خــدا مــا را کمــک کنیــد، مــا را از �ش ایــن 

جنایــت‌کاران نجــات دهیــد!  

جانــدل از جایــش بلنــد شــد، دهــان ســیما را محکــم گرفــت. شــیما گفــت: حــال مــه 

ــا ســاح پهــره‌دار را گرفتــه در ســینه‌ی  همرایــت می‌فامــم، بــاش تــو، دســت انداخــت ت

جانــدل کثیــف خــالی کنــد، متاســفانه ســاح بــه دســتش نرســید، بیــی را کــه در میــدا�ن 

افتیــده بــود، برداشــته بــر فــرق جانــدل حوالــت کــرده، گفــت: بــرو پیــش خدایــت و پیــش 

حورهــای بهشــیت انارپســتان کــه انتظارت هســتند. شــیما به ســیما گفت: خواهــر قهرمانم 

‌نامــوس زنــده نیســت. هنــوز حرفایــش تمــام نشــده بــود کــه  فکــر کنــم کــه دیگــه ایــن �ب

شــیما گفــت اونــه حیــوا�ن دو پــای دیگــری بــا کلاشــینکوف رســید. 

ای ســگ مــه  آن حیــوان کــه بــالای ســاح‌ها منتظــر قمانــده‌ی فــری بــود صــدا زد: دخــرت

ای ســگ. ســیما گفــت: بچــه‌ی  حــالی همــراه تــان می‌فهمــم، برویــد پیــش شــوید دخــرت

ســگ بــر پــدرت نالــت، صــدا می‌کنــم مردمــه ده جانــت. آن مــرد  بــا میــل کلاشــینوف 

ســیمارا تیلــه کــرده، گفــت: داخــل شــو در ایــن تاریــک خانــه تــا خــدا توبــه تــه قبــول کنــد. 

 ارزش نــدارد، هــر گُهــی کــه می‌خوریــد بخوریــد. 
گ

ســیما گفــت بــرای مــا حــالا دیگــه زنــد�

آن مــرد ســیما را داخــل انداختــه دروازه را از پشــت بســت. هــر دو خواهــر می‌گفتنــد بــرای 

مــا تاریک‌خانــه یــا قــر کــدام ارز�ش نــدارد. شــیما غال‌مغــال و سر وصــدا داشــت و از 

خــدا طلــب کمــک می‌کــرد. آن مــرد شــیما را بــا میلــه‌ی تفنــگ زده، گفــت: درای. او را در 

اتــاق جداگانــه انداختــه، بــا خــود گفــت: بایــد دروازه را ببنــدم. دروازه را قفــل کــرد.

 هــر دو خواهــر ایــن روز لعنــیت را بــه گریــه و نالــه و فریــاد شــام کردنــد. چنــد بــار 
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ز کــرده  ن آن محــل بــرای شــان نــان بردنــد، هــر دو خواهــر از خــوردن نــان پرهــزی مســول�ی

ــا و دادگــر کمــک می‌خواســتند، امــا متاســفانه  ــار از خــدای توان ــاد می‌زدنــد و بارب و فری

خــدای دادگــر بــه فریــاد آن دو خواهــر لبیــک نگفــت و بــه داد شــان نرســید. )چــون شــاید 

ن بــود (شــام لعنــیت فــرا رســید. شــیب کــه از هــر نــگاه بدتریــن شــب  قضــای خــدا چنــنی

ــورد شــیما  ــری در م ــن گل دیگ ــده، مجاهدی ــن شــب گندی ــود. در ای  دو خواهــر ب
گ

ــد� زن

وســیما بــه آب دادنــد کــه یــک مــرد بوینــاک پاکســتا�ن و یــک مــرد گردن‌کلفــت عر�ب امشــب 

بایــد مهمــان شــیما و ســیما می‌بودنــد.

‌نامــوس جانــدل کجاســت؟ او کــه  شــیما صــدای گریانــش بلنــد شــده، می‌گفــت: او �ب

ن کارهــای را  مــرده‌گاو بــوده، زیــاد متاســف هســتم کــه بــا اســتفاده از نــام اســام چنــنی

ن سرنوشــیت  ز ناراحــت بــود کــه چــرا ایشــان را بــه چنــنی انجــام می‌دهــد. شــیما از پــدرش نــزی

ــودی و همــه  ــه قهرمــان ب ــو راســیت ک ــز ت دچــار ســاخت. خواهــر گرامــی قدســیه‌ی عزی

حقایــق را درســت پیش‌بیــین کــرده بــودی، آفریــن برتــو بــاد خواهــر گرامیــم، لطفا خــون ما 

ی. امــا بــاز می‌گفــت  ‌هــای اســام مقــدس را از ایــن جنایــت‌کاران بگــری و امثــال مــا قربا�ن

ــی داده  ــود را تس ــاز خ ــم، ب ــرار داری ــیت ق ــه حال ــا درچ ــه م ــد ک ــه بدان ــرم چگون خواه

می‌گفــت: شــاید روزی صــدای مــا در گوشــش برســد.

مهمــان امشــب شــیما مــردی بــه زبــان عــر�ب بــه او گفــت: دخــرت مغبــول مــن شــما را 

ازار نمی‌دهــم، شــما را زیــاد نــوازش می‌دهــم، فقــط بــا تــو عشــق می‌کنــم، شــما جــوان 

 ، یــد، قربــان چشــمان نازنینــت شــوم، خیــی زیباســیت هســتید، بایــد از عشــق لــذت ب�ب

اب را بخــور تــا از لــذت دنیــا خــرب شــوی تــا  مهتــاب‌واری قــواره داری، بگــری ایــن گلاس �ش

ن  ؟ شــیما بــه مــرد عــر�ب گفــت: در طــول عمــرم چنــنی  می‌کــین
گ

چــه وقــت در غــم زنــد�

ــرب از  ــه ع ــما ک ــته‌ام، ش ــراوده نداش ــی م ــورده‌ام، باک اب را نخ ــرده‌ام، �ش کاری را نک

اب می‌دهــی؟ جــواب خــدا  ن محمــد)ص( پیامــرب خــدا هســتید چگونــه برایــم �ش سرزمــنی

زهــا عــادت نــدارم، تــا فعــا بــه  را چــه بدهــم؟ و از جانــیب هــم مــن تــا فعــا بــه ایــن چ�ی

؟ اب می‌کــین اب لــب تــر نکــرده‌ام، تــو چگونــه مــرا تشــویق بنوشــیدن �ش �ش

  عــرب شــکم برآمــده‌ی ســیاه رنــگ بــا لب‌هــای چاقــش بــه شــیما گفــت: مــن خــودم  
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مــا و مجتهــدم، مــن برایــت فتــوا می‌دهــم کــه بنــوش، مــن خــدا و رســولش را شــاهد 

 کــه بــا مــن می‌کــین بــه گــردن 
گ

اب‌نــو�ش وهم‌خوابــی م کــه در روز محــرش گنــاه �ش می‌گــری

‌حیــا آیا گاهــی هم بوی انســانیت بــه دماغت  ‌مــروت �ب مــن. شــیما بــه مــرد عــرب گفــت: ای �ب

رســیده بــود؟ خــوب اطــاع داری کــه بــه قومانــده‌ی شــما بــرادرم نــاصر را شــهید کردنــد و از 

دو شــب بــه ایــن طــرف مــردان نامــردی چــون شــما بــا مــن همبســرت شــده‌اند. وق�ت شــنیدم 

کــه شــما عــرب هســتید فکــر کــردم از کشــور سرچشــمه‌ی اســام هســتید، شــاید ترحــم 

 داشــته باشــید، امــا نــه مــن بــه اشــتباه رفتــه‌ام و بــاور دارم کــه مثــل مــن شــاید 
گ

و مردانــی

‌چــاره از دســت تــو و امثــال تــو گرگ‌هــای درنــده در امــان نیســتند. شــما  ان �ب خیــی دخــرت

ت عــرب چــه تصــور می‌کــین کــه کــردار شــما  ‌عاطفــه هســتید. حــرض ‌رحــم و �ب مردمــان �ب

دیــن مقــدس اســام را در انظــار انســان‌ها چــه معــر�ف می‌کنــد؟ راســیت شــما کثافت‌هــا 

ــرب را  ت پیام ــرض ــد ح ــد و می‌خواهی ــر�ف می‌کنی ــرب مع ــن و پیام ــده‌ی دی ــود را نماین ــه خ ک

ی بنام  ز م در وجــودت هســت یــا چــزی ! عــرق �ش زنبــاره معــر�ف کنیــد، خجالــت بکــش و بمــری

ت در وجــود گندیــده‌ات داری؟ مــرد عــرب درحــالی کــه تحــت  ایمــان، وجــدان، همــت و غــری

تاثــری گفته‌هــای شــیمای عفیفــه و قهرمــان رفتــه بــود، لاحــول ولا گفتــه بــالای شــیما دســت 

انداختــه، گفــت: بکــش لباس‌هایــت را از جانــت! شــیما گفــت بــر پــدر تــو و همــه همکارایت 

، مــردم خوش‌بــاور مــا شــما مــردم عــرب را سرچشــمه‌ی دیــن  نالــت، تــو مســلمان هســیت

اســام می‌داننــد، ولی لعنــت بــه شــما واری مســلمان‌ها، دور شــو بچــه‌ی خــر کــه سرته جدا 

می‌کنــم و بــا کلــه‌ی بــه بیــین مــرد عــرب زد. مــرد عــرب گفــت: خونتــه می‌ریزانــم، بــاش بیــین 

خــوده پــاک کنــم. دســت انداخــت و شــیما را چــون مــرغ �ب بــال وپــر زیــر ســینه مــردار خود 

خوابانیــد. شــیما آرام نبــود از خــود دفــاع می‌کــرد بــا لغــت بــر ســینه‌ی گندیــده او زد، ولی 

مــرد عــر�ب بــا دســتان کلفتــش شــیما را در زیــر  شــکم کلان خود انداخته، ســینه‌های شــیما را 

می‌بوســید و گفــت: مــن بــا تــو خــوب عشــق می‌کنــم، کل جانــت را می‌خــورم، بــا زبانــش 

تمــام جــان شــیما را لیســید و بعــدا بــا او یــی دو بــار زنــا کــرد و بدتریــن کار این‌که با شــیما از 

ز لواطــت کــرد. شــیما بــه شــدت رنــج می‌بــرد، درد می‌کشــید و بــه شــدت گریان  راه عقــب نــزی

می‌کــرد، امــا مــرد عــرب او را چــون مــرغ بســمل در آغوشــش قایــم گرفتــه بــود، چندیــن بــار 

بــا وقفــه بــا او زنــا و لواطــت کــرد.
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ــیما  ــود. س ــگ ب ــتا�ن در جن ــرد پاکس ــا م ــه ب ــد ک ــو می‌آم ــاق پهل ــیما از ات ــدای س ص

می‌گفــت: دال‌خــور پدرلعنــت بــر پــدر پدرت لعنــت دور شــو از پیشــم، اما مرد پاکســتا�ن 

، نمی‌مانمــت. ســیما می‌گفــت:  ســیما را می‌گفــت: حــور بهشــیت مــال کابــل جــان هســیت

تــا تــوان دارم در دهانــت بــا لگــد می‌زنــم. او را لگــد بــاران کــرد، امــا پاکســتا�ن بالاخــره 

ســیما را در زیــر خــود خوابانیــده چندیــن بــار بــر او تجاوز کرد. ســیما جــز آه و فریــاد وناله 

وگریــان دیگــر چــه می‌توانســت؟ او فقــط از خــدا کمــک می‌خواســت. بالاخــره بــه حــدی 

از خــدا ناامیــد شــد کــه صــدا کــرد خــدای دادگــر عرب‌هــا و خــدای دادگــر رســول ارج‌منــد 

اســام، ایــن همــه مردمــا�ن کــه بنــام تــو جهــاد می‌کننــد، همــه مردما�ن بــدی هســتند. آیا 

ن بودنــد؟ ز چنــنی اصحــاب کــرام ومجاهدیــن زمــان خــودت نــزی

ــان می‌رســیدند، امــا شــب ســیاه و ظلمتسر‌شــت  ــه پای شــب‌ها تکــرار می‌شــدند و ب

ــده سر  ــد ش ــدل بلن ــدای جان ــه ص ــود ک ــیده ب ــان نرس ــه پای ــی ب ــیما هیچ‌گاه ــیما و ش س

وکلــه‌اش پیــدا شــد. هــردو خواهــر را کــه غنیمتــش بودنــد می‌خواســت بــه مــردان مســلح 

کوهــی بفروشــد. او بــه مجاهدیــن صــدا کــرد: همــه تــان صــورت شــیما و ســیما را خــوب 

ــر  ــه تفنگ‌هــای کلاشــینکوف ب ــم ک ــرد وحــیش رق ــد، کی خریدارشــان اســت؟ دو م دیدی

شــانه داشــتند، یــی آن‌هــا صــدا کــرد مــن می‌خواهــم بــا شــیما جــان نــکاح کنــم. جانــدل 

؟ مــرد تفنــگ‌دار مجاهد   می‌کــین
گ

پرســید: نامــت چیســت، خانــه‌ات کجاســت و کجــا زنــد�

راه حــق گفــت نــام مــه قهــار اســت و اصــا مــه از ولایــت ننگرهــار هســتم، فعــا خانــه 

ــا در کچه‌گهــری پشــاور هســت. مــردی دومــی گفــت: مــن می‌خواهــم همــراه ســیما  م

ــکاح کنــم. بازهــم جانــدل از او پرســید: ســتانوم او نشــان ســه دی؟  جــان عــروسی و ن

او گفــت نــام مــن جبــار اســت، مــن اصــا از جلال‌آبــاد هســتم، فعــا مهاجــر هســتم 

ای کابــل جــان  در کچه‌گهــری پشــاور. جانــدل گفــت: شــما هــر دو خــوب دیدیــد، دخــرت

هــا هســتند، قیمــت هــر کــدام شــان 9000  هســتند، مــال کابــل هســتند، مقبول‌تریــن دخ�ت

ن کــه ای پولــه بدهیــد؟ هــر دو مــرد گفتنــد: و 9000 کلــدار هســت. حــا�ض هســت�ی

ن حــالا حــا�ض هســتیم �ف نفــر 9000 کلــدار بــرای شــما قیمــت شــیما و  بــی مــا همــنی

ســیما را بدهیــم. جانــدل �ف نفــر 9000 کلــدار را گرفتــه، دو خواهــر را رقــم گوســفندان یــا 

ز  گاوهــای قربــا�ن فروختــه و از کــردارش خیــی را�ض بــه نظــر می‌رســید. در آن زمــان نــزی
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صــدای خــدای آســمان خامــوش بــود، صــدای نالــه و فریــاد دوتــا انســان دهــان بســته را 

ــاد ایــن مســکینان و مظلومــان قــرن  ــار بــه صــدای فری نمی‌شــنید، نشــد کــه بــرای یک‌ب

لبیــک بگویــد.

ــکارت و  ــا از دســت دادن ب ــا لب‌هــای خشــک، ب ــا دل‌هــای پریشــان، ب دو خواهــر ب

ــرادر شــان، جگرهــای خــون شــده  ــر از دســت دادن ب ــه مهم‌ت ــرو و از هم ــت و آب حیثی

ــاد، چــون  ــده، چشــمان سرخ شــده از اشــک‌ریزی زی و دل‌هــای شکســته، موهــای ژولی

ــد. ــا دو مــرد ناشــناس و احمــق راه افتیدن ــا�ن ب گوســفندهای قرب

قهــار بــه شــیما گفــت: بیــا بخــری کــه برویــم خانــه‌ی مــا درپشــاور و جبــار بــه ســیما 

گفــت: بیــا کــه مــا وخــودت هــم برویــم.  هــردو مجاهــد راه حــق بــا خریــد دو دخــرت از 

ســوداگران قــرن از قمنــدان شــان اجــازه گرفتــه، گفتنــد: قمنــدان صاحــب بــرای مــا اجــازه 

هســت کــه بــرای یــک هفتــه خانــه برویــم، زن‌هــای خــود را برســانیم، نــکاح کنیــم و بــاز 

 چــرک وگندیــده بســته بــود، 
گ

بخــری پــس می‌آییــم سر وظیفــه؟ مــردی کــه پــوزش بــا لنــی

ن ســاح‌های تــان را در ســاح‌کوت بــه قمنــدان تــولی  گفــت: برویــد برویــد و قبــل از رفــنت

ــلیم کنید.  تس

ــه  ــل بزهــای ک ــد و هــر دو خواهــر را مث ــا شــیما راه افتیدن ــار ب ــا ســیما و قه ــار ب جب

بــرای قربــا�ن خریــداری کــرده بودنــد کــش کــرده بردنــد. یــک ســاعت کــم وزیــاد پیــاده‌روی 

کردنــد. از دور موتــر لاری کــه ســنگ‌های قیمــیت بــار بــود و طــرف پشــاور در حرکــت بــود 

را دیدنــد. قهــار موتــر را اشــاره داد و دریــور ایســتاد کــرد، هــر چارنفــر در پشــت لاری بــالا 

شــدند و بــر ســنگ‌های قیمــیت کــه بــه پاکســتان قاچــاق می‌شــدند، نشســتند. لاری بــه 

حرکــت افتیــد، شــیما و ســیما خــون می‌گریســتند و بــا خــدای رحمــان و رحیــم درد دل 

می‌کردنــد. دو نفــر مجاهــد باهــم پشــتو صحبــت می‌کردنــد، دو خواهــر بــه زبــان آن‌هــا 

ــد.  نمی‌فهمیدن

ــیما  ــک‌ریزی. س ــه و اش ــه گری ــد ب وع کردن ــم �ش ــیما باه ــیما وش ــر س ــر دو خواه ه

ان هســتم کــه مــا چــه گنــاه کلان کدیــم کــه خــدای قــادر و توانــا هــم  می‌گفــت: مــه حــری

ن نفــرای کــه بــا  طرفــدار مــا نبــود؟ شــیما گفــت: بــرو خوارجــان پشــت ای گپــا نگــرد، همــنی
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مــن و خــودت رذالــت کردنــد همــه‌ی شــان نماینده‌هــای خــدا خــوده معــر�ف می‌کردنــد. 

هرکــدام شــان می‌گفتنــد کــه جهــاد �ف ســبیل‌الله و طبــق هدایــت قــرآن وحدیــث 

ن‌کــه مــرا زیــر شــکم کتــه‌ی خــود انداختــه وشــهوت‌را�ن  رســول)ص( جهــاد می‌کنیــم. هم�ی

هــا را  ن اســت راه خــدا؟ شــاید در زمــان پیامــرب صاحــب هــم زن‌هــا و دخ�ت کردنــد همــنی

ــرب صاحــب و  ــان پیام ــت هم ــا کل‌شــان ام ــد. این‌ه ــه جــرب می‌کردن ــکاح ب ــام اســری ن بن

هــای باکره  ن دیــن پــاک هســتند. صدقــه‎ی‌ ایــن دیــن پــاک شــوم کــه بــا دخ�ت رهــروان همــنی

ن اســت  بــه جــرب زنــا و لواطــت کننــد و بچــه‌ی جوانــه فــدای هــوس خــود کردنــد، همــنی

ن را کــه بنــام دفــاع  ن  اســت اســام و اســامیت؟ بنــازم ایــن طــور مســلم�ی جهــاد؟ و همــنی

از دیــن شــان هــزاران رذالــت را انجــام می‌دهنــد. ســیما جــان چــرا در جامعــه‌ی مــا زن و 

دخــرت را بــه مثابــه مــال همانــا حیوانــات چهارپــا می‌شناســند و حــق زنــان در جامعــه‌ی مــا 

 
گ

ایــن اســت‌که شــری دهــد بــه اطفــال و تولیــد مثــل کنــد. بــه نظــر مــن ایــن دیگــر زنــد�

ان شــهرها و ده‌کده‌هــا همــه مبــارز بــه بــار آینــد  نیســت، ایجــاب می‌کنــد کــه زنــان و دخــرت

ن جامعــه حــق شــان را ثابــت ســازند و بــه مردهــا بفهماننــد کــه زنــان  و مبــارزه کننــد در بــنی

ملکیــت زراعــیت و کشــت‌زار آن‌هــا نیســتند. زنــان ماننــد مــردان حــق زیســت، حــق کار و 

حــق سیاســت دارنــد و زنــان مــال یــا چهارپــای قربــا�ن مردهــا نیســتند. ایــن وظیفــه‌ی همه 

‌وقــت قربــا�ن شــدیم. ســیما جــان  ان میهــن اســت، امــا متاســفانه مــن وتــو �ب زنــان و دخــرت

وعــده می‌دهــم بــرت کــه مــن دیگــر هیــچ‌گاه آرام نخواهــم نشســت  و ایــن گفتــه علمــای 

کــرام  را کــه زن مزرعــه وکشــت‌زار مــرد اســت  را مســخره خواهــم کــرد. اینهــا کــه خودها را 

ن دیــن محمــد می‌گوینــد کلــش دروغ اســت خوارجــان و ایــن کلــش راه‌جــوری اســت  وارثــنی

سرمــردم غریــب کــه بــه چــه قســم خــوده صاحــب سرمایــه بســازند و بــه چــه قســم از 

ــردم را از دوزخ  ــد و م ــا�ق بمانن ــدرت ب ــه در ق ــد و چگون ن ــانه بگ�ی ــان ش ــادان ن ــردم ن م

اب و ســکس  ن حــور و پــری و �ش ســانند و یــا جوانــان را بــه خاطــر وعده‌هــای دروغــنی ب�ت

ن دهنــد. بکشــنت

هــر دو خواهــر زیــاد آزار و شــکنجه کشــیده بودنــد، گاهــی کفرگــو�ی وگاهــی هــم بــه 

ــد. ــزرع می‌کردن ــدا زاری وت خ

ــوی،  ــر نگ ــه کف ــدیم، دیگ ــرق ش ــاه غ ــالا در گن ــو ح ــا وت ــان م ــت: خوارج ــیما گف س
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گمش‌کــو کــه بــاز چــه بلاهــا سرمــا خواهــد آمــد! شــیما گفــت: مــا وتــو گنــاه‌کار نیســتیم، 

‌گنــاه هســتیم بــه ایــن معنــا کــه بــا مــا و تــو بــه زور زنــا کردنــد و  مــا و تــو گنــاه‌کاران �ب

بــرادر مــاره کشــتند وکلیشــه بنــام دفــاع از اســام کردنــد. راســیت ایــن را هــم بــه یــاد دارم 

ن‌هــا به‌نــام جهــاد از آمریــکا و پاکســتان و  ن‌هــا در مســاجد تبلیــغ می‌کردنــد و هم�ی هم�ی

ن اســام   مقــدس روســیپ شــدیم بــه  ایــران ســاح می‌گرفتنــد و ماهــم از خاطــر همــنی

ده‌هــا نفــر بــا هــر کــدام مــا بنــام جهــاد �ف ســبیل‌الله تجــاوز، زنــا و لواطــت کردنــد، پــس 

مــا چــرا گنــاه‌کار باشــیم؟ هــزاران بــار از خــدا کمــک خواســتیم، بــه صــدای مــا جــواب 

ان باشــد؟  ان نباشــم کی حــری نــداد! مــه حــری

ســیما گفــت: گــپ تــو کلــش درســت اســت خواهــر جــان، می‌گویــم بایــد توبه بکشــیم 

ز پیــش  ــن ظالمــان خــاص شــویم. هرچــزی ــد و از �ش ای ــا خــدا جــان سر مــا رحــم کن ت

خداجــان وقــت دارد وعــده‌ی خــدا و بنــده یــی نیســت. 

شــیما آرام نگرفتــه، گفــت نــه خواهــر جــان توبــه کــردن راه نجــات نیســت، راه نجــات 

مبــارزه اســت مبــارزه در برابــر ایــن جنایــت‌کاران کــه از قــرآن بــرای شــان نقــاب ســاخته‌اند. 

هریــک شــان خــود را نماینــده‌ی خــدا دانســته و مســتحق حوری‌هــا می‌دانــد. راه نجــات 

شــناخت خــودی اســت بــرادر مــا را کشــتند تا خــود را غــازی حســاب کنند و مســتحق حور 

ن  ن باشــد کــه در برابــر کشــنت اب انتهــور باشــند و اگــر واقعیــت دیــن چنــنی و غلمــان و �ش

اب انتهــور باشــد، مــن  ان مــردم پــاداش حــور و غلمــان و �ش انســان و تجــاوز بــر دخــرت

ن لحظــه مســلمان نیســتم، می‌خواهــم در برابــر این‌هــا کــه از راه جنایــت با  دیگــر از همــنی

پوشــیدن اوراق قــرآن در روهــای شــان از انســان‌ها بهــره کــیش می‌کننــد، مبــارزه می‌کنــم. 

مــن دیگــر در برابــر ایــن ســوداگران لایــزال قرن‌هــا خامــوش نخواهــم نشســت. 

ن حــالا مــن و تــو بندی هســتیم، چه قســم مبــارزه  ســیما گفــت: چگونــه مبــارزه؟ همــنی

ز بــه خــود وقــت دارد، مــه از  ، ولی هــر چــزی کنیــم؟ شــیما گفــت: درســته، راســت می‌گــو�ی

همــو وقــیت کــه دو هــزار بــار خــدا را صــدا کــردم، کــی کمکــم نکــرد، تصمیــم گرفتــم 

کــه خــودم بایــد خــدای خــود باشــم، سرنوشــت خــوده خــودم جورکنــم و منتظــر زمــان 

باشــم کــه وقتــش رســید در مقابــل این‌هــا مبــارزه می‌کنــم، تــو را دلــت خواهرجــان. 
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ســیما ســخنان شــیما را ریشــخندی فکــر کــرده، گفــت: خواهــر خدا ناخواســته عقلیتــه از 

ن  دســت دادی، دیوانــه شــدی چــه بــا؟ شــیما گفــت: وارخطــا نشــو مــه نمی‌گویــم کــه همــنی

ی وقــت دارد، انتظــار  ز وع کنیــم، مــه می‌گویــم کــه هــر چــزی حــالا مبــارزه مســلحانه را �ش

می‌کشــیم تــا وقتــش برســد، بــاز مــه سرت صــدا می‌کنــم! ســیما گفــت: درســت خواهرجــان.

 جبــار صــدای خــوده بلنــد کــرد و فــارسی را بــا لهجــه اداد کــرد: ســه ســات شــد یــا چــار 

ل زدیــم، شــما خپــه نباشــید‌، مــا مجاهد هســتیم ما بــه کسی ظلــم نمی‌کنیم،  ز ســات مــزن

مــا شــما را خــوب نــگاه می‌کنیــم، چنــد دقــه بــاد بــه کــور و خانــه‌ی مــا می‌رســیم، بــاز بــه 

ز بــه رســم  میــم. قهــار نــزی مــادر مــا نگــو�ی کــه تــو را چنــد نفــر زنــا کــده کــه بــاز مــا می�ش

تاییــد سرش را جنبانیــد، چنــد دقیقــه بعــد موتــر لاری در کچه‌گهــری نزدیــک شــهر پشــاور 

ایســتاد کــرده و راننــده بــه این‌هــا گفــت: پایــان شــوید، هلــه بخــری زود! 

هــر چهــار نفــر از موتــر لاری پیــاده شــدند. جبــار همــراه ســیما و قهــار همــراه شــیما 

ــه  ــه‌ی آن دو از هــم حــدودا بیســت دقیق ــد. خان ــرد رفتن ــه طــرف خانه‌هــای آن دو م ب

پیــاده‌روی فاصلــه داشــت. هــر دو خواهــر بــه حکــم  سرنوشــت نامیمــون از هــم جــدا 

شــدند و ســال‌های ســال باهــم ندیدنــد، درحالی‌کــه خانه‌هــای شــان دور نبودنــد. 

ــه  ــدون اجــازه‌ی شــوهران شــان از خان ــد ب این‌هــم جنایــت دیگــر کــه زن‌هــا حــق ندارن

ون شــوند، حــق ندارنــد نــزد فامیــل و اقــارب شــان بــدون اجــازه‌ شــوهر عالی‌قــدر و  بــری

گرامــی شــان کــه همانــا مردهــا انــد، برونــد.

ــاد  ــد زی ــه‌اش را دی ــه بچ ــار ک ــادر جب ــیدند. م ــه رس ــه خان ــر ب ــیما زودت ــا س ــار ب جب

خوش‌حــال شــده، گفــت: مانــده نبــا�ش فرزنــدم، جهــاد تــان قبــول باشــد، بچــه‌اش را 

ــار گفــت: مــادر او‌ را اســری گرفتیــم، هیــچ  ــن دخــرت کی اســت؟ جب بوســیده، پرســید: ای

ــان پشــتو را   ــه زب ــن کشــته‌اند. ســیما ک ــدر و مادرشــان را مجاهدی ــدارد، پ کــس وکــوی ن

ــدر و  ــه پ ــان فــارسی گفــت: دروغ می‌گوی ــه زب می‌دانســت، امــا گــپ‌زده نمی‌توانســت، ب

مادرمــه در کابــل هســتند مــا را یک‌نفــر دزدی کــرده، بــه پــرت فروخــت. مــادر جبــار رو 

بــه ســیما کــرده ،گفــت: اوی بدمــرغ تــو خــو بــه پشــتو هــم نمی‌پامــی، خــدا می‌دانــد تــو 

پس‌مانــده از کجــا درگــردن بچــه مــه تــپ شــدی؟ جبــار بــه مــادرش گفــت:  نــه مــادر ایــن 
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طــور نگــوی، فــردا بخــری مــه چنــد کیلــو گوشــت بیــارم، ریــش ســفید هــا را بــا ملاصاحب 

دعــوت می‌کنــم کــه نــکاح مــا را بســته کنــد. شــب لعنــیت ســحر شــد. جبــار گوشــت آورد و 

بــرای شــام مــای مســجد را خواســت تــا نــکاح شــان را بســته کنــد. 

شــب تقریبــا ســاعت  هفــت شــام مــای مســجد بــا ســه نفــر ریــش ســفید وارد خانه‌ی 

گلی جبــار شــد. مــادر جبــار بــه آن‌هــا خوش‌آمدیــد گفتــه، نــان شــب را خوردنــد، بعــدا 

ســند یــا بــه او بگوینــد وکیــل داری،  وع شــد. بــدون این‌کــه از ســیما ب�پ مســاله‌ی نــکاح �ش

، فقــط پرســیدن نامــت چیســت و نــام پــدرت چیســت.  بــا ایــن مــرد نــکاح می‌کــین یــا�ن

خلاصــه در نــکاح ســوره الحمــد و قــل هــوالله را خوانــده، گفتنــد: مبــارک! مبــارک! شــب 

شــد. در ایــن وقــت مــادر جبــار کمــی اشــک ریخــت و بــه فرزنــدش گفــت کاش‌کــه پــدرت 

ــود.  ــده می‌ب زن

شــیما وقــیت داخــل حیــاط قهــار شــد. پــدر، مــادر، بــرادر و دوخواهــر قهــار در دهــان 

ون آمدنــد، هریــک بالنوبــه قهــار را شــاد بــاش  دروازه‌ی حویــی بــه مانده‌نبــا�ش قهــار بــری

وآفریــن گفتنــد و پــدر قهــار گفــت: بچیــم ایــن مهمــان مقبــول کیســت؟ قهــار گفــت: او 

را در غنیمــت گرفتیــم. اصــا از کابــل اســت، فــردا بخــری بــه اجــازه تــان همرایــش نــکاح 

ن ثمــره‌ی جهــاد اســت. اگــر بــه جهــاد  می‌کنــم. پــدر قهــار گفــت: بچیــم ایــن هــم اولــنی

ــن فرمــوده‌ی  ــر می‌شــوی، ای زهــا شــده میلیون ــاد چ�ی مقــدس ادامــه بدهــی، صاحــب زی

ت رســول اســت کــه جهــاد فــرض و مــال غنیمــت جهــاد از مجاهدیــن اســت. مــادر  حــرض

ز مــردار دســت بــز�ن بــا چــادرش دســتش را پوشــانده بــا شــیما  قهــار مثلی‌کــه بــه یــک چــزی

دســت داده، گفــت: خــوش آمــدی مــا بــه آمدنــت خــوش هســتم، امــا مــردم بــه مــا چــه 

ن  خوهــاد گفتنــد کــه ایــن دخــرت از کجــا شــده، کی اســت و خــدا می‌دانــد شــما پــاک هســت�ی

یــا ناپــاک، چهــره تــان خوســپید اســت ولی خــدا می‌دانــد دل تــان چقــدر چــرک باشــد و بــا 

‌�ب  ؟ شــیما بــه او گفتــم �ب چنــد نفــر  هم‌خوابــه شــده باشــید. شــما مســلمان هســتید یــا�ن

ک تــو نشــدم، مــن وخواهــرم  جــان مــه سر خــود نامــدم و مــه عاشــق بچــه‌ی چــرک و پــری

را دوســتان و هم‌ســنگران این‌هــا بــه زور بــا خــود آورده و بــرادرم را در راه شــهید کردنــد. 

مــن از خــود نــام و نشــان دارم و مــن در کابــل پوهنتــون می‌خوانــدم. پــدر قهــار گفــت: 

چــه میگــه؟ قهــار گفــت: پدرجــان ایــن همــراه کمونیســت‌ها کلان شــده، بــه مــا و شــما 
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گ

سرتــا نمی‌کنــه، مــه بخــری فــردا همرایــش نــکاح کنــم، بــاز اصــول اســامه و قانــون زنــد�

را برایــش یــاد می‌دهــم. پــدر قهــار گفــت مبــارک باشــد.

شــب گذشــت و فــردا مراســم نــکاح بــدون پرســیدن نــام و نشــان و اصــل و نســب و 

حتــا نــام پــدر شــیما انجــام شــد. مــای مســجد محــل بــا ریــش دراز الحمــد را بــا قــل 

هــوالله خوانــده، گفــت: مبــارک مبــارک نــکاح تمــام شــد. 

 ایــن دو خواهــر 
گ

ی کــه بــر زنــد� ز ، چــزی شــب‌ها آمدنــد و گذشــتند و بــا گــذر هــر شــیب

بیش‌تــر می‌شــد، ســیاهی و تاریــی و بدبخــیت بــود. امــا از دل آن‌هــا خداونــدی کــه صدای 

‌کــه  بــا هــر دو  شــان را نمــی شــنید، خــرب داشــت و بــس. فکــر بــرادر شــهید و فکــر جنایا�ت

خواهــر صــورت گرفتــه بــود، هیــچ‌گاه آن‌هــا را آرام نمی‌مانــد. 

یــک روز از نــکاح شــیما و ســیما گذشــته بــود کــه همســایه هــای شــان بــرای مبــارکی 

ی می‌گفتنــد. کــی می‌گفــت فاحشــه هســت.کسی می‌گفــت در  ز آمدنــد، هرکــس هــر چــزی

کابــل مســلمان کی اســت، هــر دو اولاد کافــر هســتند، بــا این‌هــا اصــا گــپ زدن گنــاه دارد 

چــه رســد بــه این‌کــه همــرای شــان نــکاح کنند، امــا اگر هــر دو را مســلمان ســاخته باشــند، 

خــوب اســت و زیــاد ثــواب کمــا�ی کردنــد.

جانــدل دوبــاره تصمیــم گرفــت، کابــل برگــردد. جانــدل جنایــت‌کار می‌خواهــد جنایــت 

ــم  ــد. تصمی ــاد اســتفاده کن ــل زی ــن فامی ــم دارد از ای دیگــری را انجــام دهــد. او تصمی

دارد ایــن بــار دو بــرادر ویــک خواهــر شــان را  انتقــال دهــد بــه مدینــه‌ی فاضلــه. امــا از 

ز در حالــت بســیار بــد انتظــاری قــرار داشــتند  ســوی دیگــر قــدوس و خانمــش مرضیــه نــزی

و بــا خــود   تبصره‌هــای رنگارنــگ می‌کردنــد، گاهــی از تشــویش وگاهــی هــم بــه خاطــر 

ــدل  ــه جان ــد ک ــگ دروازه را می‌شــنیدند، گمــان می‌کردن ــه زن ــار ک خشــنودی خــدا. هــر ب

برگشــته و احــوال فرزنــدان شــان را آورده. گاهــی می‌گفتنــد متاســفانه در ایــن ملــک یــک 

تلیفــون هــم نیســت و اگــر هســت هــم، شــاید تحــت تعقیــب دولــت کمونیســیت قــرار 

داشــته باشــد. 

دم، هــر لحظــه  مــادر نــاصر می‌گفــت: نــاصر جــان تــو و خواهرانــت را بــه خــدا ســرپ

بچیــم در نظــرم جگرخــون وپریشــان می‌آیــد، خواب‌هــای بــد بــد می‌بینــم، نکنــد کــه 
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کــدام بــای بــه سر تــو و خواهرانــت آمــده باشــد. این‌جاســت کــه یک‌بــار دیگــر بــه اثبــات 

می‌رســد دل پــدر و مــادر در حــق اولاد ولی هســت، دقیــق حدس‌هــای شــان بجــا بــوده 

است.  

‌چــاره بســیار خــوب آدم بــه نظــر می‌رســید.  قــدوس بــه همــرش گفــت: جانــدل �ب

زس جانــم. دوســت را دشــمن می‌ســازد. بــاز هــم توکل شــان  مرضیــه گفــت: پیســه بــد چــزی

‌جــای را در دلــت جــای نــده، جانــدل  بــه خــدای جهــان. قــدوس گفــت: تشــویش‌های �ب

مــردی خــوب و مجاهــد خــوب اســت، یــک مجاهــد هیــچ‌گاه بــه کــی خیانــت نمی‌کنــد.

ن لحظــه قدســیه بســیار احساســا�ت داخــل اطــاق مــادر وپــدر شــده، گفــت:  در همــنی

متاســف هســتم پــدر کــه شــما اســتاد فاکلتــه هســتید، امــا بر سرنوشــت اطفــال تــان بازی 

، آیــا اگــر کــدام واقعــه یــا حادثــه بــالای  کردیــد و مــادر خــودت کــه یــک معلــم هســیت

ــان کــرده، گفــت:  ــرا می‌بخشــد؟ مرضیــه جــدی گری ــرادرم بیایــد وجدانــت ت خواهــر و ب

بچیــم مــه هــم والله اگــه از صــد رگ یــک رگــم می‌خواســت کــه مــا خانــه و جــای خــوده 

ایــا کــده بریــم بــه مُلــی کــه ســال‌ها بــا مــا دشــم�ن کرده‌انــد، ولی چــه کنــم زور پدرتــه 

ن مــه هــم نظــرم ایــن اســت کــه بایــد اطفالــم  نــدارم. قــدوس گفــت: بچیــم ببخشــنی

یــن ســهولت‌ها را داشــته باشــند. اصــا هــدف  یــن لبــاس و به�ت بهــرت تحصیــل کننــد، به�ت

اســاسی مــن پاکســتان نیســت، مــن تصمیــم دارم اگــر خدا خواســته باشــد از طریــق دف�ت 

ملــل بــه یــی از کشــورهای آمریــکا�ی یــا اروپــا�ی برویــم تــا بتواننیــد همه‌تــان خوب‌تریــن 

تحصیــل را داشــته باشــید. قدســیه درحالی‌کــه کمــی آرام گرفتــه بــود و اشــک‌هایش را پــاک 

کــرده، گفــت: خــواب اســت و خیــال اســت و جنــون از اتــاق خــارج شــد.

جانــدل باخــودش گفــت فــردا بایــد درموتــر لاری جانبــاز بخــری حرکــت کنم طــرف کابل 

زد بــی  جــان )جانــدل زن وفرزنــد نداشــت خانمــش فــوت شــده بــود( اوباخــودش گــپ مــزی

یکبــار همیــال بایــد بــرم همــراه جانبــاز گــپ بزنــم کــه جــای مــره کــی ره نتــه در ســیت 

موتــر بایــد بــرم بــاش بــرم یکبــار .

ســیما در خانــه‌ی جبــار مثــل اســری جنگ‌هــای جهــا�ن در یــک زیرخانــه انداختــه شــده 

و بــا خــدای خــود همیــش از گلایــه کار گرفتــه، می‌گفــت: خدایــا از ایــن هــم روز بدتــر را 
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بــرای مــا رقــم زده‌ای؟ چــه وقــت توبــه‌ی مــاره قبــول می‌کــین و چــه وقــت صــدای مــارا 

‌ســحر مــا دو خواهــر چــه وقــت ســحر خواهــد  می‌شــنوی؟ شــب‌های ســیاه و یلــدای �ب

‌ســحر را بــا اجبــار در یــک بســرت بوینــاک  ن حالــیت داشــت، شــب‌های �ب شــد؟ ســیما چنــنی

می‌گذشــتاند و جــز گریــان و اشــک حــرت دیگــر چــاره‌ای نداشــت.

‌جــای نکــن هــم صاحب  مــادر قهــار بــه شــیما گفــت: دخــرت تــو دیگــه ایقــدر نازهــای �ب

، بــا شــوهرت یــک جــای خــواب  اث مانــده و هــم حــالا نــاز می‌کــین شــوی شــدی تــو مــری

ن امشــب  کــن. شــیما بــه قهــار و مــادرش زیــاد گریــه و زاری کــرد کــه بــه لحــاظ خــدا همــنی

بانیــد کــه دم مــا راســت شــود، بــرادر شــهیدم در سرک افتیــده. قهــار گفــت: بــرادرت مــا 

 . نکشــتیم، مــا بــه خاطــر تــو جهــاد کردیــم، مــارا خــدا در دنیــا حــور داد، تــو حور هســیت

شــب را باهــم یک‌جــا خوابیدنــد. قهــار بعــد از چنــدی بــه خــواب عمیــق فــرو رفــت، 

ولی شــیما هــر دو چشــمش بــه چــت خانــه مانــده بــود تــا صبــح می‌گفــت: ای خــدا کاش 

دیگربــار روز نیایــد، بــرای همیــش شــب بمانــد تــا دیگــر روی مــردم دنیــا را نبینــم. 

ــی از شــب‌ها  ــرار داشــت از یک‌طــرف می‌خواســت ی ‌چــاره در دو راهــه ق شــیمای �ب

قهــار را بکشــد، ولی بــاز فکــر می‌کــرد فــرض کــن مــه قهــار را کشــتم، خــودم کجــا فــرار 

 
گ

ــد� ــن زن ــه ای ــر ب ــم درد سرجــور می‌شــه، اگ ــاز برای ــد، ب ــدا می‌کنن ــرا پی ــم، طبعــا م کن

خســته‌کن بــا حیوانــات ناطــق دوام بدهــم برایــم ســخت و دشــوار هســت، خدایــا تــو 

، تــو کمکــم کــن تــا فامیلــم را پیــدا کنــم. در  رهنماییــم کــن، خــدا یــا تــو دســتم را بگــری

ن خــواب وخیــال بــود کــه مــادر قهــار صــدای منحوســش را چــون خــروس دهکــده  همــنی

یــن نمــاز صبــح را بخوانیــد. قهــار و او هــر دو برخاســتند و دوبــاره  ز کشــیده، گفــت: برخ�ی

روشــین شــد و روی مــردم دنیــا را دوبــاره دیــد، ایــن روزگار مشــقت‌بار جریــان داشــت و 

ــد.  ــرار می‌ش تک

جانــدل بــه جانبــاز گفــت: ورورگــپ از ایــن بــزن کــه صبــح بخــری مــاره همرایــت کابــل 

؟  ی یــا�ن میــرب

جانبــاز گفــت: جانــدل تــو فعــا زیــاد پــول داری، پــول بــده، چــرا نمی‌برمــت. جانــدل 

 ابریشــم از پیــش مــا چطــور تــری خواهــد 
گ

ی، بــاز از تنــی گفــت: از مجاهــد پــول می‌گــری
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، بــه جانــدل گفــت: مــزاق  شــدی؟ جانبــاز کــه می‌ترســید از ایــن حیوانــات درنــده و وحــیش

ــا آن وقــت  ــوی هــده خــود را برســان مــا ت ــح بخــری هفــت بجــه در ن کــردم چــرا �ن صب

تیل‌میــل می‌اندازیــم، بــاز بخــری جــوره می‌رویــم. جانــدل گفــت: درســت اســت، فعــا 

د خــدای پامــان. 

نــوی هــده استیشــن موترهــای اطــراف پشــاور و دیگــر ایــالات پاکســتان بــوده از همــه 

ــردم  ــد. م ــاد می‌ش ــده ی ــوی ه ــام ن ــود و بن ــا ب ن‌ج ــا هم�ی ــع بس‌ه ــل تجم ــات مح ولای

ــا ایســتگاه‌های عمومــی موترهــا را هــده می‌گفتنــد. پشــتون پاکســتان استیشــن ی
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حرکت دوباره‌ی جاندل یکجا با جانباز طرف کابل

صبــح وقــت جانــدل خــود را پیــش جانبــاز رســانده در ســیت موتــر لاری جــای گرفــت، 

ــری راه دور و  ــم در مس ن ه ــنی ــاز ب ــدل و جانب ــرد. جان ــور ک ــم عب ــد تورخ ــر از سرح موت

ن پشــاور وکابــل زیــاد قصــه کردنــد. جانبــاز از جانــدل در مــورد این‌کــه  دراز و خامــه بــنی

وع کــرد و چــه مــدت اســت جهــاد می‌کنــد پرســید. جانــدل در جــواب  چگونــه جهــاد را �ش

گفــت: مــه اول از جنــگ می‌ترســیدم، مــا ره قمنــدان قلعــه‌ی مــا تفنــگ داده بــود، مگــر 

مــه اســتعمال نمی‌توانســتم، یــک‌روز مــه زیــر ســایه‌ی درخــت بیــد لــم داده بــودم، از 

ون شــده، او مــرا می‌ترســاند و می‌گفــت: بــه جهــاد نــرو،  درونــم مثــل خــودم کــی بــری

ای مــردم و زن‌هــای مردمــه بــه زور زنــا و لــواط  نکــن، مــه  ، دخــرت مــال غنیمــت را نگــری

، گپایــش سرمه مرمــی‌واری  ت هســتم، نمی‌خواهــم کــه قاتــل ودزد بــا�ش وجــدان و ضمــری

ن او دیگــه از هیــچ  می‌خــورد، اول همــو را کشــتم یعــین وجدانــم را کشــتم، بعــد از کشــنت

وع کــردم و  ز وهیــچ کــی نمی‌ترســیم. الحمــدلله نـُـه ســال می‌شــود کــه جهــاد را �ش چــزی

وع کــردم کــه حاجــی آصــف قلعــه‌ی مــا کــه نــان خــوردن خود  جهــاد را پــوره همــان روز �ش

 ولســوالی، صاحــب 
گ

زات جنــی ن مــال و ســامان و تجهــزی را نداشــت، هنــگام غنیمــت گرفــنت

وع کــردم. دفعــه‌ی اول  آرگاه و بــارگاه شــد، مــن کــه یک‌نفــر مجــرد وتــک وتنهــا بــودم، �ش

همــراه حاجــی آصــف رفتــم، یــک شــب در خانــه‌ی یــک خلقــی جهــاد کردیــم، مالیشــه به 

غنیمــت گرفتیــم، از خــودت چــه پــت کنــم، همــو شــب دیگــه همــراه زن خلقــی خــوب 

شــکم ســری عشــق کردم،  ســینه‌های شــه مشــت کدم و خوب بوســه‌ها از روی ســپیدش 

گرفتــم، بــه ران‌هــای او هــم دســت کــردم او گریــان می‌کــرد بــه خاطری‌کــه شــوهرش را 

حاجــی آصــف کشــته بــود و حاجــی آصــف از وقت‌هــا پیــش غــاذی بــود، خیــی مــردم 

را کشــته بــود وآمدیــم دوبــاره طــرف خانــه، از مــال غنیمــت برایــم صــد هــزار پــول نقــد 

ن رســید، دیگــه بــاز عــادی شــد بــرم هــر شــب یــا در هــر شــب جمعــه  و یــک تختــه قالــنی

کــه قمنــدان منطقــه‌ی مــا بــه جهــاد خانــه‌ی کــدام خلقــی بــرای عملیــات می‌رفــت مــره 

هــم بــا خــود می‌بــرد. از همــان وقــت بــه لطــف و احســان خــدا صاحــب نــام ونشــان 
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شــدم و در مســجد نــام جانــدل سر زبــان همــه بــود و همــه تحســینم می‌کردنــد و نــام 

خالــد ابــن ولیــد را برایــم افتخــاری دادنــد. جانبــاز پرســید: چــرا زن نگرفــیت جانــدل خــان؟ 

وع شــد و راســیت بیــادر وقــیت شــری در بــازار  جانــدل گفــت: زن اولی مــرد و دیگــه جهــاد �ش

ورت اســت کــه گاو بخــری. مــرا و زیادتــر مجاهدینــه خداونــد  فــراواان پیــدا شــود، چــه �ض

رزق هــوا�ی می‌دهــد در هــر دو هفتــه یــا یک‌مــاه خانــه‌ی یــک خلقــی وکمونیســت برابــر 

ــه هســتند، گاهــی گاهــی  ــا در کمیت ــا م ــول ب ــی بچه‌هــای مقب می‌شــود و در ضمــن خی

بــا آن‌هــا هــم کار خــوده روا می‌کنیــم، ایــن دیگــه عــام شــده و حــال از این‌کــه عــادت 

ن حملــه‌ی مــه سر زن‌هــای مقبــول اســت و شــکم ســری روی خــوده ســیاه  کردیــم، اولــنی

می‌کنــم. دریــور جانبــاز بــه جانــدل گفــت: تــو از خــدا نمی‌تــرسی کــه از یک‌طــرف جهــاد 

ــدل گفــت: والله  ؟ جان ــین ــردم تجــاوز می‌ک ــه سر زن و دخــرت م ــین و از طــرف دیگ می‌ک

ــم، خــدا  ــادر مــام از اول، خــودت‌واری فکــر می‌کــردم، مگــر حــالا عــادی شــده برای بی

بخشــندگار اســت، خــدا عفــو کنــد و راســیت مــال غنیمــت حتــا زن‌هــای غنیمــت در زمــان 

ز بــه مجاهدیــن داده می‌شــد و مجاهدیــن حــق داشــتند بــا  ز بنــام کنــزی ت پیامــرب نــزی حــرض

آن‌هــا هم‌خوابــه می‌شــدند. خــودت مثلی‌کــه چنــدان معلومــات نــداری؟ جانبــاز گفــت: 

�ن والله ای رقمیشــه برمــا نگفتنــد.  

ــر لاری آهســته آهســته آنهــم در سرک  ــه داشــت. موت ســفر دو روز و یک‌شــب ادام

ــارک کردنــد و غــذا پختنــد.  خامــه راه می‌رفــت. یــک شــب را هــردو نفــر در مســری راه پ

ــه کابــل رســید. جانــدل شــب را در کمیتــه‌ی  ــاز ب روز دوم ســاعت‌های شــام موتــر جانب

مجاهدیــن حــزب اســامی در شــیوهکی‌ رســانید و جانبــاز رفــت خانــه خــودش.

، جانــدل آمــد در مکروریــان، زنگ خانــه‌ی قدوس  بعــد از گذشــت یــک‌روز و دم‌راســیت

را زد. قــدوس دروازه را بــاز کــرده بــا بســیار خوش‌حــالی از جانــدل پذیــرا�ی کــرد. 

ــش  ــم در دل ــد و ه ــوش ش ــم خ ــدل ه ــدن جان ز از دی ــزی ــه ن ــدوس، مرضی ــم ق خان

ــه  ــه ب ــد گفت ــام داده، خوش‌آمدی ــه او س ــود، ب ــده ب ــدا ش ــدل پی ــر جان ــه‌ای در براب کین

ســالون رهنماییــش کــرد. مــادر و پــدر نــاصر هرچــه عاجــل از جانــدل در مــورد فرزنــدان 

مانــه بــا خنــده‌ای معنــادار گفــت: الحمــدلله بخــری رســیدند،  ‌�ش شــان پرســیدند. جانــدل �ب
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در شــهر اســام در کچه‌گهــری پشــاور بــرای شــان خانــه گرفتــم، از طــرف کمیتــه‌ی حــزب 

اســامی هــم بــرای شــان کارت گرفتــم، کارت کمــک هــم بــرای هــر ســه نفرشــان گرفتــم، 

ــاد بــه شــما فرســتادند. هــر ســه‌گک شــان خــوش و خوش‌حــال بودنــد و ســام‌های زی

قدســیه دخــرت ســومی و هفده ســاله‌ی قــدوس چــای آورد، شــکیب و جاوید هــم آمده 

مامــا گفتــه جانــدل را ســام دادنــد. جانــدل بــه دقــت طرف هــر ســه اولاد قــدوس می‌دید 

‌قــراری پرســید: مامــا جاندل  و پیــش خــود پــان می‌ســنجید. چــای نوشــیدند. مرضیــه بــا �ب

کایــم و بچه‌گکــم؟ جانــدل گفــت: شــکر خــوب و بهــرت از این‌جــا در  چطــور بودنــد دخ�ت

 می‌کننــد، چارطــرف خانــه‌ی شــان خانه‌هــای مجاهدیــن قــرار 
گ

یــک کشــور اســامی زنــد�

ــد، چــه وقــت بخــری  ــم داری ــه راه اســت. شــما بخــری چــه تصمی ــد و همه‌چــه رو ب دارن

م. می‌رویــد؟ در یــک گــروپ ناممکــن اســت، بایــد شــما را هــم در دو گــروپ بــرب

امــا قــدوس و مرضیــه هــر دو اصرار کردنــد هیــچ امــکان نــدارد کــه مــا جــدا جــدا ســفر 

ت هــر چــه زودتــر ولی یک‌جــای  کنیــم، از خــدا می‌شــه و از خــودت می‌شــه مــاره از خــری

و دریــک گــروپ برســان.

ی شــده، هــم  ســید، در راه ســخت‌گ�ی جانــدل بــا دیــده‌درا�ی گفــت: والله اگــر راســت ب�پ

از طــرف دولــت کمونیســت و هــم از طــرف گروپ‌هــای مختلــف مجاهدیــن زیــاد پرســان 

یــف و  و ســوال می‌کننــد. مرضیــه گفــت: مامــا جانــدل خــودت در نظــر مــا یــک آدم �ش

ی.  قدســیه بازهــم جــدی  ، لطفــا کوشــش کــن کــه مــاره در یــک گــروپ بــرب باخــدا مــی‌آ�ی

شــده، هــر دو پــا را دریــک مــوزه کــرده، گفــت: مــن درهیــچ صــورت، خــاک خــود را رهــا 

ن‌جــا درس خــوده می‌خوانــم  نمی‌کنــم، شــما اگــر می‌رویــد برویــد خدایــار تــان، مــه هم�ی

و کار هــم می‌کنــم. 

زم و بعــد از نــاصر پــر دوم خانــواده‌ی قــدوس  ی ژورنالــزی ز جاویــد کــه محصــل پوهــزن

‌خانــه و  بــود، گفــت: پــدر والله دل مــه چنــدان در ایــن ســفر نمی‌شــه، چــرا مــا خــوده �ب

ــپ اســت، چــه  ــا چــه گ ــردم مســافر شــویم؟ در این‌ج ــک م ‌جــای بســازیم و در مل �ب

‌خانــه وآن‌هم در ملــک بیگانه  ‌جــای و�ب مشــکل داریــم کــه مــا  بایــد از خانــه وجــای خــود �ب

و دشــمن جابه‌جاشــویم؟
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ــته،  ــپ گذش ــپ از گ ــالا گ ، ولی ح ــو�ی ــوب می‌گ ــم خ ــو ه ــم ت ــت: بچی ــدوس گف ق

دوخواهــر و یــک بــرادرت رفتنــد پاکســتان و از طرف دیگه، شــور بخــوری خــودت و برادرته 

م مــه بــرای  عســکری می‌برنــد، خداناخواســته در جنگ‌هــا کشــته نشــوید. قدســیه دخــرت

آینــده‌ی شــما جگــرم می‌ســوزد کــه در ایــن ملک اشــغال شــده توســط شــوروی، سرنوشــت 

ــو  ــه، ت ــرت می‌گ ــاز ب ــم، ب ــادرت گفت ــر م ــه اصــل قصــه را ب شــما چــه خواهــد شــد. م

، بخــری بــاز آن‌جــا گــپ می‌زنیــم. قدســیه   تــه بگــری
گ

فعــا دردتــه بــه قــراری بخــور، آمــاد�

ام تــان درجایــش، ولی مــه نمی‌خواهــم خــاک خــوده تــرک کنــم. قدوس  گفــت: پــدر احــرت

، بعــدا بــه اعصــاب آرام همراه مــادرت  م فعــا نــاآرام اســیت پیشــنهاد کــرد کــه خــری دخــرت

ه پیــش کنــد، انشــاءالله! گــپ بــزن بــاز خــدا خــری

جانــدل گفــت: بچــه جــان و دخــرت جــان این‌جــا اســام در خطــر اســت، شــاید در 

ــد،  ــزت می‌دهن ــان ع ــر ت ــردم ب ــت، م ــور اسلامی‌س ــا کش ــوید، آن‌ج ــته ش ــکری کش عس

مجاهــد و مهاجــر گفتــه نــان خــوده همــراه تــان تقســیم می‌کننــد. مرضیــه گفــت: مامــا 

ن  ی شــوه. جانــدل گفــت: از هم�ی ز جــان دهانتــه بخــری واز کــن، خــدا نکنــه کــه بچایمــه چــزی

ــد از این‌جــا برونــد کــه کشــته نشــوند. بالاخــره قــدوس گفــت  خاطــر  می‌گویــم کــه بای

در هــر صــورت حاجــی صاحــب مــاره بایــد در یــک گــروپ انتقــال بدهــی. جانــدل گفــت: 

ــود،  ــوب ش ــی خ ــت راه کم ــه وضیعی ــم ک ــت می‌خواه ــه دو روز  وق ــورت م ــن ص در ای

ــان باشــه، مــه دیگــه  یــم. حــالا اگــر اجــازه ت ــاز تصمیــم می‌گ�ی بعــد از دو روز بخــری ب

مــی‌رم. مرضیــه گفــت: بــاش نــان چاشــته همــراه مــا بخــو بــاز بــرو، قابــی ره زیــاد خــوش 

داشــیت بــرت پختــه کــردم.  جانــدل خوش‌حــال شــده، چاشــت را در آن‌جــا نــان خــورد و 

بعــدا رفــت طــرف شــیوهکی‌ در کمیتــه‌ی مجاهدیــن حــزب اســامی. در کمیتــه‌ی شــیوکی و 

هــر کمیتــه‌ی دیگــر حــزب اســامی، شــب‌ها زنکه‌بــازی و به‌خصــوص بچه‌بــازی جریــان 

داشــت.

ــدان شــان را  ــه‌ی قــدوس خــارج شــد، قــدوس و خانمــش فرزن ــدل از خان وقــیت جان

یــح کردنــد کــه مقصــد اصلی سفرشــان پاکســتان نه، بلکــه از طریق پاکســتان  خواســته ت�ش

بــه یــی از کشــورهای اروپــا�ی یــا امریــکا�ی اســت، می‌خواهنــد پناهنــده شــوند. قدســیه 

و جاویــد هــم کمــی آرام‌تــر شــدند و فیصلــه شــد کــه همــه باهــم بــه طــرف پاکســتان 
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برونــد. 

دو روز بعــد جانــدل تقریبــا چهــار عــر بــه خانــه‌ی قــدوس آمــده، بعــد از ســام و 

علیــک پرســید: بــرای فــردا بخــری تیــار ایــد کــه حرکــت کنیــم؟ اگــر تیــار ایــد مــه امشــب 

این‌جــا می‌باشــم کــه صبــح موتــر اول تورخمــه گــری کنیــم. قــدوس گفــت مــا بالــکل تیــار 

هســتیم، تمــام اســباب قیمــیت و کالاهــای خــوده فروختیــم، بــه یــی از دوســتان کلیــد 

خانــه ره دادیــم، مــا کــه رفتیــم، آن‌هــا می‌آینــد این‌جــا در خانــه‌ی مــا کــه خانــه را نــگاه 

. کنند

، حیف  شــکیب صــدا بلنــد کــرد بــه پدرش گفــت: پدرجــان خــودت اســتاد فاکلته هســیت

، بیــا کــه نرویم. قــدوس گفــت: بچیم  مــه می‌آیــه کــه بـُـری در کشــور بیگانــه مــزدوری کــین

ــان آورده  ــرا رســید، ن ــد. شــب ف ــم، شــما نمی‌دانی ــان می‌فهمی ــادر ت ــا و م ــه م ی ک ز چــزی

شــد، گوشــت دوپیــازه پختــه بودنــد. جانــدل بســیار بــا اشــتها نــان خــورد وخیــی زیــاد 

هــم خــورد. وقــت خــواب فــرا رســید. جانــدل را بــاز هــم در ســالون جــای دادنــد. او در 

ســالون خوابیــد. شــب لعنــیت بــه پایــان رســید، ولی بدبخــیت فامیــل قدوس بــرای بــار دوم 

وع شــد. �ش

صبــح وقــت جانــدل نمــاز خوانــد و قــدوس و همــه‌ی فرزنــدان و خانمش نمــاز صبح را 

‌بدیــل و کمــک‌ کننــده‌ی مســتمندان طلب یاری و ســفر  آســان کردند.  خوانــده از خــدای �ب

امــا فکــر کنــم خداونــد مســتمندان نشــنیده بــود. مســافرین راه افتیدنــد. از مکروریــان تــا 

پــل محمــود خــان کــه ایســت‌گاه موترهــای تورخم بــود، تکسی گرفتنــد. جاندل در ایســتگاه 

موترهــا بــرای ده دقیقــه غایــب شــده، دوبــاره آمــده بــه قــدوس گفــت در ایــن موتــر دوم 

بیاییــد کــه شــناخته اســت، خــدا نکــده در راه کــدام مشــکل پیدا نشــود. 

موتــر حامــل شــان پــوره ســاعت 9 حرکــت کــرد. موتــر سرعــت نداشــت، از یک‌طــرف 

سرک‌هــا خــام بودنــد و از جانــیب هــم موتــر کهنــه و فرســوده بــود و شــاید هــم جانــدل 

، ســفر  یــک کــرده بــود. همــه بــا یک‌صــدا گفتنــد یــک دعــای خــری پلانــش را بــا دریــور �ش

ــی و  ــی وپرچم ــدام خلق ــر ک ــان اگ ــم برت ــالا می‌گ ن ح ــنی ــرد هم ــدا ک ــور ص ــوش. دری خ

کمونیســت در موتــر باشــد، پایــان شــود کــه در راه خیــی تــا�ش مجاهدیــن اســت.
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ســاعتهای یــک بــود کــه موتــر حامــل مســافرین در سرو�ب توقــف کــرده، دریــور اعــان 

کــرد تــا شــوید بــرادرا، چــای صبــح و نــان چاشــته یک‌جــای بخوریــد کــه بــاز دیگــه در راه 

ن از موتــر پایــان شــدند، کــی چــای و کــی نان خواســت.  ایســتاد نمی‌کنیــم، همــه راکبــنی

قــدوس هــم بــا خانــم و ســه اولادش پایــان شــدند، چــون نــان از خود داشــتند بــه جاندل 

گفتنــد حاجــی صاحــب بیــا نــان همــراه مــا بخــور مــا نــان داریــم.

جانــدل نیــم پشــتو و نیــم فــارسی گفــت: مننــه کــوم، زه یــو چــای غــوارم/ تشــکر 

می‌کنــم، مــه یــک چــای می‌خواهــم. چــای خواســتند و مرضیــه خانــم گوشــت یخــین 

ــد.  ــان خوردن ــا ن ــم یک‌ج ــار باه ــرای آخرین‌ب ــود، ب ــل آورده ب ــای دا�ش کاب در لای نان‌ه

ــان  ــح و ن ــای صب ــت. چ ــان اس ــرا راه ش ــدی ف ــه پیش‌آم ــه چ ــتند ک ــا نمی‌دانس ‌چاره‌ه �ب

ز قــدوس پرداخــت.  چاشــت یک‌جــا خــورده شــد. جانــدل چــای خواســته بــود پــول آن‌را نــزی

نمــاز را خواندنــد، ســاعت ســه شــده بــود کــه موتــر دوبــاره بــه حرکــت افتیــد.

 ابریشــم  ســفر کــرده 
گ

موتــر نیــم ســاعت یــا کم‌تــر وســط کوه‌هــای سر بــه فلــک تنــی

بــود کــه چنــد نفــر تفنــگ‌دار پیــش روی موتــر را گرفتــه و دریــور را امــر توقف دادنــد. موتر 

توقــف کــرد، دو مــرد موی‌کشــال  در موتــر بــالا شــد، اول بــا جانــدل پرســا�ن کرده، بعــدا از 

هــر نفــر ســند هویــت پرســیدند. نوبــت بــه قــدوس رســید. از قــدوس پرســید کاکا تو ســند 

داری؟ قــدوس تذکــره‌اش را بــه آن‌هــا نشــان داد. امــا همــان لحظــه فضــای آســمان و رنــگ 

ز انتظــار یــک جنایــت را می‌کشــید. تــو گــو�ی کوه‌هــا  ن طــوری دیگــر بــود، همــه چــزی زمــنی

همــه بــه اژدهــا تبدیــل شــده‌اند و انســان‌های داخــل موتــر همــه بــه کالبــد و جســم‌های 

خــالی تبدیــل شــده بودنــد و حالــیت خیــی دشــوار و ســخت بود.

مــرد مــوی کشــال از قــدوس پرســید چــه کاره اســیت بیادر تو خــو در نظر مه کمونیســت 

 
گ

. قــدوس گفــت: بــرادر مــه بــه خاطــر دفــاع از اســام خانــه وجــای و زنــد� دیــده مــی‌�ش

ــه  ــاد را علی ــروم و جه ــتان ب ــامی پاکس ــور اس ــه کش ــم ب ــا دادم، می‌خواه ــوده ای خ

! مــرد مــوی کشــال بــا دندان‌هــای 
گ

وع کنــم و تــو مــره کمونیســت مــی‌� کمونیســت‌ها  �ش

؟/ تــو در ایــن موتــر از  �ن ژ زردش او را تهدیــد کــرده گفــت: تــه پــه دغــه موتــر کی ســوک پــژی

ــرده، گفــت: حاجــی صاحــب  ــدل ک ــه جان ــدوس رو ب ســواری‌ها کــی را می‌شــناسی؟ ق
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این‌هــا چــه می‌گوینــد؟ بــی، مــا همــراه حاجــی صاحــب جانــدل آمدیــم. مــرد مــو کشــال 

تفنــگ‌دار از جانــدل در مــورد قــدوس پرســید، ولی جانــدل ناجوان‌مردانــه انــکار کــرده و 

/ بیــادر مــه خــو نمی‌شناســمش،  �ن ژ نــم خــو شــاید هغــه مــا و پــژی ژ گفــت: وروره زه خــو نپ�ی

شــاید او مــرا بشناســد. قدســیه قهرمان صدایــش را از زیر چــادری که برای بار اول پوشــیده 

بــود، کشــید و بــالای جانــدل صــدا کــرده، گفــت: حاجــی صاحــب شــما چــه می‌گید، شــما 

ز شــما بــه پاکســتان انتقــال  شــب خانــه‌ی مــا بودیــد ســه تــا خواهــر و بــرادر دیگــر مــرا نــزی

، بلای پشــتونوالی و مســلما�ن  ی داریــد یا �ن ز ت و همت چــزی دادیــد، شــما بنــام وجــدان غــری

ت نبــاش مــا کدام  ز بــالای جانــدل صداکــرده، گفــت: بیغــری بــه  سرتــان بخــورد. مرضیــه نــزی

 ، کافــر وکمونیســت نیســتیم. قــدوس بــه جانــدل گفت: حاجــی صاحب چــرا منکــر می‌�ش

دی؟ جانــدل گفــت: اوس شــه ســوه نــه  شــب خانــه مــا نبــودی، ســه اولاد دیگــر مــرا تــو نــرب

/ حــال خــوب شــد �ن بیــادر، مــه نمی‌شناســمت  نــم نــه مــاسره راغــی �ی ژ وروره زه دی نــه پ�ی

و نــه همــراه مــه آمــدی. 

مــردان مســلح و موی‌کشــال قــدوس را تیلــه کــرده از جایــش بلنــد نمــوده از موتــر پایان 

ن اثنــا پــرش جاویــد بــالای مــرد تفن‌گــدار صــدا کــرد کــه نکــن بــرادر  انداختنــد. در همــنی

چــرا ناحــق مــردم‌آزاری می‌کنیــد، او پــدرم هســت. مــرد موی‌کشــال روبــه طــرف جاویــد 

؟ تــه  کــرده، گفــت: تــه خپلــه ســوک �ی تــه اســناد لــری پــه کــوم گــروپ کی دمجاهدینــو �ی

، اســناد داری از  کــوم مکتــوب لــه مجاهدینــو نــه لــری کــه نــه؟/ تــو خــودت کی هســیت

؟ کــدام گــروپ مجاهدیــن؟ معــر�ف خــط داری یــا�ن

ز بــالای جانــدل بنــام حاجــی صاحــب صــدا کــرد کــه مــاره خــودت  جاویــد نــزی

می‌شــناسی، خــودت مــاره آوردی، این‌هــا چــه می‌گوینــد؟ جانــدل بازهــم ناجوان‌مردانــه 

نــم/ بــرادران مــه این‌هــا را یــی شــان  ژ منکــر شــده، گفــت: ورونــو زه دوی یــو هــم نــه پ�ی

را هــم نمی‌شناســم. مــردان مســلح قــدوس و جاویــد را از موتــر پایــان نمــوده، شــکنجه 

کردنــد، چنــد قنــداق قــدوس را زدنــد وچنــد هــم جاویــد را. بــه دریــور گفتنــد: تــا لکه چه 

نــن تــول کمونیســتان را بــار کــری ده؟ دریــور گفــت: زه خــو دچــا اســناد نگــورم او زه خپلــه 

د حــزب اســامی غــری یــم. زه فقــط خپــل دریــوری کــوم. بــه دریــور گفتنــد تــو مثلی‌کــه 

امــروز کمونیســت بــار کــدی؟ دریورگفــت مــه اســناد کــی را نمی‌بینــم، خــودم عضــوی 
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حــزب اســامی هســتم دیگــه کــی را نمی‌شناســم. 

  پــرش جاویــد کــه بچــه‌ی مقبــولی بــود از پــای پــدرش محکم گرفتــه به موکشــال‌های 

یــد. شــما چــه هــدف داریــد؟  تفنــگ‌دار گفــت: هرجــای کــه پدرمــه می‌بریــد مــرا هــم ب�ب

یــد، لعنــت  ن مــا بــه حوری‌هــا برســید، مگــر ایــن ارمــان را بــه گــور ب�ب میخواهیــد بــه کشــنت

! امــا جانــدل بــا  خــدا بــر سر شــما نامردهــا. جانــدل تــو خــو از گــری مــه خــاص نمــی‌�ش

ون شــدی، بــاز هرچــه می‌کــین بکــن.  ‌چشــمی گفــت: بچیــم اگــر از این‌جــا زنــده بــری �ب

یــک نفــر تفنــگ دار بــا قنــداق تفنــگ در ســینه جاویــد زده از موتــر پایانــش انداخــت. 

قدســیه‌ی قهرمــان کــه در کابــل در کلــپ کیک‌بکــس کار می‌کــرد دوســه نفر  موکشــال کثیف 

را بوکــس‌کاری کــرد، ولی متاســفانه کــه یــک نفــر از جملــه آن‌ها قدســیه را محکم بــا قنداق 

تفنــگ زده در موتــر انداخــت و قدســیه بــرای لحظه‌ای از هــوش رفته دوبــاره زود به هوش 

آمــد. مرضیــه و قدســیه هــر دو وارخطــا بودنــد، گریــان می‌کردنــد. شــکیب زیر تاثــری رفته، 

حواســش را تقریبــا از دســت داده بــود و معیــوب بــه نظــر می‌رســید بــود. هــر ســه گریــان 

داشــتند و بــه مــردان مســلح زاری می‌کردنــد و بــه خــدا رجــوع و التمــاس می‌کردنــد کــه بــه 

کمــک شــان برســد، امــا متاســفانه کــه  خــدا و مــردان مســلح با ایشــان کمــک نکــرده هر دو 

نفــر را مــردان مســلح بــا خــود بردنــد. خانــم مرضیــه و قدســیه می‌خواســتند پایان شــوند، 

امــا جانــدل بــه دریــور گفــت: اســتاده حرکــت وکــه. دریــور موتــرش را راند. 

مــردان تفنــگ‌دار قــدوس و جاویــد را بــه طــرف کوه‌هــا بردنــد. قدســیه فقــط 

ن‌قــدر دیــد کــه چشــم‌های قــدوس را بســتند. قدســیه بــا صــدای بســیار بلنــد گریــان  هم�ی

ن موتــر هیــچ  می‌کــرد، حتــا دل ســنگ خــارا را آب می‌کــرد، ولی متاســفانه در جمــع راکبــنی

ــیده  ــا ترس ‌ه ــه از آن جا�ن ــتند. هم ‌روح هس ــم‌های �ب ــه جس ــو�ی هم ــود، توگ ــی نب ترحم

ا  بودنــد. دریــور بــه قُمانــده‌ی جانــدل حرکــت کــرد. قدســیه و خانم مرضیــه جانــدل را نازسز

‌چشــمی تکــرار در تکــرار بــه ایشــان گفــت: مــا بــه خاطــر  گفتنــد. ولی جانــدل بــه بســیار �ب

رضــای خــدا جهــاد می‌کنیــم، پــروای شــما نداریــم، شــوی شــما و بچه‌تــان کمونیســت 

ای اعمــال شــان برســند، زیــاد پــر حــر�ف نکــن، اگــر �ن تــرا هــم  بودنــد، بگــذار کــه بــه زسز

ــان  ــا مکروی ــتیم، این‌ج ــاه هس ــا پادش ــا م ــانم، در این‌ج ــوهرت می‌رس ــت ش ــه سرنوش ب
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نیســت‌که شــما سرمــا خنــده کنیــد، دهانتــه می‌شــکنانم و مــه از خیــی وقــت قــدوس 

کمونیســته می‌شــناختم. مرضیــه و قدســیه گریــان داشــتند، شــکیب کــه از دیــدن حادثــه 

تکلیــف اعصــاب پیداکــرده بــود، گاهــی مــادر وگاهــی هــم خواهــرش را تســی مــی‌داد، امــا 

ــرد. ــان نمی‌ک خــودش گری

موتــر کمــی سرعــت گرفــت، خاک‌بــادی کــه از پشــت موتــر بلنــد بــود، دیگــر قــدوس و 

فرزنــدش جاویــد دیــده نمی‌شــدند.

موتــر تقریبــا نیــم ســاعت ســفر نمــود، ولی متاســفانه طبــق پــان جانــدل موتــر در 

همــان منطقــه‌ی قبــی کــه نــاصر را شــهید کــرده بودنــد، بــاز مشــکل پیــدا کــرده، خــراب 

شــد و موتــر توقــف کــرد. بــه گفتــه‌ی دریــور موتــر مشــکل تخنیــی پیــدا کــرده بــود، دیگــر 

نمی‌توانســت یک‌قــدم هــم حرکــت کنــد. دریورگفــت مــن بایــد دوبــاره بــروم در بــازار 

ــارم. ی بی ــرت ــر مس ــاد یک‌نف ــا جلال‌آب سرو�ب ی

موتــر در دشــیت کــه چــار طــرف آن کوه‌هــای بلنــد موقعیــت داشــت، توقــف کــرده بود. 

بــاد شــدیدی از آخریــن بــرزخ خــدا می‌وزیــد. طــرف راســت سرک خامــه، آب دریــای کابــل 

د  ‌کنان بــه ســوی پاکســتان در حرکــت بــود. غــم گلــوی مرضیــه و قدســیه را می‌فــرش مســیت

و شــکیب کوچــک دیگــر طفــی نورمــالی نبــود، بعــد از حادثــا�ت کــه بــالای پــدر وبــرادرش 

به‌ی شــدیدی در ســینه‌اش  ز �ض آمــد او حــواس فکریــش را باختــه بــود. قدســیه قهرمان نــزی

‌هــوش بــود.  ‌حیثیــت خــورده وتــا حــالا گاهــی باهــوش و گاهــی هــم �ب از مــرد �ب

ــرف  ــه ط ــل ب ــرف کاب ــه از ط ــری ک ــور در موت ــود. دری ــام ب ــش ش ــا ش ــاعت تقریب س

ــد،  ــر نشســته بودن ‌که در موت ــالا شــده و رفــت. مســافری�ن ــود، ب ــاد در حرکــت ب جلال‌آب

همــه در فکــر رســیدن شــب بودنــد. هــر کــی بــرای خــود پــان می‌ســنجیدند امــا خانــم 

ن و زاری‌کــردن بــه دربــار خــدای توانــا کاری نداشــتند،  مرضیــه و قدســیه جــز اشــک‌ریخ�ت

‌چــاره را تســی می‌دادنــد، امــا تاثــری مثبــیت بــه خانــم  ن خانــم �ب حــالا دیگــر همــه راکبــنی

م‌آور اســت، شــما افغــان هســتید  ن گفــت �ش مرضیــه نداشــت. قدســیه خطــاب بــه راکبــنی

م تــان پــدر و بــرادرم را بردنــد  ‌�ش و بــاز شــما مســلمان هســتید در مقابــل چشــم‌های �ب

مــرا ســخت زخمــی ســاختند، شــما یــک کلمــه هــم بــه ایــن جانیــان قــرن ویــا در حقیقــت 
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ســوداگران قــرن نگفتیــد، حــالی �ب فایــده لکچــر ندهید کــه حوصله‌ی شــنیدن یــاوهسر‌ا�ی و 

دروغ‌پراگــین را نــدارم دوبــاره از هــوش رفــت.

ســاعت‌ها گذشــت، جانــدل مــرد خبیــث قاچاقــرب انســان ویــا واضح‌تــر تجــار انســان 

و ســوداگر عقیــده و دیــن از موتــر پیــاده شــده در سرک خامــه چکــر مــی‌زد. ســاعت ده 

ی نبــود کــه نبــود. قدســیه درحالی‌کــه حالــت بــد  ی خــرب شــب شــد، امــا از دریــور و مســرت

داشــت و احســاس بیهــو�ش می‌کــرد، امــا متوجــه شــد کــه جانــدل همــراه دو نفر پوزبســته 

)کــه معلــوم نبــود از کجــا وچــه قســم پیــدا شــدند، تــو گــو�ی دو ملایکــه عــذاب به‌خاطــر 

ســوال وجــواب بنــام انکــر ومنکــر در قــرب قدســیه کــه سرنوشــت قدســیه را تثبیــت نماینــد 

کــه اهــل بهشــت اســت یــا دوزخ( صحبــت می‌کنــد. قدســیه ماجــرا را بــه مــادرش گفــت. 

ش  مرضیــه خانــم شــوهرش را فرامــوش نمی‌توانســت‌که تشــویش و نگــرا�ن در بــاره‌ی دخــرت

هــم زیــاد شــد. حــق بجانــب بــود زیــرا روح بــزرگ مــادر می‌دانســت کــه پیش‌آمــد خــو�ب 

در انتظــارش نیســت. مــادر و دخــرت بــا صــدای بلنــد گریــه کردنــد. 

امــا جانــدل دومــرد پوزبســته را تنهــا گذاشــته از نظــر غایــب شــد. در ظــرف کم‌تــر از 

ده دقیقــه دومــرد پوزبســته وارد موتــر شــده، دســت قدســیه را از زیــر چادریــش گرفتــه بــه 

ز تــازه‌ای بودکــه بــار دیگــر دســت قــدر یــا  زور از موتــر پایــان کردنــد. سرنوشــت غم‌انگــزی

طبیعــت بــرای فامیــل مرضیــه رقــم زده بــود. مرضیــه خانــم گریــان نمی‌توانســت، گلویش 

را بغــض گرفتــه بــود. شــکیب دچــار تشــنج اعصــاب شــده، درحالی‌کــه مــردان مســلح را 

ز دل‌داری مــی‌داد. امــا مــادرش دیگــر حواســش پــرت شــده  ا می‌گفــت، مــادرش را نــزی نــازسز

بــود و خواســش را چــون شــکیب فرزنــدش از دســت داده بــود. ولی قدســیه بــا لکدهــای 

ت حوالت کرد. قدســیه زیــاد مقاومت  ‌غــری ن و بکُس‌هــای جانانــه در ســینه دو مــرد �ب ســنگ�ی

کــرد کــی در آن موتــر گــو�ی زنــده نیســتند و همــه بــه خــواب ابــدی فــرو رفته‌اند. قدســیه 

به‌هــای فــین آن‌هــا  ــا �ض ــود ب ــری ب ــا مــردان مســلح درگ ــود ب ــه ب ــا وقــیت از هــوش نرفت ت

را می‌کوبیــد. متاســفانه قدســیه در اثــر مجادلــه بــا دو مــرد تفنــگ‌دار کــه آن‌هــا قنــداق 

ن  ‌روح بــر زم�ی بــه وارد کــرده بودنــد، از هــوش رفــت، چــون مــرده‌ی �ب تفنــگ بــر قدســیه �ض

افتــاد. یــی از مــردان مســلح او را بــر پشــت خــود انداختــه، دســتان ظریفــش را بــا تکــه‌ای 

بســتند و از محــل دور شــدند. مرضیــه خانــم متاســفانه تــاب نیــاورده حواســش را بــرای 
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مــدت کوتاهــی از دســت داد، تنهــا شــکیب صغــری بــود و همــه‌ی غم‌هــای سرنوشــت، 

ز قبــا دچــار تشــنج حــواس شــده بــود و گاهــی حواســش کار مــی‌داد و  درحالی‌کــه او نــزی

گاهــی نمــی‌داد. 

  از ســوی دیگــر، مــردان مســلح قــدوس را تحــت شــکنجه قــرار داده، زیــاد لــت وکــوب 

کردنــد و جاویــد را هــم لــت وکــوب می‌کردنــد. اســتاد قــدوس را فقــط بنــام کمونیســت 

ــد  ــرگ تهدی ــه م ــرده ب ــوب ک ــت وک ــاد ل ــد را زی ــد، ولی جاوی ــرگ می‌کردن ــه م ــد ب تهدی

ــا ای عشــق  ــیت ب ــا دیگــرش گفــت: اِی بچــه ره آزار ن ــی از دونفــر مســلح ب ــد. ی نمی‌کردن

می‌کنیــم، خیــی مقبولــس. جاویــد ســاکت بــود و منتظــر موقــع اگــر بتواند ســاح یــی از 

زهــای زیــادی برای  د، امــا موفــق نشــد که نشــد. دســت تقدیــر چ�ی ایــن دونفــر رذیــل را بگــری

ن بــود.  ایــن فامیــل بــد بخــت نوشــته و درحــال نوشــنت

 ابریشــم، صــدای فــری 
گ

ل در کوه‌هــای و تنــی ز بعــد از گذشــت حــدود نیــم ســاعت مــزن

در نزدیــی گــوش جاویــد رســید، او ســخت ترســیده بــود و تقریبــا دچــار تشــنج حــواس 

ن مجاهدیــن بــود کــه  و توهــم شــده بــود. امــا نمی‌دانســت صــدای ایــن مرمــی از همــنی

کرده  آوردن  پــدر و فرزنــد ف�ی همــراه شــان بــود و عادتــا درکوه‌هــا بــرای ترســاندن و زیــر تاثــری

یــت و انســانیت و ترحــم و عاطفــه‌ی  ‌هــا حــی بنــام ب�ش بودنــد.  در سرشــت ایــن وح�ش

ن و تجــاوز می‌دانســتند.  انســا�ن نبــود و غــری از خــود شــان دیگــران را قابــل کشــنت

سرانجــام قــدوس را بردنــد در کمیتــه‌ای بنــام کمیته‌ی حــزب افراطی اســامی گلبدین و 

وع بــه تحقیــق کردنــد و او را زیــاد شــکنجه دادنــد. قــدوس در جریــان تحقیــق بــه  از او �ش

ن گفــت: شــما چگونــه مجاهــد هســتید؟ مــه خانــه و کاشــانه‌ی خــوده تــرک کــدم  محققــنی

م و یک‌جــا بــا شــما در ســنگر  کــه در یــی از کشــورهای اســامی چــون پاکســتان پنــاه بــرب

جهــاد، در مقابــل کمونیســت‌ها بجنگــم، مگــر متاســفانه کــه مــن بــه خطــا رفتــه بــودم، 

‌تــان را در مرگ 
گ

، بلکــه همــه دزدان و قطاع‌الطریقــان هســتید و شــما زند� شــما مجاهــد �ن

ن انســان‌ها می‌خواهیــد بــه حورهــای زیبــاروی  دیگــران جســت وجــو می‌کنیــد و بــا کشــنت

ن انســان در دین اســامی که مــن خوانــده‌ام و از آن  برســید. شــما بــه خطــا رفته‌ایــد، کشــنت

وی می‌کنــم مجــازات دارد نــه مکافــاتِ ســکس و �ش اب انتهــور در بهشــت موعودبــرای  پــری
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شــما. مــن اســتاد فاکلتــه‌ی حقــوق بــودم، زیادتــر از شــما در مورد اســام عزیــز معلومات 

، حــیت مســلمان نیســتید. دارم، ولی شــما نظــر بــه آیــات قــران و حدیــث پیامــرب

بــات شــدید قنــداق  مــردان مســلح کــه تحقیــق می‌کردنــد، قــدوس را تحــت �ض

کلاشــینکوف و قفــاق قــرار  داده تــا حــدی بــا لکدهــا زدنــد کــه از سر وصورت قــدوس خان 

خــون سرازیــر شــد. جاویــد فرزنــدش بیننــده‌ی ایــن صحنه‌هــا بــود و بــه مجاهدین مســلح 

ــر آن طایفــه‌ی قصی‌القلــب هیــچ  ســخنان رکیــک می‌گفــت و گاهــی زاری می‌کــرد، امــا ب

ی تاثــری نداشــت. یــی از آن‌هــا بــه جاویــد فرزنــد قــدوس گفــت: تــو دخــرت هســیت  ز چــزی

یــا بچــه؟ قیافیــت کــه بــه بچــه نمی‌مانــد. تــرا مــا نــگاه می‌کنیــم. تــرا مــا بنــام غلمــان 

 . اســتفاده می‌کنیــم. تــرا نمی‌کشــیم تــو مثــل مهتــاب روشــن و ســپید هســیت

موتــر حامــل شــکیب و مــادرش نزدیــک تورخــم مــرز پاکســتان رســیده بــود. متاســفانه 

قدســیه‌ی نوجــوان و مظلــوم خــدا کــه تاهنــوز ‌به‌هــوش نیامــده بــود، بــه صــورت بســیار 

فجیعــی مــورد آزار مجاهدیــن قــرار گرفتــه بــود و بــا وصفی‌کــه سرحــال بنــود، او را بــار 

دیگــر  لــت وکــوب کردنــد. بالاخــره او را در یــک قلعــه کهنــه در یــک اتــاق بنــدی کــرده، 

ــاق وی داخــل  ــه خاطــر ســکس در ات ــردن کلفــیت ب ــرد گ بعــد از گذشــت یک‌ســاعت، م

شــده، لباس‌هــای قدســیه‌ی نامــراد را از تــن ســیم تــن او درآورد. مــرد بــه گمــان اغلــب 

پاکســتا�ن اهــل پنجــاب بــود کــه درســت پشــتو تکلــم کــرده نمی‌توانســت. او می‌خواســت 

بــا قدســیه ســکس عقــیب نمایــد. ســاح خــود را در نزدیــک دســتش گذاشــته بــود. قدســیه 

ــود و  ــان ب ــث دســت وگریب ــرد خبی ــا آن م ــان می‌گریســت و ب ــود و هم‌چن ــرده ب ــه ک گری

مقاومــت می‌کــرد. ناگهــان متوجــه شــد از ســوراخی کــه در اتــاق موجــود بــود، مــاری بــه 

درازی حــدود  80  ســان�ت برآمــد. قدســیه گرچــه ترســیده بــود، خوش‌حــال بــود کــه او را 

د. امــا بــاور کنیــد کــه آن مــار از انســان‌های رذل و پســت‌فطرت خیلی‌هــا  مــار بگــزد و بمــری

خــوب بــود، گرداگــرد قدســیه گشــته، آن‌ مــرد گندیــده را گزیده بــه دوزخ فرســتاد و خودش 

دوبــاره در ســوراخ خــود درآمــد. شــام شــده بــود، هــوا آهســته آهســته تاریــک می‌شــد. 

ــان  ــدای جان ــه خ ــد ک ــر ش ــده‌اش کامل‌ت ــا آورده، عقی ــدا را بج ــکرگزاری خ ــیه ش قدس

همراهــش اســت. او چشــمش بــه ســاح مــرد پاکســتا�ن می‌خــورد و بــا خــود می‌گویــد بایــد 
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‌وجــدان و  از ســاح مــرد پاکســتا�ن اســتفاده اعظمــی نمایــد و تــا می‌توانــد بــا ایــن خیــل �ب

ســیاه‌دل بجنگــد. قدســیه هفده‌ســاله قــدرت درو�ن پیــدا کــرده در کنــج همــان گاوخانــه 

موضــع گرفتــه، جمعــا هفــت نفــر را بــه نوبــت از پــا درآورده، زیــاد می‌کوشــید کسی کشــته 

نشــود، همــه را از ناحیــه پــا یــا شــکم نیشــانه می‌گرفــت.

 قدســیه دیگــر آن دخــرت هفده‌ســاله‌ی جبــون و ترســو نیســت. او باشــجاعت از خــود 

دفــاع می‌کــرد، امــا متاســفانه مرمی‌هــای تفنــگ  قدســیه تمــام شــده بــود. در ایــن لحظــه 

جانــدل آن مــرد انســان‌فروش یــا ســوداگر اصــی در همــان گاوخانــه کــه قدســیه در آن‌جــا 

چنــد نفــر را مجــروح ســاخته بــود، بــه صــد تــرس و لــرز داخــل شــد. بــه مجــردی کــه 

ــده،  ــو گنیدی ــه او گفــت: لعنــت برت وع کــرد و ب ــد، بدگــو�ی را �ش ــدل را دی قدســیه   جان

بــای اســام و دیــن مقــدس و جهــاد در سرت، تــو چــه کــدی پــدر و بــرادرم و مــادرم را؟ 

از گلــوی مــردار جانــدل گرفتــه تاحــدی بکُس‌کاریــش کــرد کــه او دیگــر از حــال رفتــه بــود. 

ــد.  ــده می‌مان ــد زن ــر، بای ــه خاطــر پلان‌هــای شــیطا�ن دیگ ــر ب ــکار حیله‌گ متاســفانه آن م

 بایــد داسی تکلیفونه 
گ

هنــوز زنــده بــود، بــه قدســیه  گفــت: اســام تــه چــه ســوک داخلیــی

‌که تــازه مســلمان می‌شــوند بایــد  تــری کــری.  تــو بــرای خــود جنجــال جــور کــدی، کســا�ن

ن تکلیف‌هــا را تــری کننــد. تــو خــودت زیــاد غــم کلان جــور کــدی. حــالا مجاهدیــن  چنــنی

حــزب اســامی، قمنــدان کلان تــو را زنــده نمی‎مانــد. قدســیه گفــت: برپــدر تــو وتمــام 

اهلــت لعنــت. خدایــم بــا مــن اســت، شــما دیگــر نمی‌توانیــد مــرا مزاحمــت کنیــد. بــه 

هرصــور�ت کــه باشــد مــن از این‌جــا زنــده خــارج خواهــم شــد وتــو پدرلعنــت را مــردار 

خواهــم کــرد. بــر روی جانــدل تــف انداخــت. 

ون کشــیده و  ‌کــه توســط قدســیه زخمــی شــده بودنــد، جانــدل آن‌هــا بــری زخمی‌ها�ی

جانــدل از اتــاق گاوخانــه خــارج شــد. قدســیه چــو�ب را کــه در کنــج گاوخانــه مانــده بــود، 

دروازه را بــا آن بنــد کــرده تــا صبــح بــا خــود گریســت. مــردان مســلح و قمندان پوســته زیاد 

کوشــیدند کــه قدســیه را بــه هرشــکل ممکــن زنــده در چنــگ آورنــد، ولی قدســیه بــا خــود 

عهــد کــرده بــود کــه تــا پــای جــان بــا ایشــان خواهــد جنگیــد. مجاهدیــن پســته شــب آرام 

ز تا ســحر  نبودنــد، در صــدد تــداوی زخمی‌هــا گذراندنــد. قدســیه‌ی نوجــوان و قهرمــان نــزی

ــاد پــدر و فامیلــش اشــک می‌ریخــت و گاهــی بــه خــود آفریــن  بیــدار بــود، گاهــی بــه ی
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گفتــه، مصمم‌تــر می‌شــد کــه بایــد تــا پای‌جــان در مقابــل ایــن جنایــت‌کاران مبــارزه کنــد. 

ــا خــودش  ــرد و او ب ــری ک ــادی ذهــن قدســیه را درگ آن شــب، اندیشــه و تصــورات زی

ن مــن و این جنایــت‌کاران  می‌گفــت: خداونــدا مــن خــود را نمی‌بخشــم، متاســفانه فــرق بــنی

ــتم  ــن می‌خواس ــدا! م ــم. خداون ــل باش ــم قات ــن نمی‌خواه ــا م ــت؟ خدای ــخ چیس تاری

عشــق را بــه معــین واقعــی آن بــه دور از مســایل جنــی و تولیــد مثــل تعمیــم بخشــم؛ 

می‌خواســتم زنــان به‌ویــژه زنــان میهنــم را بیــدار ســازم؛ و می‌خواســتم در مــورد 

این‌کــه زن‌هــا هــم مثــل مــردان هســتند و حقــوق دارنــد، هیــچ امتیــازی مردهــا بــالای 

ــان ندارنــد، آگاهی‌دهــی کنــم. امــا متاســفانه جــرب زمــان و عمــل زشــت جنایــت‌کاران  زن

ز قاتــل بــار خواهــد آورد. ایــن واقعیــت اســت کــه ســجایای انســان زاده‌ی محیــط  مــرا نــزی

اســت. می‌خواســتم محیــط را انســا�ن بســازم، مگــر زیــاد متاســف و متاثــرم کــه محیــط 

مــرا جنایــت‌کار خواهــد ســاخت. متاســفانه مصــدر هیچ‌گونــه خدمــیت بــه همقطارانــم 

چــه کــه حتــا بــه فامیلــم نشــدم. او زیــاد گریســت و پریشــان بــود کــه چــه عمــی زشــیت را 

انجــام داده اســت. می‌گفــت: خدایــا مــرا ببخــش! متاســفانه درد لعنــیت را در ســینه‌اش که 

بــا قنــداق زده بودنــد بــاز حــس کــرد و بــه یــاد مــادر، پــدر، بــرادران وخواهرانــش افتــاد و 

بــرای چنــد لحظــه از هــوش رفــت. 

قــدوس را مــردان مســلح در شــب‌های تاریــک و ســیاه بــه حــدی لــت و کــوب کردنــد 

ون بــرده و قــدوس را با  کــه دیگــر از سر و صــدا مانــد. سرانجــام او را بــا جاویــد از اتــاق ب�ی

فــری ده مرمــی کلاشــینکوف در مقابــل چشــمان جاویــد فرزنــدش، شــهید کردنــد. او درحال 

ــد می‌گفــت:  ــدش جاوی ــه فرزن ــود و ب ــد ب ــدش جاوی ــه فرزن جــان‌دادن هــم توجــه‌اش ب

ن  بچیــم مــرا ببخشــید، مــه بــه اشــتباه رفتــه بــودم، این‌هــا حــور وغلمــان را از طریق کشــنت

دیگــران بــه دســت می‌آورنــد. این‌هــا جانیــان و ســوداگران قــرن ایمــان و عقیــده هســتند، 

لطفــا مــرا ببخشــید، از مــادر وخواهــر و برادرایــت حفاظــت کــن. قــدوس کلمه‌ی شــهادت 

د. جاویــد خــود را بر جســد پــدرش انداختــه از هوش  را خوانــده جــان بــه جــان آفریــن ســرپ

رفت.

جاویــد کــه بــه هــوش آمــد، خــود را در یــک اتــاق تاریــک، تــک وتنهــا دیــد. زیــاد در 
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ــا دردهــای  ــا متاســفانه یک‌جــا ب ــد، ام ــدا کن ــرار پی ــد راه ف ــر بتوان ــاش شــد، اگ ــپ وت ت

پدرشــهیدش در همــان اتــاق محبــوس مانــد. شــب بــه پایــان رســید، امــا شــب جاویــد و 

ــود.  وع شــده ب ــازه �ش ــواده‌اش ت خان

جســد قــدوس را ســه نفــر از بلنــدی کــوه در زیــر چقــوری و محــل تجمــع ســگ‌های 

ولگــرد کــه فقــط بــه خــوردن گوشــت انســان عــادت کــرده بودنــد، انداختنــد.

ــاز  ــاله و تکواندوب ــیه‌ی هفده‌س ــرد. او از قدس ی ک ــرپ ــه س ــب را در گاوخان ــیه ش قدس

ــرأت  ــی ج ــه ک ــا حدی‌ک ــود ت ــده ب ــل ش ــارز  تبدی ــوی ومب ــجاع، ق ــوان ش ــک ج ــه ی ب

نگ‌هــای دل‌برانــه  نمی‌توانســت در اتــاق او داخــل شــود. قدســیه تصمیــم گرفــت تــا از ن�ی

ــی  ــود، ی ــر ب ــن کم‌ت ــداد مجاهدی ــته تع ــه در پوس ــد. روزان ــتفاده نمای ــه اس و دل‌فریبان

ــال غنیمــت و دزدی  ــروت، م ــردن ث ــرای پیداک ــه ب ــران هم ــد، دیگ ــره‌دار می‌مان ــر په دونف

ــاول مــروف می‌شــدند. فقــط دونفــر  ــل پاکســتان در چپ مــال مــردم در مســری راه کاب

در آن محــل موجــود بــود. قدســیه بــه یــی از آن‌هــا گوشه‌چشــمی و کرشــمه کــرده، او را 

نــگ زنانــه بتوانــد تفنــگ او را تصاحــب  نــزد خــود طلبیــد. هــدف قدســیه ایــن بــود بــا ن�ی

کنــد. مــرد زیــاد خــوش شــده بــود، تصــور غلطــش ایــن بــود کــه قدســیه عاشــقش شــده، 

می‌خواهــد بــا او مــراوده نمایــد. ولی غافــل از این‌کــه قدســیه حــالا عزراییــل ایــن طایفــه 

شــده بــود. آن مــرد درحالی‌کــه خــوب می‌ترســید، چــون زخمی‌هــای شــب را دیــده بــود، 

ــود، رســانده از پشــت دروازه  ــوس ب ــه قدســیه محب ــه ک ــک دروازه آن گاوخان خــود را نزدی

؟ قدســیه بــه او گفــت: از تــو خوشــم آمــده،  بــه قدســیه گفــت: چــه می‌خواهــی دخــرت

تنهاســیت بیــا کمــی باهــم بخندیــم، مــه زیــاد رنــج کشــیدم، می‌خواهــم همــراه خــودت 

یک‌ســاعت سرگــرم شــوم، اگــر شــود کــه دردهایمــه فرامــوش کنــم. زیــاد خوشــم آمــدی، 

ــدت  ــین بلن ــر بی ــه مهم‌ت ــای درازت و از هم ــال، موه ــان کش ــه‌دار، تمب ــم‌های سرم چش

وکــور�ت کوماندوییــت زیــاد مــرا بــه خــود جلــب کــرده، بیــا داخــل شــو کــه کمــی درد دل 

کنیــم. مــرد خوش‌بــاور بــه قدســیه گفــت قربــان چشــمای مقبولــت، راســیت هــم هیــچ 

یــن موقــع اســت که  کــس در اینجــه نیســت، همــه رفتنــد درغــم زخمــی هــا هســتند، به�ت

مــا وخــودت باهــم قصــه کنیــم. قدســیه قبــا آهــین را از آن گاوخانــه که شــاید ســیخ گول 

بــود، پیــدا کــرده و در دســت خــود تیــار گرفتــه بــود. بــه آن مــرد نامــرد گفــت: بیــا داخــل 
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ن‌کــه آن مــرد داخــل گاوخانــه شــد، قدســیه بــا همــان ســیخ  شــو، دروازه را بــاز کــردم. هم�ی

گــول چنــان جانانــه بــه فــرق او کوبیــد کــه دیگــر بــه کمــا رفتــه یــا این‌کــه راهــی جهنــم 

شــده بــود. 

ن آن‌هــا هــم حــض می‌بــرد و هــم خــود را لعنــت می‌کــرد.  قدســیه از زخــم برداشــنت

ــن  ــود، لباس‌هــای آن مــرد پهــره‌دار را از ت ــاد خوش‌حــال شــده ب ــه هــر صــورت، او زی ب

مــردارش کشــیده، خــودش پوشــید و تفنــگ کلاشــینکوف او را در شــانه انداختــه دزدانــه از 

ز زخمــی ســاخت.  ون شــد و پهــره‌دار دومــی را نــزی گاوخانــه و از آن حویــی بــری

انــه‌ی قدســیه از دور هویــدا بــود، امــا بــا  اگرچــه قیافــه‌ی خیــی زیبــا مقبــول و دخ�ت

اســتفاده از زغــال چهــره‌اش را کمــی ســیاه ســاخته وموهایــش را بــا کلاه آن مــرد پنهــان کرده 

بــود و لب‌هــای مظلومــش از قبــل تــرک زده بــود. او حرکــت کــرد، زیــرا می‌خواســت خــود 

را بــه یــی از پوســته‌های دولــیت برســاند تــا تمــام ایــن بانــد را عســاکر دولــیت نابــود کننــد. 

 در شــانه 
گ

از قــرارگاه مجاهدیــن بــه انــدازه‌ی کا�ف مرمــی ومهمــات برداشــته بــود و بــا تفنــی

ی بــه سرک بــود. اگرچــه دل‌چســیپ خــاص بــه افــراد دولــیت  در تــاش پیــدا کــردن مســری

ــدام  ــتند، ک ــناخته هس ــان‌های خودنش ز انس ــزی ــا ن ــه آن‌ه ــت ک ــرا می‌دانس ــت، زی نداش

ملایکــه‌ی آســما�ن نیســتند و همــه مــزدوران روس هســتند، امــا بــه خاطــر نجــات خــودش 

از گــری آدم‌فروشــان مجبــور بــود بــه یــی از پســته‌های دولــیت بــرود و ماجــرا را قصــه کنــد. 

در راه بــا مــردی موســفیدی مواجــه شــد و از او مســری بــه سرک را پرســید. آن مرد موســفید 

راه سرک را بــه قدســیه  نشــان داد، خوش‌بختانــه نفهمیــد کــه دخــرت اســت. 

قدســیه خیــی سریــع و تنــد می‌دویــد تــا از قرارگاهــی کــه در آن‌جــا محبــوس بــود، دور 

شــود. تقریبــا بعــد از نیــم ســاعت ســفر بــه سرک خامــه‌ی کابل-جلال‌آبــاد رســید. از طرف 

ــر دســت داد، ایســتاد  ــه موت ــود. ب ــاد در حرکــت ب ــری سرویــس طــرف جلال‌آب ــل موت کاب

نکــرد، امــا خوش‌بختانــه چنــد دقیقــه بعــد موتــر لاری از طــرف کابــل طــرف تورخــم در 

حرکــت بــود، بــرای قدســیه کــه فعــا جــوان باشــهامت مجاهد اســت، ایســتاد کــرد و گفت 

بــالا شــو در پشــت موتــر. قدســیه چــون آهــو بــالای بــام موتــر لاری بــالا شــده و بعــد از 

ســه ســاعت ســفر موتــر در شــهر جلال‌آبــاد رســید. کلینــری گفــت: بیــادر پایــان شــو شــهر 
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ــت.  ــاد اس جلال‌آب

ی نمایــد، امــا  قدســیه بــه ایــن فکــر می‌کــرد کــه شــب را کجــا و بــا کــدام قیافــه ســرپ

ن گذاشــته و دســت‌هایش  سربــاز دولــیت بــه قدســیه شــک کــرد، خواســت ســاحش را زمــنی

د. طبــق هدایــت سربــاز عمــل کــرد، خــود را بــه پولیــس شــاهراه تســلیم کــرد  را بــالا بگــری

ی. هنــوز سربــاز نفهمیــده بــود  و گفــت: خواهشــم ایــن اســت کــه مــرا نــزد قمندانــت بــرب

کــه او بــا یــک دخــرت مقابــل اســت. بــه خواهــش او لبیــک گفتــه او را نــزد قمنــدان شــاهراه 

ار را از سرک دســتگ�ی کــرده اســت. قمنــدان از جایــش بلنــد  بــرد و گــزارش داد کــه ایــن ا�ش

ن چطــور جــرأت کــردی  شــده بــه قدســیه نزدیــک  شــده، گفــت: چوچــه‌ی اخوان‌الشــیاط�ی

کــه بــا ســاح داخــل شــهر جلال‌آبــاد شــوی آیــا تــو نمی‌دانســیت کــه از ایــن شــهر بادارهــای 

امده‌انــد؟ دالخــور تــان زنــده ن�ب

قدســیه بــه قمنــدان گفــت: خواهشــم ایــن اســت کــه اتاقــت را خلــوت کــن، مــن بــا 

خــودت تنهــا کار دارم. قمنــدان بــا شــنیدن صــدای قدســیه دچــار شــک شــد و پرســید: 

تــو دخــرت هســیت یــا بچــه؟ قدســیه گفــت: لطفــا جنــاب قمنــدان صاحــب اتــاق تــان را 

خلــوت کنیــد، مــه همــراه شــخص شــما کار دارم. قمنــدان امــر کــرد کــی داخــل اتــاق 

نشــود. قدســیه تمــام قصــه و سرگذشــت خــود را بــه قمنــدان گفتــه، از قمنــدان تقاضــا 

ــا  ار وی ــه ا�ش ز در جنــگ علی ــزی ــا قدســیه ن ــد ت ــا�ت را ســازمان‌دهی کن کــرد کــه لطفــا عملی

همــان مجاهدیــن بجنگــد. 

امــا قمنــدان بــه قدســیه گفــت: تــو دخــرت جــوان وخوش‌ســیما و خوش‌قیافــه هســیت 

ز اســت. مــن بایــد ابتــدا در ارتبــاط  در قطعــه‌ی عســکری نگــه‌داری خــودت جنجــال برانگــزی

ــهر  ــا ش ن‌ج ــن در هم�ی ــه‌ی م ــیت خان ــنجم. راس ــاره‌ای بس ــودت چ ــاش خ ــود وب ــای ب ج

‌کــه  جلال‌آبــاد اســت. مــن یــک طفلــک یک‌ســاله و یــک خانــم دارم، می‌خواهــی تــا زما�ن

 را علیــه ایــن دار ودســته پــان کنیــم، در خانــه‌ی مــا با خانــم و طفلکم 
گ

مــا عملیــات جنــی

؟ بــا�ش

قدســیه چشــمای زیبایــش از اشــک پرشــده رو بــه قمنــدان کــرده، گفــت: بــرادر عزیــزم 

ن را شــناخته‌ام،  مــن خدمــت‌گاری تــان را قبــول می‌کنــم، حــالا چهــره‌ی اصــی این شــیاط�ی



66

ط مــن ایــن اســت هرگاهــی کــه عملیات   نمی‌کنــم. امــا فقــط �ش
گ

چطــور همــراه شــما زنــد�

یــد. قمنــدان حرف‌های قدســیه  ز باخــود ب�ب  بــالای ایــن دســته را پــان کردیــد مــرا نــزی
گ

جنــی

را گام مثبــت بــرای دولــت وموفقیــت بلنــد بــرای شــهر جلال‌آبــاد و شــهرت شــخص خــود 

زش را فشــار داده،  دانســته، گفــت: بچشــم خواهــر گرامــی، یــک لحظــه! او زنــگ سرمــزی

سربــاز بــا رســم عســکری ســامی زده و داخــل شــده، گفــت: امــر کنیــد قمنــدان صاحــب!

قمنــدان بــه سربــاز گفــت: دریــور مــرا بگــو بــا موتــرش آماده باشــد، مــن خانه مــی‌روم. 

او قدســیه را در موتــر خــود شــانده بــه طــرف خانــه‌ی شــخصیش بــه راه افتــاد. بعــد از ده 

دقیقــه، قمنــدان بــه در خانــه‌اش رســیده، خانمــش را بنــام صــدا زده، گفت: نفیســه جان! 

بیــا کــه بــرت مهمــان گرامــی‌ای آورده‌ام. خانــم قمنــدان بــا چهــره بشــاش و زیبــا و بــا لــب 

خنــدان آمــده اول بــه شــوهرش ســام کــرد و بعــدا قدســیه جــان را در آغــوش محبتــش 

ده، گفــت: بســیار خــوش آمــدی، مــن هــم تنهــا هســتم، زیــاد خــوش شــدم.  فــرش

خانــم قمنــدان، قدســیه جــان را بــه حمــام هدایــت کرد تــا حمــام کنــد و از لباس‌های 

خــود یک‌جــوره لبــاس مفشــن بــه قدســیه داد، قدســیه حمــام کــرد. شــام نزدیــک بــود، 

ز نــان نشســتند، امــا قدســیه  نفیســه جــان نــان شــب را تیــار نمــوده، هــر ســه نفــر دور مــزی

ول نتوانســته، همــه‌ی قصــه وسر گذشــت زندگیش را بــه قمندان  جــان اشــک خــود را کنــرت

ز اشــک ریخــت. امــا  وخانمــش نفیســه جــان بــه تفصیــل بیــان کــرد. خانــم قمنــدان نــزی

د کــه بــه هــر قیمــیت باشــد ایــن جنایــت‌کاران  قمنــدان تجدیــد پیمــان نمــوده وعــده ســرپ

وط  ای اعمــال شــان خواهــم رســاند. قدســیه صــدا بلنــد کــرد و گفــت: امــا مــرش را بــه زسز

ی. قمنــدان گفــت: در  براین‌کــه در عملیــات بــالای آن‌هــا طبــق وعــده، مــرا بــا خــود بــرب

خوان جمع شــد. نفیســه جان قدســیه  وعــده‌اش اســتوار اســت. شــب نــان خــورده و دســرت

را دل‌داری داده و برایــش گفــت: این‌جــا خانــه‌ی خــودت هســت، هیــچ‌گاه خــود را بیگانــه 

احســاس نکــن. شــوهرم از راه خدمــت رســمی و خــودم از لحــاظ انســانیت در خدمــت 

مــردم هســتیم و شــما پــس از ایــن اولاد مــا شــدید. قمنــدان بعــد از نوشــیدن چــای و 

خــوردن میــوه اجــازه گرفــت و رفــت بــه وظیفــه تــا سربازانــش در شــب احســاس تنهــا�ی 

. نکند
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 شــکیب و مرضیــه وارد خــاک پاکســتان شــده‌اند. بنده‌هــای خــدا بــدون کــدام پــول و 

پیســه بــا شــکم‌های گرســنه و قلب‌هــای جریحــه‌دار بــه خاطــر قــدوس، جاوید و قدســیه. 

ــتند.  ــت، نشس ــاور می‌رف ــهر پیش ــرف ش ــه ط ــم ب ــه از تورخ ــای ک ــی از سرویس‌ه در ی

خوش‌بختانــه مبلغــی 1800 کلــدار پاکســتا�ن را قــدوس پنهــا�ن بــه خانمــش داده بــود. بعد از 

یــک ســاعت کــه تقریبــا ســاعت دوازده‌ی شــب بــود، موتــر حامــل شــان در پشــاور رســید. 

وقــیت از موتــر پیــاده شــد، نگــران بــود و نمی‌دانســت بــا پــرش کجــا بــرود. در ایــن موقــع 

ه جــای داری؟  مــردی کــه از کابــل بــود، متوجــه نگــرا�ن خانم مرضیه شــد و پرســید: همشــری

مرضیــه گفــت: �ن بیــادر نــه جــای دارم و نــه جــای‌داد. 

آن مــرد شــکیب و مرضیــه را بــه خانــه‌اش در اربــاب‌رود پشــاور بــرد. نــان خــوب و چــای 

فــراوان  آن شــب بــرای شــان داد. امــا مرضیــه کــه از دلــش خــون می‌چگیــد، چنــدان نــان 

نخــورد. بعــد از ختــم نــان سرنوشــت و ماجــرا را از آغــاز تــا انجــام بــه آن جوان‌مــرد قصــه 

کــرد. خانــم آن مــرد مرضیــه را در آغــوش گرفتــه دل‌داری داده و باهــم زیــاد گریســتند. 

ــا پــرش دراز کشــید، ولی کجــا  ن‌شــده ب ــه تشــویش و نگــرا�ن در جاهــای تعی�ی شــب را ب

او را خــواب می‌بــرد، تاســحر خانــم مرضیــه بیــدار بــود، گه‌گاهــی شــکیب هــم مــادرش 

ــاد  ــد، این‌هــا زی ــه قدســیه هــم این‌جــا می‌آم ــادر کاش‌ک ــرد و می‌گفــت: م را صــدا می‌ک

خــوب مــردم هســتند.

در هــر صــورت، شــب دیگــران ســحر شــد، ولی شــب فامیــل قــدوس شــب مانــد تــا 

دیرهــای دیــر. دل مرضیــه از خداونــد یگانــه و مهربــا�ن و وعده‌هــای او سرد شــده بــود و 

نزدیــک بــود عقیــده‌اش را بــه خــدا از دســت بدهــد. روزهــا وشــب‌ها بــه دربــار خــدای 

لایــزال می‌گریســت و زار زار اشــک می‌ریخــت، امــا متاســفانه ســال‌های ســال سرنوشــت 

ی داشــت، هیــچ‌گاه صــدای فامیــل قــدوس و  شــان تغیــری نکــرد. خــدا هــم عجــب صــرب

امثالهــم یعــین هیــچ مظلومــی را نشــنید.

 در برابــر چشــمان جاویــد، پــدرش را بــا مرمــی بــه شــهادت رســانده بودنــد، بنابرایــن او 

ســخت ترســیده بــود، گریــان می‌کــرد، هیــچ آرام و قــرار نداشــت. او را در یــک اتــاق تنهــا 

گذاشــتند تــا این‌کــه شــب لعنــیت ســحر شــد. جاویــد دیگــر تمــام موضوعــات را درک کرده 
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ز بنــام جهــاد و مجاهــد دروغ محــض اســت و همه بــه خاطر به دســت  بــود کــه همــه چــزی

ز از همــان سردســته‌های بانــد آدم‌کــش  ــزی آوردن قــدرت و ثــروت می‌جنگنــد و جانــدل ن

و قاچاقــرب اعضــای بــدن انســان و خــود انســان اســت. جاویــد دیگــر فقــط صحنه‌هــای 

فلمــی کــه چگونــه پــدرش را بــه قتــل رســاندند وآیــا بــا خواهــر ومــادرش و بــا شــکیب چــه 

شــده باشــد از نظــر می‌گذشــتاند، امــا او دیگــر گریــان نمی‌توانســت، زیــرا بغــض گلویــش 

را بســته بــود. او مجبــور بــود دلــش را سرد و ســخت کنــد  و مــردی مصممــی باشــد. در 

تــاش راه فــرار و چــاره بــود و بــه ایــن فکــر می‌کــرد کــه چگونــه بتوانــد ســاحی بــه دســت 

بیــاورد تــا چنــد نفــر از ایــن رزلان و خبیثــان و ســوداگران قــرن را نابــود کنــد. جاویــد بــا 

ــاور دارم کــه جوینــده یابنــده اســت. شــب‌ها را در محبــس شــخصی  خــود می‌گفــت: ب

‌وجــدان می‌خواســتند بــا جاوید  ‌هویــت و �ب قاتــان حرفــوی گذشــتاند و بارهــا چنــد نفــر �ب

نــگ خیــی عــالی کارگرفتــه خــود را دیوانــه نشــان مــی‌داد و  لواطــت کننــد، امــا جاویــد از ن�ی

خــود را چــرک وچتــل نــگاه کــرده بــود تــا تجاوزگــران فکــر کننــد جاویــد بعــد از دیــدن قتــل 

پــدرش، حواســش را از دســت داده و دیوانــه شــده اســت. 

فــردا صبــح فــرد جوان‌مــرد مهاجــر کــه مرضیــه را شــب جــای داده بــود، بــا روی خــوش 

 گذشــتِ شــب آن‌هــا پرســیده، بــا آن‌هــا اشــک ریخــت و آن‌هــا را دلــداری داده، 
گ

از چگونــی

ــک این‌جــا  ــوزان نزدی ــام الف ــک شــفاخانه بن ــن در ی ــن، م گفــت: خواهــرم تشــویش نک

منحیــث داکــرت جــراح کار می‌کنــم. چــه نظــر داری، اول برتــان یــک کار پیــدا کنــم، بعــدا 

م و بچــه‌گک تانــه هــم در یــی از مکاتــب  در ایــن نزدی‌کیهــا بــرای تــان خانــه‌ی کــرا�ی بگــری

مهاجریــن شــامل کنــم؟ مرضیــه کــه زیــاد رنجیــده بــود، هیــچ آرام و قــرار نداشــت، یــک 

خانــواده را از دســت داده بــود، خیــی ناراحــت بــود بــه مــرد گفــت: خانــه‌ی تــان آبــاد برادر 

کار خــو�ب اســت، خداونــد آرزوهایــت را بدهــد. ولی تــا آن وقــت مــا چــه کنیــم؟ خانــم 

 . ‌کــه معــاش نگرفتــه‌ای تــو مهمــان مــا هســیت داکــرت گفــت: تــا زما�ن

خانــم داکــرت ضیــاگل بــه بســیار مهربــا�ن بــه خانــم مرضیــه دل‌داری داد، درحالی‌کــه 

خانــم داکــرت را گریــه گرفــت، هــردو باهــم زیــاد گریســتند و بــه مرضیــه گفــت: مــادر مــن 

ن طایفــه درکابــل شــهید شــده، تــو فکــر کــن کــه مــادر مــه هســیت  در حادثــه‌ی راکــت همــنی

‌کار داریــم،  تــا کــه خانــه و معــاش نگرفــیت این‌جــا خانــه‌ی خــودت اســت، یــک اتاقــک �ب
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 کنیــد، ولی خــوردن ونوشــیدن تــان بــه دوش مــا 
گ

امــروز برتــان فــرش می‌کنــم، جــدا زنــد�

هســت، شــما مهمــان ما هســتید. خانــم مرضیه   از پیشــامد خانــم داک�ت ضیــاگل تاحدی 

ــده می‌شــد  ــات را فرامــوش نمی‌توانســت. طــوری دی ــا هیچ‌گاهــی حادث خــوش شــد، ام

کــه خانــم مرضیــه بــه مــرض مدحــش روا�ن مبتــا شــده باشــد. از شــنیدن حرف‌هــای ایــن 

فامیــل مهربــان خیــی را�ض بــه نظــر می‌رســید.

ــه 1500  ــه ماهان ــرد. مرضی ــه در شــفاخانه کار پیداک ــم مرضی ــه خان ــرد ب ــرت جوان‌م داک

ــامل  ــکیب را ش ــت ش ــاش را گرف ــاه مع ــه یک‌م ــد از این‌ک ــت. بع ــاش می‌گرف ــدار مع کل

مکتــب ســاخته و خانــه‌ای را نزدیــک خانــه‌ی داکــرت بــه کرایــه گرفــت. بــا وجودی‌کــه هــر آن 

و هــر لحظــه اشــک می‌ریخــت و چندبــار تصمیــم گرفــت خــود کــیش کنــد، ولی بخاطــر 

 را 
گ

فرزنــدش شــکیب از عمــل خودکــیش منــرف شــده تــا دوســال بــه ایــن منــوال زنــد�

پیــش بــرد.

ســیما صاحــب طفــی شــد کــه او را مبــارز نــام داد. او دیگــر بــا غــم‌ عــادت کــرده بــود، 

 موهــای سرش ســفید شــده بــود، هــر لحظــه می‌گریســت و هــر 
گ

در بیســت ویــک ســال�

کی کــه هیــچ   مشــرت
گ

ــا قهــار در زنــد� لحظــه فامیــل گم‌شــده‌اش را یــاد می‌کــرد. شــیما ب

ن شــان نبــود و هیــچ امــکان هــم نداشــت، می‌گذشــتاند، زیــرا  نــوع ارتبــاط دوســتانه بــنی

شــیما دخــرت تحصیــل کــرده و قهــار یــک مــرد کوهــی بــود، این‌هــا هــم صاحــب فرزنــدی 

ــا وجودی‌کــه در  ــد. ســال‌ها گذشــت دو خواهــر ب ی شــدند و عایشــه نامــش کردن دخــرت

ن  ون رفــنت یــک منطقــه کچه‌گهــری بودنــد باهــم ندیــده بودنــد، زیــرا بــرای شــان اجــازه بــری

نبود.

جاویــد شــیب بعــد از گذشــت دوازده یــوم از یــک قمنــدان خواســت کــه می‌خواهــد 

ــاه گفــت: ســل زلی لار  د. امــا قمنــدان بعــد از مکــث کوت ــرود و ســاح بگــری ــه جهــاد ب ب

شــه خــو دلتــه هــر سری مجبــور ده خپلــه زانتــه ســاح پیــدا کــری/ صــد دفعــه بــرو خــو 

این‌جــه رواج طــوری اســت کــه هــر کــس بــرای خــود ســاح پیــدا می‌کنــد. جاویــد پرســید: 

چگونــه مــه بــر خــود ســاح پیــدا؟ کنــم قمنــدان گفــت: فــردا شــب بــا مــا در عملیــات بــرو 

مــا می‌خواهیــم بــالای ولســوالی حملــه کنیــم، بعــد از این‌کــه ولســوالی فتــح شــد، مــال 
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زهــای کــه در ولســوالی اســت، غنیمــت مجاهدیــن اســت، می‌تــوا�ن بــه  وســاح و همــه چ�ی

ی. جاویــد در فکــر رفتــه بعــد از لحظــه‌ای ســکوت گفــت: قمنــدان  دلــت یــک ســاح بگــری

م؟ قمندان  صاحــب مــه همــراه چــه در مقابل دشــمن در ولســوالی جنگ کنــم، چوب بگــری

، بــاز  گفــت �ن بــه دســت خــالی خــو جنــگ نمی‌شــه، پــس تــو بایــد اعتبــارت را پختــه کــین

بعــدا بــه تــو ســاح می‌تیــم. جاویــد جگــر خــون شــده آرام نشســت، ولی قمنــدان گفــت: 

ی می‌گــم! جاویــد فکــر کــرد کــه البتــه ســاح  ز بیــا نزدیــک کــه کــی نشــنود مــه بــرت چــزی

پنهــا�ن بــرش می‌‌دهــد، ولی نــه ایــن طــور نبــود، قمنــدان رذل بــه جاویــد گفت: امشــب در 

بغــل مــه بــاش، فــردا تــو را ســاح می‌تیــم، مــه از تــو بســیار خــوش دارم، مــه از بچــای 

ا  مقبــول زیــاد خوشــم می‌آیــد، یک‌بــار تــرا می‌کنــم و بــس. جــان ســفید داری مثــل دخــرت

، همــی تــو غلمــان نبــا�ش بــه خــدا. جاویــد گفــت: قمنــدان صاحــب تــو  مقبــول هســیت

م‌آور اســت کــه کــیت یــک بچــه نــوزده ســاله کــه تقریبــا  ، �ش بجــای پــدر و کاکای مــه هســیت

، بــای جهــاد ده سرتــان بزنــه شــما کثیفــا ره.  تــازه ریــش و بــروت کشــیده لواطــت می‌کــین

قمنــدان ســیلی محکمــی بــر روی جاویــد زده از پیــش او دور شــد، ولی گفــت: اگــر به کسی 

گفتــه بــودی، تــرا مثــل پــدرت مــردار می‌کنــم بــه دوزخ روان می‌کنــم.

ــت  ــد از گذش ــود، بع ــدی ب ــوی بن ــان حرف ــن آدم‌کش ــزد ای ــر ن ــاه دیگ ــد یک‌م جاوی

ون انداختــه پــا بــه فــرار گذاشــت، امــا متاســفانه کــه  ن تشــناب خــود را بــری یک‌مــاه از کلکــنی

روزگار بــا وی موافقــت نکــرده، پهــره‌دار او را دســتگ�ی و بعــد از شــلیک یک مرمــی در ناحیه 

پایــش،  او را در محبــس شــخصی شــان انتقــال داد. قمنــدان کــه از وی تقاضــای لــواط 

کــرده بــود، بــه مجاهدینــش امــر کــرد او را زولانــه و در دســت‌هایش ولچــک بیاندازنــد. 

او را زولانــه ودســت‌بند زده، زخــم پایــش را کــه خوش‌بختانــه اســتخوانش ســالم بــود بــا 

وع کرد  بنــداژ بســته کردنــد. جاویــد رو بــه خــدا کــرده، بــا صــدای بلنــد بــه گریــه و زاری �ش

و بــه خدایــش می‌گفــت: خداونــدا! تماشــاگر هســیت و یــا دادگــر؟ لطفــا داد مــرا از اینــان 

ی از روشــنا�ی و حــل مشــکل شــان دیــده نمی‌شــد.  بســتان! خدایــا! کمکــم کــن. امــا خــرب

مــدت زیــادی نــزد ایــن جنایــت‌کاران بنــدی مانــد.

ــود، ولی هــر روز در جــای کار،  ــم گرچــه بادردهــا خــو و عــادت کــرده ب ــه خان  مرضی

ــاور  ون، در سرک و در هــر مــکا�ن دیگــر اشــک می‌ریخــت و اشــک را ی ــری ــه، در ب در خان
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خــو�ب بــرای خــود می‌دانســت و غــری از اشــک دیگــر یــاوری نداشــت. گه‌گاهــی بــا یگانــه 

فرزنــدش شــکیب جــان درد دل می‌کــرد. شــکیب جــان کــم کــم زبــان پشــتو را بلد شــده به 

ز گه‌گاهــی از مــادرش می‌پرســد کــه پــدرم،  زبــان پشــتو بــا مــادرش صحبــت می‌کــرد و نــزی

ــن ســوالات را نداشــت، آهــی  ــادرش جــواب ای ــم کجــا هســتند؟ م ــم و خواهران برادران

می‌کشــید و پنهــا�ن گریــه می‌کــرد. امــا بــه شــکیب می‌گفــت: اون‌هــا درکابــل هســتند، یــک 

چندوقــت بعــد بخــری می‌آینــد. 

ــه مــادرش  ــک‌روز ب ــرد ی ــه خــوب کار می‌ک ز خوش‌بختان ــزی ــا شــکیب حــالا مغــزش ن ام

زه  ن گفــت: مــادر مــه دیوانــه نیســتم و حــالی دیگــه طفــل هــم نیســتم، مــه همه چــزی چنــنی

ــا منتظــر  ــت هســتند، ام ــم کجــا و درچــه حال ــدرم و خواهران ــرادرم، پ ــه ب می‌فامــم ک

ــا یــک کمــی کلان شــوم، بعــدا مــه همــراه ایــن طایفــه‌ی خون‌خــوار و  وقــت هســتم ت

ظالــم می‌فامــم کــه چــه کار کنــم. 

ن نمی‌کــرد کــه فرزندش جــور شــده و بــه او بهانه‌های  مرضیــه بهــت‌زده شــده بــود، یقــنی

دروغیــین دیگــر می‌گفــت. امــا شــکیب گفــت مــادر نیاز نیســت کــه دیگر پنهــا�ن گریــان ک�ن 

ــا  ــا ت ز را می‌دانــم، بی ی، مــن حــالا هوشــیار شــده‌ام و همــه چــزی ــرب ــج ب ــه تنهــا�ی رن و ب

باهــم هــر غــم وشــادی را جواب‌گــو باشــیم، دیگــر دل‌تــه تنهــا نخــور، مــن باتــو هســتم. 

ده،  ــش فــرش ــت خوی ــه و شــکیب را در آغــوش محب ــی اشــک خــو�ش ریخت ــه خی مرضی

گفــت: زیــاد خــوش هســتم کــه تــو را باخــود دارم، قــول می‌دهــم کــه دیگــر بــه تنهــا�ی 

کا  ز مشــرت غــم نخــورم  و جگرخــو�ن نکنــم و هــر گپــه بــه خــودت می‌گــم و در مــورد هرچ�ی

یــم. وقــت نــان چاشــت شــد. هــردو پــر و مــادر تقریبــا روز جمعــه‌ی  تصمیــم می‌گ�ی

ن‌بــار بــود کــه مرضیــه خانــم بــا شــکم ســری نــان  خــو�ش داشــتند و نــان خوردنــد. اول�ی

خــورد و شــکیب مــادرش را زیــاد دل‌داری داد.

ــی از اعضــای  ــود و هری ــل ازهم‌پاشــیده ب ــن فامی ــه ای ــود ک ــادی گذشــته ب ــا�ن زی زم

ایــن خانــواده دور از هــم توانســته بــود آهسته‌آهســته بــرای خــود دوســتا�ن پیــدا کنــد. 

دریــی از روزهــای جمعــه داکــرت جوان‌مــرد بــا خانمــش در خانــه‌ی مرضیــه خانــم آمدنــد 

و مرضیــه خانــم بــرای بــاراول بــود کــه در مهاجــرت مهمــان‌دار می‌شــد. از خوش‌حــالی در 
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هــن نمی‌گنجیــد. پــرش شــکیب جــان هــم زیــاد خــوش بــود کــه امــروز خانــه شــان  پ�ی

مهمــان آمــده. شــکیب رفــت از دکان نزدیــک خانــه شــان اربــاب‌رود پیشــاور پنــج کلــدار 

چای مــزه‌دار پشــاوری توســط خانــم  را کلچــه خریــد، خلاصــه چــای عصرانــه همــان شــری

مرضیــه آمــاده شــد و همــه باهــم نوشــیدند. 

ــاد دارم  ــک پیش‌نه ــرت ی ــه ب ــت: م ــه گف ــم مرضی ــه خان ــته ب ــرد آهس ــرت جوان‌م داک

خواهــرم مرضیــه جــان! مرضیــه گفــت بفرماییــد بیادرجــان! داکــرت گفــت: خیــی مــردم 

از طریــق دفــرت »یــو ان اچ سی آر« بــه کشــورهای خارجــی رفتنــد، چــه نظــر داری کــه بــر 

 بســازم، اگــر شــود و نصیــب باشــد شــما هــم بــا 
گ

شــما هــم یــک درخواســت پناهنــد�

بچــه‌گک تــان در یــی از کشــورهای خارجــی برویــد و درآن‌جــا درجــه و ســطح تحصیــل 

هــم خیــی بلنــد اســت و هــم از طــرف دولت‌هــا بــه مهاجریــن کمــک می‌شــود. در ایــن 

کشــور گندیــده‌ی چتلســتان بــه میلیون‌هــا دالــر ماهانــه بنــام کمــک بنــام مــا وشــما و 

نــد، امــا یــک پــول کمــک هــم نمی‌کننــد. مرضیــه گفــت: داکــرت  جملــه مهاجریــن می‌گ�ی

صاحــب عزیــز خیــی یــک نظــر عالمانــه و دل‌ســوزانه دادی، ولی خــودت از کل قصــه‌ی ما 

خــرب داری کــه شــش نفــر اعضــای فامیــل مــا در مســری کابل-تورخــم ناپدیــد شــده‌اند، راه 

زنــده ســوراخ اســت، انتظــار آمــدن شــان هســتم، خــدا مهربــان اســت. داک�ت گفــت: نظر 

ن دفــرت  ز همــنی خــوب اســت، اگــر بخــری پیــدا شــوند یگانــه مرجــع پیداکــردن گم‌شــده‌ها نــزی

اســت، دیگــه از آن خاطــر مــه زیــاد علاقــه دارم کــه یــک وقــت بخــری بچــه تــان آدم کلا�ن 

باشــد و امیــد اســت همــه فامیــل تــان باهــم دوبــاره یکجــا شــوند. مرضیــه گفــت: والله 

نمی‌فامــم داکــرت صاحــب، مــه می‌گــم یــک چنــد وقــت دیگــه هــم منتظــر باشــم، شــاید 

خــدا رحــم کنــد اولادایــم و شــوهرم پیــدا شــوند. داکــرت گفت: درســت اســت، هرقســمی 

کــه شــما را�ض باشــید. خــی حــالی دیگــه مــا می‌ریــم، تشــکر از چــای مزه‌دارتــان و مبلــغ 

100 کلــدار هــم بــه دســت شــکیب داده، گفــت: قلــم وکاغــذ بــرت بخــر. مرضیــه از آمــدن 

شــان ســپاس‌گزاری کــرده، پیش‌نهــاد کــرد نــان شــب را بــا مــا بخوریــد. امــا خانــم داکــرت و 

داکــرت هــر دو اظهــار ســپاس نمــوده از خانــه مرضیــه خــارج شــدند.

شــکیب بــه مــادرش گفــت مادرجــان چــرا قبــول نکــدی؟ بــه نظــر مــه اگــه بتانیــم از این 

ز   خــو�ب خواهیــم داشــت و نــزی
گ

کشــور یعــین از خانــه‌ی تروریســت‌ها خــارج شــویم، زنــد�
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ن بــود بگمانــم کــه مــا بایــد  مــه می‌شــه درس خوب‌تــر بخوانــم و آرزوی پــدرم هــم همــنی

هــا بــه خــارج بریــم. مرضیــه بــه فرزنــدش گفــت: بچیــم فقــط یــک  ن دف�ت از طریــق همــنی

چنــد مــاه دیگــه انتظــار می‌مانیــم، بعــدا از داکــرت صاحــب کمــک می‌خواهیــم کــه ایــن 

وع کنــد. شــکیب بــه مــادرش گفــت: مــادر ایــن پروســه ایــن قــدر ســاده  کار را بــرای مــا �ش

ن حــالا مــا و تــو اقــدام کنیــم، شــاید تــا  هــم نیســت کــه زود خــاص شــود، اگــه همــنی

یــوی مــا شــود و تــا کــه مــا را کــدام کشــور می‌پذیــرد، حــد اقــل یــک  شــش مــاه دیگــر ان�ت

ــه گــپ فرزنــدش شــکیب جــان را شــنیده، گفــت: درســت  ســال می‌گــذرد. خانــم مرضی

اســت بچیــم، جمعــه‌ی آینــده مــا و خــودت خانــه‌ی داکــرت می‌ریــم و بــرش پیش‌نهــاد 

ــم. می‌کنی

یــک‌روز در محبــی کــه جاویــد بنــدی بــود سروصــدا بلنــد شــد، نمــاز دیگــر روز ســه 

ه، مــد�ت کوتــاه گذشــت کــه مــردی  شــنبه بــود، بعــد از صــدای واخ و وای و کشــتیم و غــری

تقریبــا حــدود چهــل و پنــج ســاله را در اتــاق جاویــد انداختــه، گفتنــد بلیــس خون‌هایتــه 

همــراه وطنــدارت تــا کــه آدم شــوی، آدم نــه تــا کــه مســلمان شــوی. جاویــد ابتدا ترســیده 

بــود، فکــر کــرد ایــن آمــده شــاید مانــع فــرار مــن شــود یــا قمنــدان پــان شــوم دارد و... بــا 

هــای پــا و دســت‌بندش خــود را بــه آن مــرد  آن‌هــم بعــد از چنــد دقیقــه جاویــد بــا زنج�ی

 ، نــو وارد نزدیــک ســاخته، ســام کــرد. مــرد نــو وارد گفــت: �ن کــه کــدام جاســوس هســیت

امــا چــرا پــای ودســت‌هایته بنــد زده‌انــد؟ جاویــد بــه مــرد خندیــد و هیــچ نگفــت. امــا چند 

یــف پیــام اســت، در پوهنتــون  ن معــر�ف کــرد: نــام مــن �ش دقیقــه بعــد مــرد خــود را چنــنی

کابــل اســتاد بــودم، مریــضی باعــث شــد کــه بــروم پاکســتان، در مســری راه ایــن ســگ‌ها 

ــوب  ــت و ک ــاد ل ــرا زی ــتش م ــد و راس ــا آوردن ــت این‌ج ــام کمونیس ــرده، بن ــار ک ــرا گرفت م

کردنــد، پشــت‌های شــانه‌ام داغ داغ اســت کــه بــا قنــداق کلاشــینکوف زده‌انــد، پاهایــم 

زم دارم، اگــر این‌هــا مــرا چنــد روزی  درد دارنــد، حوصلــه بــرم نمانــده، مــه تکلیــف روماتــزی

دیگــه این‌جــا نــگاه کننــد، مریــضی مــه در قلــب می‌رســد و باعــث مرگــم می‌شــود. جاویــد 

، طرف هنــد بخاطر  گفــت: تــو اگــر راســیت اســتاد پوهنتــون می‌بــودی، پاکســتان نمی‌رفــیت

 کاکا جــان، خفــه نــیش مــه کــدام پــان شــوم نــدارم، 
گ

، تــو دروغ مــی‌� تــداوی می‌رفــیت

ن ایــن نامســلمان‌ها شــده و در  ولی متاســفانه کــه مــن هــم فــدای خواســته‌های دروغــنی
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س مه راســیت اســتاد پوهنتون کابل هســتم و  دام شــان افتیــدم. پیــام پرســید: بچیــم نــرت

؟ جاویــد گفت  پنهــا�ن مــی‌رم پاکســتان بخاطــر تــداوی. خــودت از کجــا وبچــه‌ی کی هســیت

اگــر راســیت اســتاد پوهنتــون هســیت مــرا بایــد بشــناسی! پیــام گفــت: تــو کیســیت بچیــم؟ 

ی حقوق هســتم. پیام بلند شــده  ز جاویــد گفــت: مــن بچــه‌ی اســتاد قــدوس اســتاد پوهــزن

ــان  ــه پ ــی‌ری، چ ــا م ، کج ــین ــه می‌ک ــا چ ــو در این‌ج ــت: ت ــیده، گف ــوش کش او را در آغ

داشــیت و چــرا پیــش این‌هــا؟ اســتاد چطــور هســت؟ او را چندیــن روز اســت در پوهنتــون 

ندیــدم، مــادرت مرضیــه جــان چیطــور اســت؟ معلــم کودکســتان بــود فکر کنــم؟ جاوید 

ــدرت از دوســت‌های  ــام گفــت: پ ــادر و پدرمــه می‌شــناسی؟ پی ــو م ت پرســید: ت ــا حــری ب

نزدیــک مــه هســت و مــه چندین‌بــار خانــه تان آمــدم، چــای و نان تانــه خــوردم، مادرجان 

کــم شاگردشــان بــود ملاقــات کــرده‌ام. گپ از  تــه در کودکســتان وطــن چندین‌بــار کــه دخ�ت

ایــن بــزن کــه اســتاد چطــور اســت، کجــا هســت در ایــن چنــد روز در پوهنتــون نمی‌آمــد؟

جاویــد ناخــودآگاه اشــک حسرتــش در گریبــان دریــده‌اش روان شــده، ماننــد رشــته‌ی 

مرواریــد فــرو ریخــت. اســتاد پیــام بــه تشــویش شــده، جاویــد را تســی داده، پرســید: 

؟ جاویدگریســته، گفــت:  واقعــه چیســت؟ اصــل گــپ چیســت، از خانــه قهــر نکــده بــا�ش

پــدرم دیگــر در ایــن دنیــا نیســت. اســتاد پیــام بــا دســت خــود دهــان جاویــد را محکــم 

گرفتــه، گفــت گپــای بیجــای نــزن کــه مــه زیــاد خفــه می‌شــم، حتمــا از خانــه قهــر کــدی، 

ــد اشــکش  ــا جاوی ــدر اســت. ام ــل ق ــدرت، او انســان قاب ــش پ ــاره پی ــه می‌برمــت دوب م

ــود، اضافــه کــرد: اســتاد نمی‌فامــم از کجــا  ــاران در گریبانــش جــاری ب چــون قطــرات ب

وع کنــم، مــا حالت‌هــای بــدی را پشــت سر گذشــتاندیم، ای‌کاش خــودم در جریــان  �ش

ن پــدرم توســط ایــن نامســلمان‌ها حــا�ض و ناظــر صحنــه نمی‌بــودم، متاســفانه کــه  کشــنت

ن گــروپ قصی‌القلــب کــه هیــچ‌گاه مســلمان نیســتند،  در مقابــل چشــمایم پــدرم را همــنی

شــهید ســاختند. جاویــد بــا صــدای بلنــد گریــان کــرد. اســتاد پیــام او را در آغوش کشــیده، 

ز اشــک می‌ریخــت. دهــان جاویــد را محکــم گرفــت تــا صــدا بلنــد نشــود و  خــودش نــزی

باهــم یکجــا بماننــد.

ــن را هــم  ــت و ای ــام گف ــه اســتاد پی ــه‌ی قصه‌هــای سر گذشــت شــان ب ــد هم جاوی

ن نزدی‌کیهــا در کــدام اتــاق دیگــر پیــش  ز در همــنی ه خــردم نــزی گفــت کــه شــاید همشــری
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ایــن نامردهــا بنــدی باشــد. او نمی‌دانســت قدســیه دیگــر دخــرت قهرمــا�ن اســت. مــادرم و 

سر‌نوشــت، نمی‌فامــم کجــا هســتند زنده‌انــد یــا کشــتند شــان. اســتاد  بیــادرک کوچکــم �ب

پیــام گریــان کــرد و جاویــد هــق مــی‌زد. قصــه‌ی ایــن دو نامــراد تقریبــا تــا نصف‌های شــب 

جریــان داشــت. جاویــد تمــام قصــه‌ی فامیــل شــان را بــا جزییــات بــه اســتاد پیــام گفــت.

 و خانــه در 
گ

یــن زنــد� پیــام از جاویــد پرســید: شــما کجــا میخواســتید برویــد؟ شــما به�ت

مکروریــان ســه داشــتید و خواهــران و بردادرانــت تحصیــل می‌کردنــد، چــه شــد کــه دل از 

ن بــوده، شــاید پــدرم بخاطری   کنــده کردیــد؟ جاویــد گفــت: سرنوشــت چنــنی
گ

خانــه و زنــد�

کــه می‌گفــت بایــد از طریــق یکی از کشــورهای اســامی بــه خارج از کشــور پناهنده شــویم 

و بایــد در یــی از کشــورهای اســامی مهاجــر شــویم و راســیت ایــن را هــم می‌گفــت کــه 

ن از یک‌نفــر عضــوی  متاســفانه در وطــن اســام در خطــر مواجــه اســت بــا کمــک گرفــنت

بانــد منفــور گلبدیــن بــه ایــن سرنوشــت دچــار شــدیم. او در حقیقــت مســلمان نبــوده و 

‌مــادر کردنــد.  ‌پــدر و �ب ‌جــای و �ب ‌خانــه، �ب حتــا تمــام مجاهدیــن مســلمان نیســتند، مــا را �ب

پیــام گفــت: �ن بچیــم این‌هــا و امثــال این‌هــا مســلمانان واقعــی هســتند، این‌هــا راســت 

ــد  ــده، بای ــر افتی ــتان درخط ــا در افغانس ــع این‌ه ــین مناف ــا یع ــام این‌ه ــد اس می‌گوین

وان  هــر  دســت وپــای بزننــد تــا توجــه و کمک‌هــای کشــورهای یهــودی و عیســوی و پــری

دیــن دیگــر را بخاطــر بــه قــدرت رســیدن و بقــای خودشــان جلــب کننــد و در مقابــل دولت 

مــا بجنگنــد. این‌هــا دقیــق می‌گوینــد مســلما�ن این‌هــا یعــین پــول قــدرت و ثــروت. امــا 

مســلما�ن مــن و تــو و همــه‌ی هم‌قطــاران مــا ضمــری و وجــدان مســوولیت‌پذیر و خدمــت 

بــه خلــق اســت نــه بــه هدایــات اعــراب سوســمار خــور و پاکســتان دال‌خــور. شــما هنــوز 

تاریــخ اســام را نخوانده‌ایــد فرزنــدم. در ابتــدا وقــیت اســام مبــارک را پیــاده می‌کردنــد، 

در هــر کجــا کــه لشــکرک�ش می‌کردنــد منطقــه را بــه تــاراج می‌بردند، همــه اموال منقــول را 

های شــان بــار می‌زدنــد، همــه زن‌هــای اســری شــده که شــوهران شــان را می‌کشــتند  در شــرت

ان باکــره را اجــازه داشــتند مجاهدیــن اســام بــا آن‌هــا بــا جــرب و زور نــکاح کننــد.  یــا دخــرت

اث مانــده اســت و ایــن سلســله را گوینــد تــا قیامت  ایــن طریقــه از همــان آغــاذ اســام مــری

ادامــه دارد و می‌تــوان ایــن سلســله یــا طبقــه را )ســوداگران لایــزال قــرن( نامیــد، بــه ایــن 

خاطــر کــه این‌هــا حدیثــا�ت ســاخته‌اند کــه گوینــد: »الااســام تحت‌الســیف« یعــین بدیــن 
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معنــا کــه نــگاه کــردن دین اســام به زور شمشــری اســت و اســام تا دنیــا اســت دوام دارد، 

د، سرش را می‌زننــد و مالــش را چــور می‌نماینــد.  زیــرا هــر کــی کــه نــام از روشــن‌گری بــرب

این‌هــا همــان مســلمانان واقعــی هســتند کــه مــردم مــا از خــدا وطبیعــت تقاضــا کــرده 

بودنــد. هــر دیــین کــه بــا زور تحمیــل شــود، دیــن نــه بلکــه راه پیــدا نمــودن ســود وسرمایــه 

ــا خشــونت پیــش  ــه همــه کارش را ب ــن ابراهیمــی اســت ک ــه دی ــن اســام یگان اســت. دی

می‌بــرد، اســام را بــا زور شمشــری بــالای دنیــا قبولاندنــد، فرهنــگ دوهــزار ســاله‌ی آریانــا 

ــر  ــد مــردار شــدند. ولی ب ــاکان مــا را کشــتند و گفتن ــدران و نی ــد، پ ــود کردن را محــو و ناب

عکــس اعــرا�ب کــه در کشــور مــا بخاطــر قبولانــدن دیــن اســام آمــده وکشــته شــدند بــرای 

ه )حنــف بــن قیــس(، تمیــم  شــان سپه‌ســالاران اســام نــام دادنــد، مثــا شــاه دوشمشــری

‌خــرب مــان  انصــار و جابرالانصــار را ولی‌هــا نــام دادنــد وتــا امــروز مــردم از خــود وخــدا �ب

ان  ــا عــادت نداشــتیم دخــرت ــد. م ــراد می‌خواهن ــد و از آن‌هــا م ــارت آن‌هــا می‌رون ــه زی ب

مــان را زنــده بــه گــور کنیــم. مــا بــرای خــود تمــدن و ثــروت و آزادی وآبــادی داشــتیم و 

فقــر را فخــر نمی‌دانســتیم، همــه‌ی این‌هــا را از مــا گرفتنــد و بجایــش فقــر وپشــیما�ن و 

مرده‌پرســیت وگــدا�ی بــرای مــان آوردنــد. 

جاویــد گفــت: اســتاد ممنــون تــان، مــه زیــاد خودخــوری می‌کنــم کــه چــرا خــدا صدای 

مــا را نمی‌شــنود؟ پیــام در جــواب جاویــد گفــت: فرزندم خــدای هر کس خودش هســت، 

‌هــای ذهــین را از خــود دور کــن، فقــط بــه اصلــت کــه در قلبــت اســت مراجعــه  ایــن م�ن

کــن، در آن‌جــا خــدا را ملاقــات کــن! تــو فقــط در خدمــت مــردم بــاش، آدم‌آزار نبــاش ایــن 

ن  ز همــنی اســت حکــم خــدا یــا بــه اصطــاح ضمــری تــو، ولی بــا تاســف خــدای این‌هــا نــزی

ــرای شــان بخاطــر بقــای  ن انســان ب گــون و ســیاه شــان اســت کــه کشــنت وجدان‌هــای ق�ی

اب‌های  قــدرت جهــاد و ثــواب اســت و در پــاداش هــم جنــت و حورهای انــار پســتان و �ش

اب انتهــور، یعــین در ایــن دنیا جــزای زناکار، سنگســار  اســت، ولی  ویســی بــا تغــری نــام �ش

در دنیــای دیگــر برعکــس پــاداش مجاهــد و آن‌هــا�ی کــه از دیــن دفــاع می‌نماینــد، انســان 

ــارت می‌کننــد، حاجــی  ــه‌ی خــدا را زی ــد و خان ن می‌کشــند، نمــاز می‌خواننــد، روزه می‌گ�ی

اب اســت. تهــوع آور نیســت؟ جاویــد سرش را بــه  می‌شــوند در دنیــای دیگــر ســکس و �ش

علامــت تاییــد تــکان داده، هــر دو دیدنــد کــه شــب ســحر شــده، وقت نمــاز صبح  اســت، 
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هــر دو ازهــم دورتــر شــده فاصلــه گرفتنــد.  

روزهــا و شــب‌ها �پ هــم می‌گذشــتند، درد و الــم ایــن دونفــر زیادتــر می‌شــد، امــا راه 

نجــا�ت وجــود نداشــت. اســتاد پیــام تصــور می‌کــرد کــه صــد درصــد کشــته می‌شــود. بــه 

. جاویــد گفــت: اســتاد  جاویــد گفــت: لطفــا اگــر مــرا کشــتند بــه فامیــل مــا احــوال برســا�ن

ن ترتیــب ماه‌هــای دیگــر هــم  خــدا نکنــد، انشــاءالله یــک راه پیــدا خــواد شــد. بــه همــنی

ــد  ــه جاوی ــام ب ــی از شــام‌ها پی ــود. ی ــوم نب ی شــدند، ولی سرنوشــت این‌هــا معل ســرپ

گفــت: اگــر تــو آزاد شــدی یــا مــن مســتقیما بایــد در دفــرت ملــل متحد واقــع پشــاور برویم 

و دو کار را انجــام بدهیــم: یــی این‌کــه از همــه اعضــای فامیــل گم‌شــده تــان بــرای شــان 

 بیندازیــم از طریــق 
گ

بــه تفصیــل قصــه کنیــم و دوم کوشــش کنیــم کــه کیــس پناهنــد�

دفــرت »یــو ان اچ سی آر و آی او ام« خیــی از مــردم مــا بــه کشــورهای آمریــکا و اروپا رفتند 

 گرفتنــد. بــه کشــورهای اروپــا�ی و... ماهیــت این مســلمانان معلوم شــد 
گ

و ســند پناهنــد�

کــه مســلمانان تفنــگ‌دار فقــط بخاطــر بــه دســت‌آوردن قــدرت، ثروت، شــهرت و شــهوت 

جنــگ کــرده و طبــق هدایت پاکســتان و دیگر کشــورهای ذیدخــل جوانان و روشــنفکران ما 

ز آمــده کــه هــر گاه کــی  را بقتــل می‌رســانند. در آیت‌هــای متعــدد و حدیث‌هــای زیــاد نــزی

یعــت این‌هــا رفتــار کــرد، مرگــش مبــاح اســت، لهــذا مــرگ مــن و تــو و  خــاف هدایــت �ش

امثــال مــا بــرای این‌هــا بــه انــدازه‌ی مــرگ یــک پشــه ارزش نــدارد.

یــی از شــب‌ها ســاعت دوازده‌ی شــب بــود کــه سر وصــدا بــالا شــد. قبــا دســت‌بند و 

زنجــری و زولانــه جاویــد را پــس کــرده بودنــد. وقــیت جاویــد سر وصــدا را شــنید، بــا عجلــه 

بنــام تشــناب تک‌تــک کــرد، پهــره‌دار آمــد و دروازه را بــاز کــرده، گفــت: زودبیــا�ی کــه افــراد 

هــای راکــت  دولــت کمونیســت سر قــرارگاه مــا حملــه کرده‌انــد. آهسته‌آهســته صــدای ف�ی

و تــوپ وکلاشــینکوف نزدیک‌تــر شــدند. اســتاد پیــام گفــت: آزادی مبــارک، ولی در هیــچ 

، بخاطری‌کــه بایــد در دفــرت ملل‌متحــد خــود را  صــورت خــود را تســلیم دولــت هــم نکــین

برســانیم ودیگــر این‌کــه دولــت بــه زودی بــاور نمی‌کنــد کــه مــا در این‌جــا زنــدا�ن بودیــم، 

ن بانــد هســتیم. ز از جملــه‌ی همــنی صــد درصــد می‌گوینــد مــا نــزی

ــد و  ــد. جاوی ــن همــه از پســته فــرار کردن ــر شــدند، مجاهدی ــر ونزدیک‌ت هــا بلندت ف�ی
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هــا  ــف ف�ی ــه طــرف مخال ــی خــارج شــده، ب ــرم و آهســته از دروازه‌ی حوی ــام هــم ن پی

ز خــود را بــه بلنــدی کوهی  ز تــزی حرکــت کردنــد و گاهــی دویــش و گاهــی هــم نفســک‌زده تــزی

رســاندند. در مســری راه بــه ده‌هــا جســد مــردار شــده‌ی ایــن خبیث‌هــا مواجــه شــدند کــه 

هــا از دور می‌آمدنــد و ســاعت  توســط سربــازان دولــت کشــته شــده بودنــد. صــدای ف�ی

تقریبــا چهــار صبــح بــود همه‌جــا روشــن شــده بــود. هــر دو در بلنــدی کوهــی بالا شــدند. 

احت کردنــد، بعــد از ســه ســاعت بیــدار  پیــام و جاویــد درآن‌جــا تقریبــا ســه ســاعت اســرت

شــدند. پیــام گفــت خــدا را شــکر بچیــم کــه از �ش ایــن رذلان نجــات یافتیــم.  مــه 3000 

، مقصــد یک‌بــار در جــا�ی برســیم کــه رســتورانت و ســماوات  کلــدار دارم، تشــویش نکــین

ی بخوریــم کــه زیــاد خســته و مانــده هســتیم. ز باشــد تــا چــزی

ل کردنــد و ســاعت شــش ونیــم صبــح در بــازاری  ز دو ونیــم ســاعت دیگــر تقریبــا مــزن

بنــام دو بنــدی لوگــر رســیدند. کوه‌هــای سر بــه فلــک آن دره را فراگرفتــه بودنــد و هــوای 

ــن حــزب اســامی  ــوط مجاهدی ــود کــه همــه مرب ــازاری ب خیــی سرد داشــت. در آن‌جــا ب

ــر  ــرف دیگ ــراب و از ط ــرس واضط ــرف ت ــود. از یک‌ط ــن ب ــر مجاهدی ــای دیگ و گروپ‌ه

، بالاخــره در یــی از ســماوارها داخــل شــدند، افراد مســلح نشســته بودند و پشــتو 
گ

گرســن�

صحبــت می‌کردنــد. خوش‌بختانــه اســتاد پیــام پشــتو گــپ زده می‌توانســت. چنــد نفــر 

وید؟  مســلح آن‌هــا را ایســتاده کــرده، پرســیدند: شــما کی هســتید، از کجــا آمدید و کجــا م�ی

در ایــن مــدت کــه بنــدی بودنــد موهــای شــان  کشال‌کشــال مثــل خــود ایــن طایفــه شــده 

بــود و از چــرک زیــاد بــوی می‌دادنــد. پیــام بــرای شــان گفــت: مــا از کابــل آمدیــم، می‌ریم 

یــم دوبــاره پــس می‌آییــم بــرای جهــاد مســلحانه. افــرادی حــا�ض  پاکســتان ســاح می‌گ�ی

گفتنــد: شــاباسی دی تــه وا�ی مســلمانان. زی زی چــای مــای و چــی دمــه وکی بیــا لار�ش کــه 

مــو لاره نــه �ی لیــدلی زمونــگ ملگــری تاســو سره کمــک کــوی/ بریــن بریــن چــای مــای تانــه، 

نــان تانــه بخوریــد، اگــر راه را ندیدیــد نفــرای راه بلــد مــا همــراه تــان کمــک می‌کننــد. نفــر 

دیگــرش گفــت: زود زود نــان وچــای تانــه بخوریــد، کــتِ گروپ‌هــای مــا یک‌جــای شــوید، 

امــروز یــک گــروپ مــا بعــد از نــان حرکــت می‌کنــد طــرف پشــاور.

ــل   ــد، ولی گاهــی هــم   فامی ــگ در رخ آن‌هــا درآم ــن ســخنان کمــی رن ــا شــنیدن ای ب

ــد نفــر باهــم  ــد، چن ــان خوردن ــد فرامــوش‌اش نمی‌شــد. ن ــدر قهرمــان جاوی ــژه پ ــه وی ب
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یک‌جــای شــده از آن‌هــا خواســتند اگــر پشــاور می‌رویــد بیاییــد بخــری کــه برویــم. کــور 

از خــدا چــه می‌خواســت دو دیــده‌ی روشــن. راه بلــد مفــت پیــدا شــد، یــک شــب را در 

ــا خــدا  جاجــی میــدان ماندنــد و شــب دوم در کوهــات رســیدند، در آن‌جــا آن گــروپ ب

حافظــی از پیــام و جاویــد جــدا شــد و هــر کــس پشــت کارخــود رفتنــد. جاویــد و اســتاد 

ی کــرده بــه شــکم ســری نــان خوردنــد  پیــام در یــی از رســتورانت‌های کوهــات شــب را ســرپ

احت کردنــد. و راحــت اســرت

ــاور  ــر پش ــم در موت ــردو  باه ــود، ه ــه ب ــب روز جمع ــان اغل ــه بگم ــردای آن روز ک ف

ل کــرد، ســاعت دوازده‌ی شــب بــود کــه  ز نشســتند. موتــر یــک‌روز وتقریبــا نیــم شــب مــزن

آن‌هــا را در جــای رســانده، راننــده گفــت: نــوی هــده‌ی پشــاور اســت. هــر طــرف روشــن 

بــود، بــرق بــود. بعــضی از رســتورانت‌ها نان‌هــای لذیــذ و خــا صی بــرای مســافرین پختــه 

بودنــد. جاویــد و اســتاد پیــام یک شــوربای تنــد وتلــخ وجانانه خوردنــد وشــب را در همان 

ی کردنــد. روزهــای شــنبه ویک شــنبه در پشــاور رخصــیت بود. هــردو صبح  رســتورانت ســرپ

ز  زود حمــام رفتنــد و موهــای کشــال شــان را کــه شــپش زده بــود، اصــاح و خــود را تمــزی

وپــاک کردنــد. 

ــن  ــد. ای ــام کردن ــت ن ــرده، ثب ــدا ک ــو ان اچ سی آر« را پی ــرت »ی ــنبه دف ــام روز دوش پی

ن جومــات موقعیــت داشــت. بعــدا جاویــد از  دفــرت در منطقــه‌ای بنــام خــط ریــل ســپ�ی

اســتاد تقاضــا کــرد کــه بــرم در یــی از رســتورانت‌ها کار و مــزدوری و پــای‌دوی پیــدا کنــد. 

ن جومــات بــرای جاویــد در یــی از رســتورانت‌های چتــل و  خوش‌بختانــه در کوچــه ســپ�ی

ن  مــردار کار پیــدا شــد. نــان ســه وقــت و روز 12 روپیــه حقــوق داشــت. او قبــول کــرد. مالک�ی

رســتورانت از مردمــان جلال‌آبــاد بودنــد و جــای خــواب شــب هــم در همــان رســتورانت 

ن رســتورانت را در کیــس شــان درج نمودنــد. ولی اســتاد پیــام بــه جاویــد  شــد و آدرس همــنی

م کــه چــه  گفــت: دو روز از پیشــت مــی‌رم  بــرای تــداوی و برمی‌گــردم و تصمیــم می‌گــری

. کنیم

ی می‌کــرد، کار ســخت بــود، زیــرا او در کل عمر خــود کار  جاویــد روزهــای ســخ�ت را ســرپ

ن رســتورانت  نکــرده بــود، فقــط مکتــب و پوهنتــون رفته بــود و درس خوانده بــود. اما مالک�ی
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ــد. روز  ــا�ی می‌کردن ــه او راهنم ــه ب ــدند، بلک ــر نمی‌ش ــا قه ــه تنه ــو�ب بودند،ن ــان خ مردم

ســوم کاری او بــود کــه اســتاد پیــام رســید. جاویــد اول از صحــت او پرســید. خوش‌بختانه 

ن جومــات دواهــای خــود را  معاینــات بخــری گذشــته بــود و از همــان دواخانه‌هــای ســپ�ی

هــم گرفتــه بــود. او را نــان و شــوربای مــزه‌دار داد و چــای هــم برایــش آورد. خوش‌بختانــه 

ــپ  ــتورانت گ ــک رس ــا مال ــام ب ــت. پی ــم داش ــب ه ــای ش ــافرین ج ــرای مس ــماوات ب س

زده، یــک اتــاق را بــرای چنــد شــب بــه کرایــه گرفــت. بعــد از گذشــت تقریبــا ده روز کــه 

دوای اســتاد تمــام شــد، آن‌جــا بــود. امــا بعــد از ختــم دوا دوبــاره نــزد داکــرت رفتــه دوای 

جدیــدش را گرفتــه، دوبــاره پــس آمــد. این‌بــار یــک شــب همــراه جاویــد بــود و فــردای آن 

رفــت چــرات کــه جــای دیگــر پشــاور اســت و در آن‌جــا چنــد نفــر شــاگردهایش بودنــد و 

ــی از  ــه اســتاد را هــم شــاگردانش در ی ــد. خوش‌بختان ــن کار می‌کردن ــر مجاهدی در دفات

ن الملــی بنــام »جــی �ت زیــد« شــامل کار ســاختند. معــاش خــوب می‌گرفــت  ‌هــای بــنی دف�ت

ــد را از ســماوات  ــد. او آدرس پســیت جاوی ــد می‌آم ــش جاوی ــه پی و گاهــی روزهــای جمع

در دفــرت عــوض کــرده، آدرس خــود را داده و دوبــاره رفــت. او هــم در دفــرت کارش جــای 

ــت. ــب‌باش  داش ش

 ببینیــم کــه قدســیه چــه گلی را بــه آب داد و چــه شــه‌کاری کــرد. مــدت زیــادی قدســیه 

ــه می‌آمــد و قدســیه از او  ــه‌ی قمنــدان گذشــتاند. قمنــدان بعــضی وقت‌هــا خان در خان

ــود  ــدت، روز موع ــی م ــت خی ــد از گذش ــید. بع ــت آن می‌پرس ــات و وق ــورد عملی در م

فــرا رســید و قمنــدان یــک جــوره لبــاس عســکری بــا یــک میــل کلاشــینکوف بــرای قدســیه 

ــا  ــا خــود آورده بــه او گفــت: امــروز ســاعت چهــار عــر عملیــات را پــان کرده‌انــد، آی ب

اک کنیــد؟ متوجــه باشــید کــه در جنــگ اســارت، کشــته شــدن  می‌خواهیــد در جنــگ اشــرت

ز امــکان دارد. خانــم قمنــدان آمــده گفــت بــه هیــچ وجــه بــه قدســیه کــه حــالا  و همــه چــزی

اک نمایــد. امــا  م شــده یــا خواهــر و همــرازم شــده اجــازه نمی‌دهــم در جنــگ اشــرت دخــرت

ام پیش‌نهــاد کــرد کــه خواهــر گرامــی  قدســیه‌ی قهرمــان بــه نفیســه جــان بســیار بــا احــرت

مــن از بــرادرم قمنــدان بالاتــر نیســتم، اگــر کشــته هــم شــوم، کــدام قیامــیت نمی‌شــود. 

ی شــود، دنیــای مــا دیگــر گــون می‌شــود.  ز خــدای نخواســته اگــر قمنــدان بــرادرم را چــزی

اک می‌نمایــم. نفیســه جــان زیــاد عــذر  اجــازه بدهیــد در هرصــورت مــن درجنــگ اشــرت
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وزاری کــرد، امــا قدســیه نپذیرفتــه، عــر همــان روز در جنــگ بــالای پوســته کــه یک‌بــار 

اک ورزیــد.  متــا�ش شــده و دوبــاره توســط مجاهدیــن احیــای مجــدد گردیــده بــود، اشــرت

قدســیه چــون فرزنــد قهرمــا�ن می‌رزمیــد، انــگار از ســالیان متمــادی بــا لشــکری کــه جنــگ 

ــیاری را  ــد. او بس ــر می‌رزمی ــادار هتل ــازان وف ــون سرب ــا چ ــد ی ــرده باش ــح ک ــا�ن را فت جه

دســتگ�ی کــرد، ولی کــی را نکشــت. شــام نزدیــک شــده بــود، هــوا دیگــر هــوای غــم بــود، 

از آســمان فقــط هــوای مــرگ می‌باریــد. همــه‌ی سربــازان و شــخص قمنــدان بــا روحیــه 

عــالی و بلنــد می‌رزمیدنــد. قدســیه در صــدد بــود تــا جانــدل را پیــدا کنــد. تقریبــا ســاعت 

ــده  ــه چــون مــو�ش در گوشــه‌ای خزی ــد ک ــدل را  دی ــه قدســیه جان ــود ک هشــت شــب ب

؟ جانــدل گفــت: لورجــا�ن مــا وبخشــه،  اســت، بالایــش صــدا کــرد: جانــدل مــرا شــناخ�ت

مــن قســم می‌خــورم کــه از همــه اعمــال شــومی کــه در برابــر شــما وهمــه مــردم انجــام 

داده‌ام، پشــیمانم و مــن می‌خواهــم طبــق هدایــت خــودت عمــل کنــم. قدســیه گفــت: 

؟  بــه یــاد داری پــدرم، مــادرم، بــرادرم جاویــد را و جنایــا�ت را کــه می‌خواســیت بامــن کــین

تــو مکــروب جامعــه هســیت زنــده مانــدن تــو جفــا درحــق تمــام مــردم افغانســتان اســت. 

تــو بایــد بــه دوزخ وجهنــم خــدا بــروی نــه در بهشــت نــزد حوری‌هــای انــار پســتان کــه 

بــرای تــان وعــده داده‌انــد. امــا مــن بــا تــو لعنــیت قاتــل ســیاه‌کار و ســیاه‌روز بــد بخــت 

کار دارم. دســتان قدســیه می‌لرزیدنــد و بــا دیــدن جانــدل حواســش پــرت شــده بــود بــا 

خــود می‌گفــت: بایــد ایــن خبیــث را بکشــم. ولی بــاز می‌گفــت: هرگــر نمی‌خواهــم چــون 

این‌هــا قاتــل باشــم. تــو گــو�ی قدســیه در ایــن میــدان جنــگ، قــا�ض خانــه بــاز کــرده، 

قضــاوت می‌کــرد. بالاخــره بــا وجودی‌کــه دســتانش می‌لرزیدنــد و نمی‌خواســت قیافــه‌ی 

مــردار جانــدل را ببینــد بــه او گفــت: اســتاد شــو، دســتایت بــالا پیــش بــرو مســتقیم، ایــن 

ن  ! جانــدل را مســتقیم نــزد قمندان بــرده به او تســلیم کرده، گفــت هم�ی ن ســو وآن ســو نبــنی

‌هــای مــن وگم‌شــدن فامیلــم. قمنــدان بــه  اســت جانــدل بدبخــت و عامــل همــه بدبخ�ت

قدســیه گفــت بزنــش بــه مرمــی مــردار کنیــش ولی قدســیه گفــت: نخــری قمنــدان صاحــب 

مــن نمی‌خواهــم قاتــل باشــم، چنان‌چــه هفــت نفــری دیگــر را بــه شــما تســلیم دادم، 

‌وجدان‌هــا هــم  ایــن را هــم بــه پنجــه‌ی قانــون می‌ســپارم. اگــر مــن هــم بکُشــم و ایــن �ب

ن مــن و ایــن قاتــان چیســت. هــدف مــن تغیــری بنیــادی جامعــه  می‌کشــند، پــس فــرق بــنی
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ن فــرد یــا افــراد. اگــر هــر کــدام یک‌دیگــر را بکشــند دریــای خــون جــاری  اســت نــه کشــنت

می‌شــود، ولی نتیجــه هیــچ، بــه ایــن معنــا کــه اصلاحــا�ت بــه میــان نمی‌آیــد. بهــرت اســت 

جامعــه را روشــن ســاخت و بایــد از ریشــه تغیــری آورد، نــه این‌کــه انســان کشــت. 

ول نتوانســت و بــه یــاد بــرادر، پــدر و فامیلــش اشــک می‌ریخــت.  قدســیه خــود را کنــرت

امــا جانــدل هــم بــا او اشــک می‌ریخــت. قدســیه بــه جانــدل گفــت: اشــک تمســاح مریز، 

ان مــردم  از راهــی کــه مــی‌روی برگــرد، دیگــر بــا حیــات انســان‌ها بــازی نکــن و بــه دخــرت

لــت مــادر را؟ تــو میــدا�ن کــه نـُـه مــاه تــو خبیث در شــکم  ز خیانــت نکــن، آیــا تــو مــی‌دا�ن م�ن

ــش  ه‌ی جان ــادر از شــری ــک زن یعــین م ــو را ی ــه دوســال ت ــا مــی‌دا�ن ک ــودی؟ آی ــک زن ب ی

؟  ان معصــوم چــه کــردی و چــه می‌کــین تغذیــه کــرد؟ امــا تــو در مقابــل مــادران و دخــرت

د کــه دیگــر  ن مــردار جانــدل می‌چکیــد بــه قدســیه وعــده ســرپ درحالی‌کــه عــرق سرد از جبــنی

هرگــز بــا ایــن باندهــای جنایت‌پیشــه کار نخواهــد کــرد. 

ــه ســجده گذاشــته از خــدا طلــب  قدســیه‌ی قهرمــان از جنــگ دســت کشــیده سر ب

مغفــرت کــرد و از قمنــدان ابــراز ســپاس وشــکران نمــوده و ســاحش را بــه قمندان تســلیم 

داد. قمنــدان جانــدل را دســت بســته بــه سربازانش تســلیم داده، گفت: بعــد از تحقیقات 

ابتــدا�ی بــه محکمــه تســلیمش نماینــد. تقریبا بعــد از چهل دقیقــه، عملیات خاتمــه یافته، 

پوســته را سربــازان دولــیت تســخ�ی کردنــد. 

ن انســان‌ها در هیــچ صــور�ت خوش‌آینــد نبــود و نــه دل‌چســیپ  اگرچــه بــرای مــن کشــنت

داشــتم کــه صحنه‌هــا را ببینــم، زیــرا از هــر دو طــرف انســان افغــان کشــته می‌شــد. ولی 

ن جنایــات بــه جــزای  جنایــا�ت کــه بــالای قدســیه و فامیــل قــدوس شــده بــود، بایــد مرتکبــنی

اعمــال شــان می‌رســیدند. 

‌که  قدســیه در آخــر، بــاری دیگــر گفــت: ای لعنــت خــدا بــر سر شــما و همــه کســا�ن

یــد  هنــوز خــود را نشــناخته، ادعــای خداشــناسی و محافظــت از دیــن خــدا می‌کنیــد. بم�ی

ن برویــد تــا انســان‌های روی  همــه‌ی تــان و از جهنــم وجــدان تــان بــه جهنــم زیــر زمــنی

تــان در امــان بماننــد. ن از �ش زمــنی

یــک  ــاز شــجاع صــدا کــرده، گفــت: موفقیتــت ت�ب قمنــدان بــالای قدســیه بنــام سرب
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باشــد، واقعــا مــن بــه شــما و قلــب بزرگــت افتخــار می‌کنــم کــه قاتــل بــرادر و فامیــل خود 

، افتخــار بــه شــما. جنــگ   هســیت
گ

، واقعــا تــو فــرد بــزر� را بــه راه راســت دعــوت می‌کــین

تمــام شــد وهمــه بــه جــزای اعمــال شــان رســیدند. خوش‌بختانــه افــراد زیاد شــهید نشــده 

�ن از طــرف دشــمن و �ن هــم از طــرف مــا. امــا هــژده نفــر ایــن خبیث‌هــا گرفتــار شــدند. 

بیــا بخــری کــه بریــم فاتــح جنــگ بــزرگ! شــما واقعــا قهرمــان هســتید ونــام تــان بایــد 

وزی  در تاریــخ چــون ملالی‌هــا وناهیدهــا ثبــت شــود. بازهــم بــه شــما ارج‌منــدم ایــن پــری

وزی را اصــا خــودت نصیــب مــا کــردی. بیــا بــالا شــو همــراه خــودم  مبارک‌بــاد! ایــن پــری

در موتــر مــه کــه بریــم طــرف قــرارگاه. افــراد و یــک نفــر قمنــدان را در ایــن پوســته جابجــا 

، ختــم اســت. ســاختم، دیگــر در این‌جــا وظیفــه‌ی مــا و خــودت و سربــازان اضــا�ف

همــه در قــرارگاه قمنــدان رســیدند. قمنــدان بــدون این‌کــه کــی در مورد قدســیه بداند 

کــه کی اســت و چگونــه آمــده اســت، او را دوبــاره بــه خانــه خــود انتقــال داده، آن شــب را 

ی کــرد. فــردا هنگام خــوردن صبحانه، قدســیه  قمنــدان در خانــه بــا خانــم وطفلکش ســرپ

از قمنــدان خواهــش کــرد کــه او را یــک کمــک دیگــر هــم بنمایــد، یعــین این‌کــه او را بــه 

هــر شــکلی ممکــن بــه پاکســتان بفرســتد تــا در آن‌جــا بــه دفــرت هــای ملل‌متحــد غــرض پیدا 

کــردن فامیلــش اقــدام نمایــد. قمنــدان خواهــش قدســیه را پذیرفتــه، برایــش وعــده داد 

کــه او را توســط کــی بــه پاکســتان نزدیــک دوســتش کــه در یــی از دفــرت هــا کار می‌کنــد، 

ــتد. می‌فرس
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اعزام قدسیه به پاکستان

قمنــدان طبــق وعــده، قدســیه جــان قهرمــان را با یــی از شــناخته‌هایش که غــرض تداوی 

بــه پاکســتان می‌رفــت اعــزام کــرد، ولی در وقــت خــدا حافظــی قدســیه از خانــه‌ی قمنــدان، 

ا بلنــد شــده، صــدای گریــان و هــای و هــوی قدســیه با خانــم قمندان  تــو گــو�ی قیامــت کــرب

ان بودنــد کــه کــدام اتفــاق بــدی افتیــده. خوش‌بختانه  بالاگرفتــه بــود، حتــا همســایه‌ها حــری

ســکونت اصــی قمنــدان شــهر کابــل بــود و در این‌جــا کــی آن قــدر بــا او ارتبــاط نمی‌گرفــت 

د. خلاصــه قدســیه رفــت بــه طرف  و شــاید بخاطــری کــه مــورد اشــتباه مجاهدیــن قــرار نگــری

شــهر پشــاور و در آن‌جــا در منطقــه‌ی تهــکال، جنــاب قمنــدان یــی از دوســتانش را بــه وی 

معــر�ف کــرده بــود کــه آن مــرد در دفــرت »یــو ان« کار می‌کــرد.

هنگامــی کــه قدســیه بــه خانــه دوســت قمنــدان بــه معیــت هم‌ســفرش رســید، تقریبــا 

ــیت  ــود. وق ــوار ب ــردی بزرگ ــت، م ــام داش ــدری ن ــرد حی ــود. آن م ــام ب ــت ش ــاعت هف س

ز خطــی کــه قمنــدان بــه دوســتش در  قدســیه را هم‌ســفرش بــه حیــدری معــر�ف کــرد و نــزی

ارتبــاط بــه قدســیه نوشــته بــود، خیــی از اعتمــاد دوســتش قمنــدان خوش شــده، قدســیه 

ــا  ــدان و ب ــه خــود ب ــا را خان ــا�ش این‌ج ــه خواســته ب ــا�ن ک ــا هــر زم ــروز ت ــت: از ام را گف

ن از کابل  خانمــم معــر�ف شــوید. صــدا کــرد نســیمه بیــا از نزدیــک این دخــرت مقبــول را ببــنی

مهمــان آمــده. قدســیه بــا نســیمه معــر�ف شــده، زیــاد باهــم صحبــت کردنــد. وقــت نــان 

شــب خــورده شــد، حیــدری بــا خانمــش پــای صحبــت قدســیه نشســتند.

قدســیه همــه‌ی سرگذشــت جان‌کاهــش را بــرای آن‌هــا قصــه کــرده وتــا اخــری گریســت، 

خانــم حیــدری هــم بــا وی گریســت و او را در آغــوش مهــرش فشــار داده، گقــت: تصــور 

نکــین مــا بیگانــه هســتیم، مــن مــادرت هســتم و آقــای حیــدری هــم منحیــث پــدرت در 

 
گ

خدمتــت هســتیم. قدســیه مطلــب را بــرای شــان گفــت کــه می‌خواهــد کیــس پناهنــد�

بدهــد بــه دفــرت »یــو ان اچ سی آر« و هــم غــرض پیــدا شــدن فامیلــش نام‌هــای اعضــای 

خانــواده‌اش را درج نمایــد. آقــای حیــدری بــه وی اطمینــان داده، گفــت: مــن در دفــرت »یــو 
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، امــا تمــام تلاشــم را می‌کنــم کــه برایت کمک کنم.   �ن
گ

ان« کار می‌کنــم و در بخــش پناهنــد�

در هرصــورت، فــردای آن شــب حیــدری قدســیه را بــا خــود بــه دفــرت متذکــره در بخــش 

 بــرده، خــودش وی را ثبــت نــام نمــوده، آدرس و ایمل آدرس خــودش را منحیث فرد 
گ

پناهنــد�

ارتباطــی بــه دفــرت »یــو ان اچ سی آر« قیــد کــرده و نمــرب کیــس قدســیه را بــرای خــودش داد.

 مرضیــه خانــم را همســایه‌ی جــوان مــرد داکــرت الفــوزان در دفــرت »یــو ان اچ سی آر« 

بــرده، منحیــث پناهنــده‌ی ســیاسی ثبــت نــام کــرده وکیــس نمــرب شــان را داکــرت بــا خــود 

نــگاه کــرد.  

بــه ایــن صــورت همــه فامیــل قــدوس مرحــوم در دفــرت مهاجریــن ثبــت نــام کردنــد و 

یــو نوبــت  ن ان�ت یــوی شــان برســد. تصــادف نیــک اولــنی همــه منتظــر بودنــد تــا نوبــت ان�ت

یــو را از معر�ف و مشــخصات  قدســیه جــان رســید. وقــیت قدســیه بــه دف�ت ملــل رفــت، ان�ت

ز او را تشــویق  تمــام فامیــل شــان بــه شــمول آن مــرد رذل جانــدل قصــه کــرد و محقــق نــزی

ن چنــد ســال داری همــه  بــه راســت‌گو�ی کــرده، گفــت: هــر چــه سرگذشــت در طــول همــنی

را قصــه کــن. 

قدســیه چشــم را بســته کــرد و دهــان را بــاز، هــر آن‌چــه دیــده بــود و سرگذشــت ســیاه 

خــودش و خواهرانــش بــود و آن‌چــه را نماینده‌هــای خداجــان در مــورد پدرش انجــام داده 

بودنــد، همــه را یکایــک بــه محقــق قضیــه‌ی خــود قصــه کــرد. یــک وقــت متوجــه شــد کــه 

محقــق یــا ژورنالیســت شــدید گریــان دارد و از قدســیه پرســید: دخــرت جــان تــو قصــه ناول 

ن روزها را شــنیده  جنایــت بــرش یــا آدم‌فروشــان قــرن بیســت را می‌خــوا�ن یــا واقعیــت چنــنی

ن نیســت، هــدف  و دیــده‌ای؟ قدســیه بــه ژورنالیســت گفــت: بــرادر آرزوی مــن خــارج رفــنت

ــه  ــم هم ــم و می‌گوی ــه گفت ی ک ز ــم هســت، مــن هرچــزی ــردن فامیل ــدا ک ــن پی اســاسی م

واقعیت‌هــای انــد کــه سرخــودم و اعضــای فامیلــم در مقابــل چشــمایم گذشــته اســت. 

ژورنالیســت کــه مــرد ایــرا�ن بــود بــه زبــان فــارسی صحبــت می‌کــرد بــه واقعیــت زیــر 

ن صحنه‌هــای دل‌خــراش رفتــه و بــه حــال ایــن خانــم مظلــوم ومعصوم اشــک  تاثــری چنــنی

ریختــه در ختــم مصاحبــه خانــم قدســیه را یــک نمــرب داده، گفــت: خیــی محتــاط بــا�ش 

ت اســت و در ضمــن کــی نبایــد بفهمــد کــه  ، ایــن کیــس نمــرب کــه ایــن نمــرب را گــم نکــین
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ایــن کیــس نمــرب اســت تــا برایــت جنجــال جدیــد جــور نکنــد.

ن  چنان‌چــه قبــا گفتــه شــد کــه جاویــد کتــاب معلومــا�ت زیبــا را توســط یــی از معلمــنی

ــه  ــماوی گفت ــان س ــه ادی ــی ک ــان ابراهیم ــورد ادی ز در م ــزی ــب ن ــرده، امش ــدا ک ــان پی افغ

ــد:  ی را خوان ز ــزی ن چ ــنی ــوند، چن می‌ش

»ســود بــران ادیــان بــر ایــن تصورنــد کــه این‌هــا مقدس‌تریــن و کامل‌تریــن مــردم روی 

ن خاطر هم  ن هســتند و اطاعــت از ایشــان بــالای مــردم عــوام فرض اســت و از همــنی زمــنی

ن  هســت کــه هــر طایفــه‌ای دیــن مبــارک شــان را بــه چندیــن دســته بخاطر به دســت داشــنت

ــه ســه دســته تقســیم شــده‌اند:  ــه طــور مثــال یهودی‌هــا ب قــدرت تقســیم کرده‌انــد، ب

 . ال و محافظــه‌کار و هم‌چنــان اقلیــیت کوچــی بنــام یهودیــت اومانســیت ارتودوکــس، لیــرب

ــه  ‌چــاره، بلک ــه هــم مــردم عــوام و �ب ــد و ن ــن دســته‌بندی‌ها را در آســمان‌ها نکرده‌ان ای

ــه  ن‌گون ــه اســت. هم�ی ــن تحقــق پذیرفت ــا توســط بهره‌کشــان دی ــن دســته‌بندی‌ها عموم ای

ــزرگ  ــای ب ــک تقســیم شــده‌اند. علم ــه دو حصــه‌ی کرســچن و کاتولی ــن عیســویت ب دی

ــوده و از پرداخــت  خوان دولت‌هــا ب یهــود، عیســوی و اســام همــه مفت‌خــواران دســرت

پــول مالیــات مــردم تغذیــه می‌کننــد. اینهــا همــه ســودجویا�ن دیــین هســتند. هم‌چنــان 

دیــن اســام ابتــدا بــه دوحصــه توســط بهره‌بــرداران تقســیم شــد کــه اســام شــیعه و 

ســین و بعــدا بنــام مذاهــب بــه ده‌هــا دســته و طریقه‌هــا وچقــدر فرقه‌ها تقســیم شــد.« 

ن فرقه‌هــا اند کــه خود  ن نمــود کــه ایــن همــه، همــنی جاویــد بــه خــود قناعــت داده، یقــنی

را نماینده‌هــای خــدا دانســته از نــان مــردم تغذیــه می‌شــوند و ســالانه حداقــل صدهــا 

ن و ســودجویانه‌ی علمای ســین و شــیعه در کشــورهای افغانســتان  نفــر از اثــر تبلیغ دروغ�ی

و پاکســتان و ایــران کشــته می‌شــوند. پــس مــن بــه تنهــا�ی در مقابــل ایــن گــروه میلیــو�ن 

ــق و اسلام‌شــناسی  ــق مطالعــات عمی ــم، بهــرت اســت از طری ــچ کاری کــرده نمی‌توان هی

حقیقــت اســام را یافتــه در برابــر مابقــی کــه خــود ســاخته‌اند مبــارزه کنــم. مبــارزه در 

مقابــل خرافات‌پرســیت و مبــارزه در برابــر آن عــده کســا�ن کــه از اســام خــدا و قرآن ســرپ و 

یــت از دام ایــن تذویرگــران حرفوی  وزی قاطــع و نجات همــه ب�ش نقــاب ســاخته‌اند تــا پــری

ن حکمــی را کــه این‌هــا برتــری دارنــد نکــرده  و فهمانــدن مــردم کــه واقعیــت ادیــان چنــنی
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ــد، اگرچــه  ــر و مســاوی ان ــه همــه‌ی انســان‌ها براب ــه پیــش خــدای واحــد ویگان اســت. ب

در مــورد حقــوق زن بعــضی مشــکلا�ت در روایــات مذهــیب وجــود دارد، امــا می‌شــود کــه 

نــد. شــاید مثــل پــدر مــن هــزاران افغــان دانش‌منــد  ‌ها را بگ�ی واقعیت‌هــا جــای نابســاما�ن

و روشــن‌فکر را ایــن غــولان کــه بنــام ســوداگران قــرن یــاد شــده‌اند بــه کام مــرگ فرســتاده 

باشند.

ســیما را یــک خانــم افغــان کــه اهــل شــهر کابــل بــود تشــویق نمــود تــا بــه دفــرت »یــو 

 در یــی از کشــورهای دیگــر ثبــت نــام نمایــد. یــی از روزهــا 
گ

ان اچ سی آر« غــرض پناهنــد�

ســیما بــه شــوهرش گفــت: مــه زیــاد مریــض هســتم، بایــد پیــش داکــرت زنانــه‌ای بــروم در 

پاو یــا کــدام شــفاخانه‌ی دیگــر. چــه وقــت مــرا می‌بــری؟ جبــار شــوهر  شــفاخانه‌ی شــری

ســیما گفــت: مــه خــودم اوقــه زیــاد کار دارم، بــه گــردن مــه جهــاد فــرض اســت، تنهــا تــو 

، خــودت بایــد پیــش داکــرت بـُـری. ســیما اول  ، بایــد خــودت دیگــه خــوده بلــد کــین نیســیت

بخاطــر پختــه کــردن اعتبــار خــود بــه جبــار گفــت: حکــم اســام اســت کــه بایــد زن بدون 

ون نــرود. جبــار خندیــده، خوشــحال شــده، گفــت: خــدا را شــکر که  اجــازه‌ی شــوهرش بــری

تــو را مســلمان کــدم. بــرو کــتِ کــدام زن همســایه بــرو. او کابلی خــودت یگان روز پیشــت 

 گفــت: درســت 
گ

د. ســیما مایوســانه و ســاخت� می‌آیــد برایــش بگــو کــه تــو را بــه داکــرت بــرب

اســت مــه می‌گــم بریــش، خــدا کنــد او را هــم شــویش اجــازه بتــه.

ون شــده طرف  ن شــد کــه فــردا ســاعت هشــت، وقــیت کــه جبــار از خانــه بــری قــرار همــنی

کار وبــارش رفــت، ســیما طفلکــش را بــه خشــویش داده، گفــت مریض هســت پیــش داک�ت 

ون شــده، خانــم همســایه کابــی را باخــود گرفتــه بــه دفــرت »یــو ان  مــی‌رود. از خانــه بــری

ن جومــات پشــاور موقعیــت دارد، رفتنــد. نوبــت بــه ســیما رســید،  اچ سی آر« کــه در ســپ�ی

وع تــا همــه کارهای‌کــه جانــدل  آن‌چــه بالایــش گذشــته بــود از تجــاوز، زنــا و لواطــت �ش

، اســمای  و بانــد منفــور مجاهدیــن بالایــش کــرده بودنــد، گــزارش داد. در بخــش معــر�ف

ز درج وثبــت نمودنــد و در عــوض یــک کیــس نمــرب  پــدر، مــادر، بــرادران و خواهرانــش را نــزی

بدســت آورد.

شــیب در خانــه‌ی قهــار یــک مهمــان از جلال‌آبــاد آمــده بــه قهارقصــه کرد کــه می‌خواهد 
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ــرود،  ــد و در کجــا ب ــه اقــدام کن ن‌الملــی، این‌کــه چگون ــق دفــرت ب�ی ــرود از طری ــکا ب آمری

همــه‌ی ایــن معلومــات را شــیما خانــم قهــار از پشــت دروازه شــنیده بــود. مهمــان فــردا 

ز بــدون اجــازه بــه طــور پنها�ن بــه همــان آدرسی که شــنیده  رفــت، چنــد روز بعــد شــیما نــزی

ــرادران،  ــام نمــود. او هــم اســمای همــه اعضــای فامیــل ب ــود مراجعــه کــرده وثبــت ن ب

خواهــران، مــادر و پــدرش را ثبــت نمــود و در عــوض یــک کیــس نمــرب گرفــت. 

 شــیما و ســیما بــا وجودی‌کــه جداگانــه بــه دفــرت رفتــه بودنــد، هیچ یکی آدرس مشــخص 

ــود  ــوده در آدرس خ ــک نم ــان کم ــایه‌های ش ــر دو را همس ــتند. ه ــون نداش ــرب تلیف و نم

ــر  ــردو خواه ــه ه ــه ک ــد. خوش‌بختان ــیما می‌دادن ــیما و س ــه ش ــرت را ب ــن دف ــای ای خط‌ه

یــو فــرا رســید، ابتــدا ســیما و بعــدا هــم  باســواد بودنــد. بــه ایــن ترتیــب روز موعــود ان�ت

 خواســته شــدند تــا در مورد مشــکلات 
گ

شــیما هــر دو بــه دفــرت ملل‌متحــد بخاطــر پناهند�

‌خــرب از یــک  شــان و این‌کــه چــرا بــه کشــورهای خارجــی می‌رونــد هریــک بــه تفصیــل �ب

دیگــر گــزارش را ثبــت نمودنــد و بــرای شــان گفتــه شــد منتظــر هدایــت بعــدی باشــند.

خانــم مرضیــه بــا کمــک داکــرت جوان‌مــرد بــه دفــرت مذکــور مراجعــه کــرده ثبــت نــام 

ز بــه  نمــود و برایــش گفتــه شــد منتظــر باشــد تــا نوبتــش برســد و آدرس جــای کارش را نــزی

ــد کــه  ــه بیای آن دفــرت داد، ولی داکــرت خواســت در آدرس او بایــد خط‌هــای خانــم مرضی

ــل  ــدش شــکیب از دفــرت مل ــا داکــرت و فرزن ــه خوش‌حــال شــده ب ن اســت. مرضی مطمــنی

خــارج شــده بــه طــرف خانه‌هــای شــان رفتنــد.

ــت.  ــو خواس ی ــرض ان�ت ــل غ ــرت مل ــه را دف ــم مرضی ــه خان ــود ک ــته ب ــاه گذش ــه م س

یــو کــرده بــود بــا مرضیــه  ش )قدســیه( ان�ت ‌ای‌کــه بــا دخــرت خوش‌بختانــه ژورنالیســت ایرا�ن

ز برابــر شــد. مرضیــه اســمای اعضــای فامیلــش را بــا مشــخصات و حادثــا�ت کــه بــالای  نــزی

شــان گذشــته بــود، همــه را مفصــل بــه آقــای ژورنالیســت ایــرا�ن قصــه کــرده، در جریــان 

ــدر  ــش آن ق ــی صدای ــیت گه‌گاه ــرده و ح ــف نک ــه توق ــک‌های مرضی ــواب اش ــوال وج س

ون اتــاق منتظــر مرضیــه بــود، صــدای گریــه‌ی او را  بلنــد می‌شــد کــه آقــای داکــرت در بــری

یــوی مرضیــه تقریبــا یــک ســاعت و سی و پنــج دقیقــه دوام کــرده، بعــدا  می‌شــنید. ان�ت

ز بــه حالــت ایــن خانــم اشــک می‌ریخــت. ژورنالیســت  متوجــه شــد کــه محقــق ایــرا�ن نــزی
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بــه خانــم مرضیــه اطمینــان و دل‌داری داده، گفت: تشــویش نکنید پشــت هر شــب ســیاه 

. بــا مرضیه  روزی ســپید در انتظــار تــان اســت، انشــاءالله بــه همــه فرزندانــت بــرسی بخــری

خداحافظــی کــرد. 

ــمای  ــت و اس ــام سرگذش ــم تم ــد ه ــت و جاوی ــور خواس ــرت مذک ز دف ــزی ــد را ن جاوی

اعضــای فامیلــش را ثبــت نمــوده، گفــت: خیــی آرزو دارم اعضــای فامیــل گم‌شــده‌ام را 

ز  پیــدا کنــم. کیــس نمــرب خــود را گرفتــه، منتظــر جــواب بــود. یــی از روزها اســتاد پیــام ن�ی

یــو بــه دفــرت »یــو ان« خواســته شــده و انتظــار نتیجــه بــود. حــالا دیگــر تمــام  غــرض ان�ت

یــو داده و منتظــر نتیجــه بودنــد.  اعضــای خانــواده‌ی قــدوس ان�ت

یــی از روزهــای تابســتان، اعضــای دفــرت »یــو ان اچ سی آر« باهــم کیس‌هــای 

ــل  ــای فامی ــار کیس‌ه ‌تب ــت ایرا�ن ــه ژورنالیس ــد ک ــررسی می‌کردن ــت‌دهندگان ر ا ب درخواس

ن خــود تصــور کــرده بودنــد کــه شــاید این‌هــا  قــدوس را یــک نــوع یافتــه بــود، دیگــران بــنی

ــت  ــا ژورنالیس ــازند، ام ــی را بس ن کی ــنی ــه چن ــه هم ــیده‌اند ک ــه رس ــه فیصل ــان ب ن ش ــنی ب

ــاوری دیگــر داشــت و او تصــور می‌کــرد کــه ممکــن اســت ایــن همــه همــان  ــار ب ‌تب ایرا�ن

‌تبــار درســت بــود.  ن بــود و بــاور ژورنالیســت ایرا�ن فامیــل ازهــم پاشــیده‌اند. دقیقــا چنــنی

ن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه یــک روز همه‌ی این‌هــا را  در نتیجــه همــه‌ی اعضــای محققــنی

ی  خواســته و جداگانــه ازهــم می‌نِشــانیم. ایــن فیصلــه را صــادر و بــه اطــاع مقــام  رهــرب

ــخ را  ــک تاری ــو ان اچ سی آر« ی ــرت »ی ی دف ــرب ــره ره ــاندند. بالاخ ــو ان اچ سی آر« رس »ی

ن و همــه اعضــای ایــن فامیــل گم‌شــده و نامــراد را در ایــن دفــرت خواســتند و هــر  تعیــنی

یــک را جداگانــه شــاندند و از هریــی شــان پرســیدند: آیــا شــما همــه شــش نفــر باهــم در 

ن کیــی را ســاخته‌اید؟ هریــی از اعضــای فامیــل قــدوس مرحــوم  مشــورت باهــم چنــنی

ن پرســیدند: پــس علــت این‌کــه کیس‌هــای شــما همــه  . محققــنی جــواب دادنــد کــه نخــری

ــا شــما همــان فامیــل  یک‌نواخــت اســتند ویــک مــوی تفــاوت ندارنــد در چــه اســت؟ آی

یــوی تــان گفته‌ایــد؟ هریــک  ازهــم پاشــیده هســتید کــه هــر کــدام تــان در کیس‌هــا و ان�ت

آن‌هــا خواســت اگــر مــا را هــم‌کاری می‌کنیــد، لطفــا بخاطــر حقــوق بــرش مــا را باهــم 

مواجــه ســازید تــا مــا یک‌دیگــر را ببینیــم.



90

ی شــان بــرده، اجــازه گرفتنــد و بعــدا خانــم مرضیه را  هــر محقــق موضــوع را نــزد رهــرب

در اتــاق کلا�ن رخ بــه طــرف دیــوار ایســتاد نمــوده، از هریــک این‌هــا پرســید بــا ایــن خانــم 

گــپ بزنیــد. جاویــد گفــت: هیکلــش بــه مــادرم می‌مانــد، صداکــرد مــادر! خانــم مرضیــه 

را گریــان دیگــر اجــازه گــپ زدن نــداده رویــش را از دیــوار بــه طــرف صحــن اتــاق چرخانــد 

متوجــه شــد کــه  فرزنــدش جاویــد را دیــد، اشــک‌ریزی چــون بــاران بهــاری وطوفــان نــوح 

وع شــد و مســتنطق‌همه فرزندانــش را در اتــاق خواســت، دیدنــد کــه همــه فرزندانــش  �ش

جــز نــاصر وشــوهرش در ایــن اتــاق هســتند، ولی مــوی سر بســیاری شــان ســفید شــده، 

همــه بــه شــدت گریــه می‌کردنــد. در ایــن حــال ژورنالســت پرســید: آیــا ایــن خانــم را کدام 

تــان شــناختید؟ بــه مجــرد شــنیدن، همــه بــی گفتنــد و فضــای خانــه از صــدای گریــه پــر 

ن ادامــه دادنــد. همــه، مــادر، بــرادران و خواهــران به هم رســیدند  شــد و همــه بــه گریســنت

ــان  ــن می ــان داشــت. متاســفانه در ای ــان خــو�ش و اشــک‌ریزی بســیار شــدید جری و گری

قــدوس پــدر فامیــل و نــاصر بــرادر کلان موجــود نبودنــد. همــه از یک‌دیگــر پرســیدند کــه 

در مــورد پــدر و نــاصر کی معلومــات دارد. بالاخــره مطلــب واضــح شــد کــه قــدوس و ناصر 

ــاصر از آســمان  ــدر و ن ــل بخاطــر کشــته شــدن پ ــن فامی ــان ای را کشــته‌اند. صــدای گری

هفتــم وعــرش خــدا گذشــته بــود. خوش‌بختانــه بــا�ق فامیــل گم‌شــده پیــدا شــدند و بــه 

هــم رســیدند.کارکنان دفــرت »یــو ان اچ سی آر« خدمــیت بــزرگ را بــرای ایــن خانــواده انجام 

داده بودنــد.

داکــرت جوانمــرد و آقــای حیــدری و اســتاد پیــام همــه‌ی آن‌هــا را در آغــوش کشــیده، 

دل‌داری داده و گفتنــد امشــب همــه مهمــان مــن هســتید.  شــیما و ســیما گفتنــد 

طفل‌هــای مــا در خانــه هســتند، نمی‌توانیــم. مرضیــه در مــورد جوان‌مــردی آقــای داکــرت 

ام کردنــد و هم‌چنان  معلومــات داده، اظهــار ســپاس نمــود. همــگان جنــاب داکــرت را احــرت

ــدوس آن دو  ــل ق ــای فامی ــه‌ی اعض ــرده، هم ــپاس‌‌گزاری ک ــدری س ــای حی ــیه از آق قدس

ام و ارج گزاردنــد. داکــرت پیش‌نهــاد کــرد کــه مرضیــه بــا جاویــد  مــرد انسان‌پرســت را احــرت

ــان و اجــازه  وقدســیه برونــد خانــه مرضیــه، مــه همــراه شــما مــی‌روم خانــه شــوهران ت

م. ــری ــان را می‌گ ــب ت امش

ی دادنــد  ن بــه آن‌هــا خوش‌خــرب هنــوز از دفــرت ملــل خــارج نشــده بودنــد کــه مســول�ی
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ــرواز باشــید.  ــادا قبــول شــده‌اید، ســه روز بعــد آمــاده‌ی پ کــه شــما همــه در کشــور کان

ــده را در  ‌قمان ــب‌های با� ــد، ش ــه بروی ــد خان ــد، نبای ــد می‌کن ــری تهدی ــما را خط ــر ش اگ

ی نماییــد. همــه اتفــاق کردنــد، مرضیــه بــا فرزنــدش شــکیب  مهمان‌خانــه‌ی »یــو ان« ســرپ

وجاویــد رفتنــد تــا خانــه‌ی خــود را تحویــل صاحبــش دهنــد. داکــرت همــراه هردو دخــرت به 

خانــه‌ی شــوهران شــان رفتــه موضــوع را بــرای شــان گفــت. متاســفانه هر دو شــوهر گفتند 

ــد و خــدا و رســول را  ــاه می‌برن مــا از اول می‌فهمیدیــم کــه اولاد کافــر در دامــن کافــر پن

فرامــوش می‌کننــد. از طــرف هــر دو شــوهر خانم‌هــا طــاق گردیــده و آقــای داکــرت هــردو 

دخــرت را بــا اطفــال شــان در مهمان‌خانــه‌ی دفــرت »یــو ان اچ سی آر« رســاند، مرضیــه هــم 

رســیده بــود. 

ــاط  ــام  هرســه در آن‌جــا باهــم آشــنا شــده و ارتب ــدری و اســتاد پی ، آقــای حی داکــرت

دوســتانه قایــم کردنــد و از ایشــان اجــازه خواســتند و ســه روز بعــد فامیــل ازهم‌پاشــیده 

ره‌ســپار دیــاری جدیــد، کشــور کانــادا شــد. امــا قبــل از سفرشــان خانم‌هــای آقــای داکــرت 

ن شــان بــه کشــور کانــادا  وآقــای حیــدری کــه از جریــان پیداشــدن فامیل‌هــای آن‌هــا و رفــنت

یــف آورده، همــه‌ی مســافرین داغدیــده را بــه آغــوش  ن مــکان ت�ش اطــاع گرفتنــد بــه همــنی

ــدوس  ــل ق ــد. فامی ــراوان وداع کردن ــک‌ریزی ف ــت اش ــم درحال ــیده، باه ــود کش ــر خ مه

ــادا عزیمــت  ــه کشــور کان ــش ب ــرای همی ــا داغ و اشــک و حــرت ب ــک دنی ــا ی مرحــوم ب

کردنــد. 

پایان



Dit boek is gebaseerd op feitelijke 
gebeurtenissen. Het boek is geschreven 
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Afghaanse families hebben meegemaakt. 

De familie Qudus is genoodzaakt om 
hun land te moet ontvluchten wegens de 
politieke onrust in het land. Het verhaal 
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